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بسمعه تعالی

     از اینجانب خواسته اید، مطلبی برای تنظیم یک برنامه آموزشی بنویسم. این بار اول نیست که با این تقاضا روبرو می شوم. اما امید پیدا کرده ام که اینبار، در مرحله حرف نمی مانید و انشاءالله بعمل می پردازید. چرا که ناقص ترین برنامه ها در عمل تصحیح می شود (یعنی احتمال دارد) و بهترین و کامل ترین برنامه ها وقتی عمل نشود، حرف مفت است. اینک بهتر است، با بحث پیرامون سنت امام صادق (ع) این مبحث را شروع کنیم:

سنت اما صادق (ع)

     همه شنیده اید که مذهب شیعه را، مذهب جعفری می گویند. علت این تسمیه آنست که امام با شش اصل حرکت شیعه را استمرار بخشید:

1- اصل مبارزه با  کیش شخصیت: در میان شیعیان داشت به تقلید از مسیحیان، کیش شخصیت یعنی قائل شدن به وجود خدایی برای پیامبر و امامان رواج می گرفت. امام متوجه بود که این امر همانسان که مسیحیان و دیگران را متفرق کرده است، شیعیان را نیز متفرق خواهد کرد. چرا که هر شخصیت را یا باید تمام و یکجا پذیرفت و یا باید رد کرد. همین امر موجب توجیهات جوراجور می شود و بر سر شخصیت ها فرق بوجود می آید، اینست که با این امر مبارزه قاطع فرمودند که پیامبر همانسان که خود فرموده اند بشری مثل بشرهای دیگر هستند.

    ما باید سنت امام را زنده کنیم: اینکار بسود شخصیت هایی که خود را علمی می شمارند نیز هست زیرا اگر نسبی تلقی شوند (یعنی چماق نشوند) زنده خواهند ماند اما اگر مطلق تلقی شوند یعنی حرفشان سند رد و قوبل نظری گردد، دو فاجعه بزرگ رخ می دهد:

- با توجه به جهت گیری فکر و علم، بتدریج وجه «رد» یکجای شخصیت ها رویه خواهد شد و خواهند مرد.

- هر کس بدنبال یک برداشت که با نظرات خودش مناسب تر است خواهد رفت و در نتیجه یک سخن ده ها تعبیر و تفسیر پیدا خواهد کرد و جمع ها از هم خواهند پاشید و تربیت انسان اما و طراز نو هم غیر ممکن خواهد گردید. (و این عامل سوم خطری است که جمع مسلمانها را تهدید می کند).

   بنابراین شرط تربیت امام اینست که اصل ما قال جای اصل من قال را بگیرد و بنام هیچ شخصیتی، سانسور منفی یا مثبت برقرار نشود (این دو نوع سانسور را بعد توضیح خواهم داد).

2- اصل حرکت و امامت:

     در آن دوره، بمناسبت حکومت معاویه، یک نوع روحیه کارپذیری به وجود آمده بود.

    امام می دید که اگر شیعیان  از میان خود بیرون نروند، کارمایه متراکم به ناچار در میان جمع صرف تخریب یکدیگر خواهد شد. اینست که جنبه عملی آموزش را با جنبة نظری درآمیخت و برای آنکه شیعیان بتوانند از خودشان بیرون روند و حرکت و انقلاب بیافرینند علم را اساس ایدئولوژی قرار داد و بر آن شد که هر شیعه را به یک مُبلغ و مجاهد تبدیل کند. بنابراین وظیفه شیعه را این قرار داد که بسازد و ساخته شود. هر جمعی که نتواند خود را تکثیر کند خلاف سنت الهی عمل کرده و محکوم به فناست. (و این چهارمین عامل از عوامل خطر است). 

3- آزادی بحث:

     اگر پیام قرآنی، بشارت باد بندگان مرا، آنان که سخنها را گوش می دهند و بهترینشان را بر می گزینند، نخستین پیام به آزادی بیان نباشد، قطعاً عمل امام و سنت انقلابی او نخستین، عمل در تاریخ بشر است.

امام بنیانگذار سنت آزادی بحث است:

    پیش از او در مکتب اسکندریه آزادی مباحث فلسفی پایه گذاری شده بود اما در همانجا آزادی مباحث مذهبی وجود نداشت. امام در تمامی زمینه ها بحث را جایز فرمودند و در مکتب خویش این آزادی را به تمام تأمین فرمودند.

   در درس امام دهری و سنی و معتقدان به مذاهب دیگر حاضر می شدند و امام آزادی کامل مباحث را تأمین می فرمودند.

    بطور قطع یکی از عوامل خطر، فقدان آزادی مباحث است. خصوص در خارج از کشور این عامل بسیار کشنده است. چرا که دانشجویان کارشان عمده، کار فکری است و وقتی شرایط اینکار فراهم نشوند، از خط توحید بیرون می روند.

    به هر صورت سانسور به انواع مختلف انجام می گیرد. مهمترینشان یکی از دو نوع زیر است:

- مثبت و آن جلوگیری از طرح یک نظر است. با ایجاد انواع حساسیت ها و یا با تصمیم اداره کنندگان جمع.

- منفی و آن، ایجاد اسطوره ها و چماق ها برای آنکه صاحب نظری جرأت طرح نظر خود را نکند و یا کسی جرأت استناد به یک نظر را نکند چه رسد به طرح آن:

   از اینگونه است این چماق که اخیراً در بین روشنفکران بالا رفته اند:

- فلان کس و فلان نظر با نظر «مجاهدین واقعی» مخالف است و آن ها را «التقاطی» می داند.

- فلان کس و فلان نظر با نظر «شریعتی بزرگ و کبیر و ...» مخالف است و ...

- فلان کس و فلان نظر «کفر» آمیز است و هر چه می گوییم هم گوش نمی دهد و ...

    مبارزه با سانسور باید همه جانبه باشد. سانسور یعنی رابطه زور میان اندیشه ها و این بدترین ستمی است که بتوان در تصور آورد. بزرگی این ستم بدانجاست که جهات بمعنای مبارزه مسلحانه وقتی واجب می گردد که سانسور کامل می شود. و باز برای توجه به اهمیت سانسور بیاد می آورم که در معاد هر کس نتواند برای دینی که پذیرفته است استدلال کند و دلیل و برهان اقامه کند ولو این دین اسلام باشد، روانه جهنمش می کنند که چرا اندیشه را بیکار گذارده و بدون دلیل دینی را پذیرفته است. در حقیقت بهترین علامت وجود سانسور این است که انسان ببیند فکر و نظری را از روی ملاحظات و بیم و امیدها پذیرفته است و یا آنکه خود درباره اش اندیشیده و آنرا به دلایل عقلی پذیرفته است. البته در این وجه هم نمی توان گفت دیگر سانسور کند و گمان کند از روی عقل و استدلال پذیرفته است. با وجود این در صورتی که با روشهای تخریبی مبارزه کند و محیط سالم باشد، در برابر ورود دلایل دیگر به ذهن، مانع بوجود نمی آورد و بتدریج، اندیشه به آزادی بعمل می پردازد.

4- اخلاق

    امام در ایامی که به کار بزرگ خویش مشغول بود که سایه سیاه استبداد اُموی بر تمامی کشورهای اسلامی سایه افکنده بود. در چنین جوّی و آنهم در مجلس درس که می گویند متجاوز از 6000 نفر شاگرد حاضر می شدند. آنهم از همه فرق و ملل و با حضور محرکان مخفی و علنی، بدون روشهای سازنده و قاطعیت در برابر روشهای تخریبی، بدون عمومیت بخشیدن به امر معروف و نهی از منکر، چگونه می توانست کار عظیم خویش را به پیش ببرد؟

    نویسندگان مغز متفکر جهان تشیع آنقدر این توجه امام را در پایداری ابدی بنای تشیع، مهم می شمارند که بعنوان نمونه، سرنوشت راوندی را می آورند که او در محیط فرهنگ جعفری، اصول اسلام را منکر شد اما کسی او را سانسور نکرد. به او جواب می دادند و وقتی که بگمان اینکه همه جا همین وضع است و به امید گرفتن صله راهی بغداد شد، در آنجا همان کتاب خطرات مرگ برای او ببار آورد و ناگزیر گریخت.

    فرهنگی که امام فراهم آورد، بدون بیان دینی اخلاق قطعاً نمی توانست پدید آید و رشد کند. بدون یک نظام ارزشی، نمی توانست رشد کند. امروز مسلم است که بنیانگذار رستاخیز علمی در جهان، اما صادق است. چگونه ممکن بود در قبال خلافت های استبدادی اموری و عباسی، چنان نهضت بزرگی بپا کرد که سرنوشت جهان را بطور قطع دگرگون ساخت و بقرن ها و قرنها زندگانی یکنواخت بشر پایان داد. اگر بخواهیم پیشرفت های علمی که هر روز بدست می آیند، ثمره آن نهضت بدانیم بایدمان گفت که امام به حق از هر دقیقه قرنی ساخت.

     اینجانب خود در سمینار ژانویه 1978 (دیماه 1356) روشهای اخلاقی که ایجاد محیط آزاد بحث محتاج آنهاست را بکار بردم و همه را از برد عملی این روشها آگاه ساختم اما بر روشنفکران است که برای تمام مجالس بحث خصوصی سمینارها، روشهای تخریبی را که عیناً از قرآن استخراج و در مبحث پنجم کیش شخصیت آورده ام فهرست کنند و در اختیار شرکت کنندگان در مباحثات قرار دهند. و نیز باید ارزشهای راهنما را که در مبحث ششم آورده ام نیز عیناً با شرکت کنندگان در میان بگذارند تا همه بدانند که سمینار و مجلس بحث گود زورخانه نیست که در آن یکی بر دیگری حتماً باید غلبه کند، بلکه محل مبادله اطلاعات و داده ها و معلومات است تا همه به یک جامعیت علمی برسند.

     آنوقت معلوم می شود که فراهم آوردن این هفت شرط نه تنها زمان مباحثه و آموزش را بغایت کوتاه می کند، بلکه: 

- حساب مقاصد شخصی و فرض ها را  از حساب علم جدا می کند و مانع از آن می شود که عقیده اسباب برخوردها بشود. در نتیجه جمع بجای آنکه محل پیدایش و رشد گرایش های متضاد بشود، محل همگرائی نظرها می شود و همه نظرها را به توحید رهبر می شود. – علم و نظر پذیرفته شده قابلیت تبدیل به عمل را پیدا می کند. بنظر اینجانب مبحث موازنه ها از مهمترین مباحث همه عصرهاست و حل آن یک گره کوری را باز می کند و براستی راه پیدایش مجاهد و انقلابی راستین را فراهم می آورد. 

    در اینجا به مناسبت قصه ای را نقل کنم: می گویند روزی پیرزنی از برابر مسجد شیخ لطف الله می گذشت. روی به معمار مسجد گفت: استاد این دیوار چرا کجست؟ معمار فوراً از دیوار پایین آمد و پشت به دیوار داد و با پشت به دیوار فشار آورد و دم بدم از پیر زن می پرسید: نه نه راست شد؟ و نه نه می گفت یک کم دیگر زور بده، یک کم دیگر، یک کم دیگر، ها  حالا راست شد خدا به تو ثواب بدهد ...

     همه از کار معمار هاج و واج شده بودند، پرسیدند استاد تو با شاقول، و میزان می کنی، چطور حرف پیر زن را جدی گرفتی؟ مگر با پشت زور دادن دیوار راست می شود؟ دیوار که راست بود. این محل چه بود؟

    معمار گفت: اگر اینکار را نمی کردم این حرف پیر زن روی مسجد می ماند که دیوار مسجد کج است. 

     پاره ای مخالفتها از این نوع است.

    وضع شیعه تا وقتی آموزشهای امام نصب العین بود در پیشرفت بود و مکتب امام زاینده انقلاب در همه جنبه های زندگانی جامعه اسلامی بود. خرابکاری در مکتب آنرا از اثر انداخت.

5- روش علمی شناخت:

     در نظر فرنگیان غیر قابل تردید جلوه می کند که دکارت 3 قرن پیش از این اولین کسی است که تحقیق علمی جدید را ابتکار کرد ( به ما غرب زده ها همین فرمایش را می باورانند) و گفت که برای اینکه بتوان به حقیقت علمی پی برد باید جسم را به قسمتهای کوچک تقسیم نمود و بعد آن ها را به قسمت های کوچکتر تقسیم کرد و آن قدر به تقسیم ادامه داد که دیگر نتوان چیزی را که بدست آمده است تقسیم نمود، سپس آن جسم کوچک را مورد تحقیق قرار داد و ...

    اما بقول نویسندگان تاریخ زندگانی امام صادق بمثابه بنیانگذاری اندیشه علمی وی نخستین کسی است که این روش را آموخت: خواص اشیاء وقتی به خوبی بر ما معلوم می شود که بتوانیم قسمتی کوچک از یک شیئی را بطور دقیق مورد تحقیق قرار دهیم و از روی خواص آن به خواص جسم بزرگ پی ببریم. 

     بدینسان مجموعه تلقی کردن هر پدیده و تجزیه آن باجزاء و شناخت اجزاء و رابطه هاشان و ... آموزش امام است.

    در اینجا بمناسبت عرض می کنم که 5 اصل راهنما، بعنوان روش اصولی هستند که مورد اتفاق و اجماع تمامی بشریت از باستان تا امروز است. آنچه اینجانب کرده ام اینست که در جنبه های مطلق گرایانه و روشهای گوناگون (انواع دیالکتیک ها) را حذف کرده ام و اندیشه را از قید و بند مطلق ها آزاد ساخته ام والا:

   همه پدیده را مجموعه می شناسند. اما پاره ای گمان می برند که هر پدیده لزوماً و ذاتاً مجموعه دو ضد است. بنابراین روش شناخت خود شناخت است. همینقدر که تضاد شناخته شده پدیده شناخته شده است، این یک زندان است زیرا از پیش باید تز و آنتی تز و در نتیجه سن تز معلوم شود. اما همه می دانند که پدیده ها یک تحول ندارند و لزوماً در آنها تضاد ذاتی وجود ندارد و حذف این برداشت مطلق گرایانه، ما را به اصل توحید راهبر می شود.

     باز همه موافقند که یک مجموعه ساخت دارد. اما بسیارند کسانی که ساخت را مطلق می کنند وقتی جنبه مطلق گرای نظریه حذف شود ما به اصل دوم روش شناخت می رسیم.

    و  باز همه موافقند که نیروهای محرکه در یک مجموعه بوجود می آیند و عمل می کنند، اما هستند کسانی که آنها را نتیجه تضاد درونی و ذاتی می دانند، وقتی این جنبه مطلق گرایانه حذف شود، ما به اصل امامت می رسیم.

    و باز همه درباره مسیر و جهت حرکت اتفاق نظر دارند اما هستند کسانی که یک سرنوشت را جبری می دانند و از پیش تعیین شده می پندارند، اگر این جنبه مطلق گرایانه را حذف کنیم، به اصل عدالت می رسیم. که مقتضی آنست که هر پدیده زیر تأثیر نیروهای محرکه داخلی و خارجی، مسیرها و جهت های گوناگون می تواند در پیش گیرد که تنها تحقیق علمی (و نه حکم از پیش صادر شده) می تواند آنرا بطور نسبی معلوم کند.

    و بالاخره همه سرانجام ها را قبول دارند. اما در پاره ای روشها این سرانجام ها باید چنین باشند و همین معلوم بودن سرانجام آنهم از پیش سبب می شود که اندیشه دیگر نتواند امور واقع بسیار را ببیند. حذف این جنبه مطلق گرایانه ما را به اصل معاد می رساند.

    بدینسان روش شناخت بر پایه توحید، آزادی کامل اندیشه از همه مطلق هایی است که حرکت و جولان آنرا محدود می ساختند، زمان خواهد گفت که این روش مبداء چه انقلاب بزرگی است.

6- اجتهاد:

    اگر آموزش علم به انسان در پرداختن به اصلی ترین کارش که بدان خلیفه الله است، کمک نرساند، فایده ندارد. علم یک رشته روشهایی است که کسی یاد بگیرد و عالم بشود. توانایی بکار بردن این روش ها برای شناخت پدیده ها قسمت مهم آموزش است. اینست که امام نه تنها باب اجتهاد را مفتوح فرمود بلکه آموزش را با چنان پرورشی توام کرد که آدمی از همان ابتدا قوه ابداع و ابتکار را بکار اندازد و به اجتهاد بپردازد. اهمیت روش در همینست.

     پس هر برنامه ای باید به ترتیبی تنظیم و اجراء شود که هم از ابتدا ضمن آموزش روشها و از بین بردن موانع ذهنی (همان کیش شخصیت) پیشرفت، شاگرد را به ابتکار برانگیزد. چه خوب می شود که هر آموزشی با تحقیقی که خود شاگرد موضوع آنرا آزادانه معین می کند همراه شود و قبول و رد یک نظر بر اساس قول (دلیلی نقلی) جای خود را به قبول و رد بر اساس استدلال (دلیل عقلی) بدهد. اصل ما قال به جای اصل من قال. 

   وقتی این 6 اصل که آزمونهای مستمر 14 قرن در همه جا نتایج سودمند خود را ببار آورد است به اجرا گذاشته شد، شرایط لازم آموزش و پرورش فراهم می شود و زمان و آموزش و نیرو و کاری که باید صرف کرد بحداقل ممکن تقلیل می یابد.

    اینجانب به تجربه دیده است که هر جمع که اصل آزادی بحث و اصل پرهیز از چماق کردن شخصیت ها و اصل اجتهاد (که عمده باید جمع چنان محیط صمیمانه ای باشد که هر کس بتواند خود را اظهار کند) بر آن حاکم نبوده است دچار تجزیه شده و از میان رفته است.

روش برای آموزش:

     پس از اینکه این مقدمات کماحوحقه فراهم آمد و مطلق های محیطی شکسته شدند، باید ابراهیم وار به شکستن بت های ذهنی پرداخت. تا اندیشه از گیر این مطلق ها آزاد نشود، آموزش ها به دو راه پیدا نمی کنند و اگر هم راه پیدا کنند در دستگاه بسته و تابع مطلق ها تغییر ماهیت و صورت می دهند و خود را با چهارچوب ذهنی منطبق می کنند.

    امروز این از مسلمات علمی است که اطلاعات غلط را به آسانی نمی توان از فکر زدود چه رسد به استنتاجات و نظرها. اینست که تغییر اساسی بینش از راه آموزش و تمرین باید اساس کار قرار بگیرد و این امر محتاج آموزش اصول اسلام است که بقول امام صادق علم الیقین هستند. 

   این اصول را هم بعنوان دستگاه بینشی باید آموخت

   هم بعنوان نظام ارزشی باید آموخت 

   هم بعنوان روش شناخت باید آموخت

   با این آموزش، بخصوص با آموزش سوم، ذهن در کار از احکام مطلقه آزاد می شود و شناخت علمی ممکن می گردد.

   بدینقرار برنامه کار برای سال اول آموزش اصول، اسلام است. از امام صادق (ع) روایت کرده اند که فرمود «ما اصول را می آموزیم خود می روند اجتهاد می کنند».

برای اینکه این آموزش درست انجام بگیرد باید: 

1- انواع موازنه ها آموزش شوند و با تمرین های عملی توام گردند. پس از آنکه این آموزش انجام گرفت (در سمینار گفتند که اصطلاح موازنه قرآنی نیست. این اصطلاح قطعاً از فرنگی اخذ نشده است چرا که نزد فرنگی موازنه منفی و عدمی معمول نیست. در قرآن کلمة توحید هم نیست اما در قرآن کلمات میزان و عدل بکار رفته اند. بر اساس همین آموزش قرآنی است که این اصطلاح بوجود آمده است) باید اصول را که بیانگر همین موازنه و راهنمای آدمی در بیرون رفتن از موازنه وجودی و قرار گرفتن در موازنة عدمی است، تعلیم داد (1). 

2- همراه این تعلیم، باید از یاد نبرد که پاک کردن اندیشه از جرم سنگین مطلق ها و باورهای نادرست باید با پیگیری تعقیب گردد. این  امر محتاج تعلیم توأم با تربیت است. مواد این دروس نظری و عملی از اینقرارند: 

الف- آموزش نحوة رابطه معنویت و مادیت برای فهماندن تفاوت مدار بسته و مدار باز که با توجه به آموزش بالا بسیار ساده خواهد شد (2).

ب- آموزش کیش شخصیت و تمرین آنها و مبارزه مستمر با روش های تخریبی (3) . 

ج- آموزش جهاد از جنبه نظری و علمی، از جنبه نظری آموختن این نکات ضروری است. 
- سه جهاد اسلام. جهاد با نفس یا جهاد اکبر. جهاد افضل، و ارزیابی و انتقاد (امر به معروف و نهی از منکر)

   هدف از این آموزش آنست که جوان مسلمان بداند تا دیدش تغییر نکند و انسان دیگری نشود و از ذهنیتی که فاشیسم سلطنتی برایش ایجاد کرده است (یعنی همان زورپرستی) آزاد نشود، نه انقلابی واقعی بوجود می آید و نه انتخاب واقعی بوجود می آید و نه جامعه ولو ناراضی باشد، می تواند انتخاب کند و روی به انقلاب آورد. 

   این آموزش باید با آموزش عملی جهاد توام باشد. ممکن است گفته شود که اسباب این گونه آموزش فراهم نیست. اینست که عرض می شود: 

   اولاً جهاد دو جنبه دارد. جنبه لا یعنی ترک رویه ها و باورهای زورمدارانه که جای تمرینش در جمع های مسلمان است و جنبه الا که آموختن و تعلیم عملی بهترین روشهای جهاد است:

- جهاد از راه تبلیغ که تنها پس از آنکه در تعلیم یافته، تغییرات اساسی بوجود آمد باید بر عهده اش گذارد.

- جهاد مسلحانه. در این باره نیز آموزش های نظری دارای اهمیت فوق العاده اند. اما کسانی که در این برنامه شرکت می کنند باید، کاملاً در خفا و جدا از دیگران آموزش ببیند. فایده بسیار بزرگ این آموزش اینست که در خارجه می توان یک کمبود بزرگ را برطرف ساخت و آن کمبود اطلاعات مبارزان داخل گود است. طوریکه عده ای باشند که بتوانند انواع فنونی را که لازم است، بکسانی که در کشورهای اسلامی طالب این فنون هستند، بیاموزند. در زمینه عملی نیز بسیاری فنون را می شود به صورت ورزش در همین فرنگ آموخت و کمبود آنرا در محل هایی که وجود دارند جبران کرد. به طوریکه مسلمانها عده ای معلم، فنون جهاد بیاموزند و این کمبود بزرگ که یکی از اسباب فاجعه ای شد که در سازمان مجاهدین بوجود آمد، برطرف کنند.

    اما اگر در حال حاضر اسباب آموزش این قسمت از جهاد ممکن نیست، بقیه قسمتها را که می توان باید در برنامه تعلیم و تربیت قرار داد.

3- آموزش سال دوم:

     پس از اینکه آموزش سال اول با موفقیت به پایان رسید باید که برنامه دیگری را تعلیم داد که مواد آنها می توانند به قرار زیر باشند:

   الف – تعلیم و تربیت اصول اسلام و کیش شخصیت بطور جنبی ادامه می یابد.

    ب- تعلیم حزب و امامت در جامعه های امروز در مرتبه اول اهمیت قرار می گیرد. بدبختانه در این زمینه کارهای نوشته و موجود تمام نیاز را بر نمی آورد. بنابراین مطالعه موضوع در مرتبه اول اهمیت قرار می گیرد.

     ج- بعد نوبت به اقتصاد اسلامی و نظام اجتماعی اسلامی می رسد. 

     د – و حتماً شناخت اساسی ترین وجوه حیات اجتماعی امروز کشورهای اسلامی و جهان از دو نظر در مرکز آموزش قرار می گیرد:

     - بدون شناخت واقعیت آنسان که هست، آدمی قادر به عمل اجتماعی صحیح نمی شود و کور در چاه دام های دشمن می افتد.

     - بدون این شناخت، آموزش نظری از آموزش عملی جدا می نماید. یعنی نیز نظر از راه انطباق با واقعیت، در ذهن تعلیم گیرنده جا نمی افتد و او یاد نمی گیرد چگونه باید اجتهاد کرد.

     می توان و باید اخبار روزمره را موضوع تحلیل بر اساس بینش و روش قرار داد و از تعلیم گیرندگان خواست برای مسائل راه حل بجویند، و این راه حل جویی هر اندازه ابتدایی باشد، از عدم بهتر است.

    شیوه کنونی بحث اخبار که در نقل سر و پا شکسته اخبار خلاصه می شود باید بکلی تغییر کند و زمینه بکار برد روش و اعمال بینش باشند. اگر یک امامتی در سطح مجموع انجمن ها بوجود آید که این تحلیل ها از واحد ها به آن امامت فرستاده شوند، و نوشته یکبار دیگر موضوع کار اهل خبره قرار بگیرد و انتقادها به واحدها برگردد، جریان دو جانبه بسیار پرسود خلاقی بوجود خواهد آمد.

4- آموزش برای تربیت محقق در خدمت جهاد رهایی بخش:

    چون در این باره دامنه بحث را گسترده باید کرد و فوریتی هم ندارد بحث آنرا به فرصتی دیگر می گذارم.

   قرار بود فهرست کتب برای اینجانب فرستاده شود تا بر اساس این برنامه آنها را تنظیم کنم.

     یقین دارم که اجرای یک برنامه همه جانبه، مسلمانان را در موضع امامت قرار خواهد داد و در سرعت لازم نسل ما را از بحرانهایی که گرفتارشان است، نجات خواهد داد.
    در متن پیشین، شش سنت امام صادق (ع) را برای ایجاد محیطی مناسب با پرورش استعدادها و پیشگامان یک مبارزه بزرگ، آورده ام. اینک می خواهم طریقه به اجزا در آوردن آن سنت های پرارج انقلابی را بنویسم. 

    درباره مبارزه با روش های تخریبی و شخصیت پرستی و روش علمی کار، متون جداگانه تدوین شده اند، با وجود این به مناسبت در این باره نیز توضیحاتی می نویسم:

1- اجتهاد و امامت: 

     از ابتدا معلوم باشد که کاری با تعریف مرسوم و معمول اجتهاد و امامت نیست بلکه مراد از قوه و استعداد آدمی برای راه جویی و پیشی جستن است. بنابراین باید بصورتی انجام بگیرد که آدمی در مقابله با مشکلات در نماند، بلکه راه بجوید و پیش برود.

الف- چگونه آدمی مجتهد می شود؟

1- آیا شنیدن دروس و بحث ها، قوه ابتکار را بکار می اندازند؟ 

2- آیا خواندن کتاب ها آدمی را مجتهد می کند؟

3- آیا شرکت در مباحثات و طرف بحث واقع شدن آدمی را چاره جو می سازد؟

4- آیا نوشتن مطلبی درباره موضوعی، شخص را اهل نظر می کند.

5- آیا حفظ کردن تعاریف و مطالبی که درباره یک یا چند موضوع نوشته شده اند و یا گفته می شوند، شخص را قادر باظهار نظر می سازد؟

6- آیا تحقیق مستقیم (یعنی از راه مشاهده و تجربه) آدمی را محقق می سازد؟ ...

7- آیا با شنیدن و خواندن و شرکت در بحث و نوشتن و حفظ کردن و تحقیق، آدمی صاحب نظر می شود؟

8- آیا بدون روشن شدن بینش های  راهنما، اجتهاد ممکن است. 

9- آیا با اطلاع ولو کامل از یک موضوع و یا یک رشته (مثلاً تاریخ، یا فقه، یا اقتصاد ...) می توان مجتهد شد؟

10- آیا آدمی می تواند از تمامی موضوعات و رشته های علم سر در آورد؟ و اگر نه چگونه ممکن است بمعنی درست  کلمه صاحب نظر بشود؟

11- آیا شور کردن لازمه اجتهاد یا مانع آنست؟ در صورتی که لازمه اجتهاد باشد با چه کسی (یا کسانی) باید شور کرد؟

12- آیا بر هر اساسی و موافق با هر ضابطه ای می توان اجتهاد کرد؟ و اگر می توان، آیا نتایج اجتهادها بر اصول و ضابطه هایی گوناگون یکسان می شوند؟

13- آیا اگر بدیهی است که نتایج اجتهادها یکسان نمی شوند، کدامین اصول و ضابطه ها آدمی را به کاملترین راه حل ها رهنمون می شوند؟

14- ایا اصول و ضابطه هایی که بیانگر زور و بنابراین ترجمان سانسور هستند، امکان اجتهاد موافق با امامت و پیش گامی را می دهند؟

15- آیا در جو سانسور مجتهد پرورده می شود؟ و اگر نه، آیا سالم کردن جوّ و از میان بردن انواع سانسورها شرط اول پرورش قوه اجتهاد نیست؟ آیا اگر جامعه یک خم رنگ رزی فرض شود و افراد در آن رنگ معینی را بپذیرند، استعدادهای جوان مجتهد و امام می شوند؟ آیا روشهایی از اینگونه، که بتدریج در «حوزه های علمیه» (علوم قدیمه) باب شده اند، نتایج مورد نظر را ببار آورده اند و کسانی را که بتوانند جامعه مسلمانان را در این جهان رهبری کنند، تربیت کرده اند؟

16- و پاسخ اینهمه سئوال را چگونه می توان داد، وقتی کسی که می خواهد مشی اجتهاد کند، زبان را که مهمترین ابزار کار علمی است، نمی داند؟ زبان تفکر، از زبان معمولی بکلی جدا نیست اما با آن نیز یکی نیست. زبان معمول که در گفتگو و تحریر مرسوم بکار می رود، محدود  است. اجتهاد را زبانی هر چه وسیع تر می باید. در این زبان کلمات علائمی هستند که گاه حامل مفاهیم و تعاریف بسیار پیچیده و پر کم و کیفی هستند. بدون آموختن این زبان چگونه می توان با فعالیتهای علمی دیگران آشنا شد؟ و بدون مبادله فکری چگونه می توان خود و دیگران را انتقاد کرد؟ پیش رفت و پیش برد؟

     اما حل این مشکل نیز چندان آسان نیست چرا که اصطلاحات را هر کس بمعنایی بکار می برد و باز در هر رشته بمعنایی بکار می رود. در دوران ما این هرج و مرج بیشتر نیز شده است.

     با اینهمه قدم اول پرورش، همین آموزش زبان است. بسیار ی دیده شده است و دیده می شود که اشخاص نظرهای بسیار جالبی پیدا می کنند اما چون خود را از تحریر آن نظر عاجز می بینند، فکر خود را نمی نویسند و همین امر موجب می شود که بتدریج قوه تفکرشان ضعیف می گردد.

 17- آیا کسی که قول و فعل خویش و یا دیگر را مطلق می کند، می تواند اهل نظر بشود؟ آیا می توان بدون مبارزه با قلب هایی که ذهن می سازد و شکستن و بیرون رفتن از آنها باجتهاد رسید؟

    آیا هر کار را نباید آغازی گرفت بدون پایان؟ آیا نباید هر کس کار خود را پس از انجام رها نکند و بر دوام در تکمیل آن بکوشد؟ عیب کار ما این نیست که وقتی کاری را انجام می دهیم، بحال خود رهایش می سازیم و با آن به یکی از دو طریق زیر عمل می کنیم:

- کار هیچ عیب و نقصی ندارد و محتاج هیچ رفع عیبی نیست.

- کاری است شده، باید رهایش کرد. مربوط بوقتی بوده که فکر ما بیشتر از آن قد نمی داده، باید دنبال کاری دیگر رفت.

    آیا نتیجه این دو برخورد نادرست این نیست که عمر به سرانجام می رسد و حاصل آن یک رشته کارهای ناتمام و رها شده است؟ آیا راه درست آن نیست که هر کس یک یا چند کاری را که می خواهد انجام بدهد، هیچگاه از دست فرونگذارد و هر زمان اطلاعات و نظرهای راجع به آن کار را جمع کند و هر چند یکبار، آن کار را انتقاد علمی کند؟

18- آیا شرط  انتقاد علمی رد یا قبول چکی و در بست و مطلق است؟ آیا شیوه علمی انتقاد این نیست که درست از نادرست جدا شود و نادرست از راه حذف اطلاعات و نظرهای غیر صحیح و افزودن اطلاعات و نظرهای صحیح، درست گردد؟ آیا اگر این روش اتخاذ شده بود و در اجتماعات مسلمانان، به زورمداران فرصت داده نمی شد که از راه قبول و رد مطلق، بدترین سانسورها را برقرار کنند، امروز مسلمانان از لحاظ علم و عمل، خیر امت و شهید و شاهد خدا بر بندگان خدا نبودند؟ انتقاد علمی که همان امر بمعروف (تمیز معروف از منکر و قبول معروف و دعوت بمعروف) و نهز ای منکر (تمیز منکر و نهی از آن) ضابطه و محک و از اساسی ترین ضابطه ها و محک های اجتهاد نیست؟

19- آیا اگر کسی نظر و قولی را قالب کرد و دائم کوشید واقعیت ها را، امرهای واقع را با آن منطبق سازد، قوه استنباط پیدا می کند؟ آیا حتی برداشت از اصول راهنما را نباید دائماً از راه انتقاد تصحیح کرد؟

20- آیا هر کس باشیم می توانیم مجتهد بشویم؟ آیا کار را در تعلیم تنها می توان خلاصه کرد؟ آیا نوع هدف و مسئولیت از ضابطه های اصلی اجتهاد نیستند؟ آیا بدون جهاد، اجتهاد متصور است؟ آیا این دو یک معنی نیستند؟ آیا تمیز رهبری ها از یکدیگر و اجتهادها از هم را با کدام میزان باید داد؟

     دقت در این پرسش های بیست گانه، بر راه جو معلوم می کند. برای پیدا کردن قوه استنباط اسباب و عوامل بسیار باید فراهم گردند. باید محیطی فراهم شود که در آن آدمی بتواند خود را به همة این اسباب و عوامل مجهز گرداند و اگر محیط همان عمل به سنن ششگانه باشد و مقدمات و اسباب و عوامل فراهم گردند، آدمی با چنان شتابی رشد می کند که خود نیز در خیال هم بدان باور نمی کرد. آنوقت براستی می تواند از هر دقیقه قرنی بسازد.

باری برای مجتهد شدن باید:

     هم در ردس و بحث شرکت کرد، هم بسیار بسیار مطالعه کرد، هم مباحثه کرد، هم نوشت و انشاء کرد، هم تحقیق کرد، هم از دست آوردهای رشته های مختلف علم و در تصحیح برداشت ها و نظرهای خویش سود جست، هم از این رشته ها لااقل در مایه و اصولی که مشترک آنهاست مطلع شد، هم با اهل نظر شور کرد، هم بینش ها و اصول و ضابطه های راهنما پیدا کرد و هم از رنگ شدن و رنگ کردن پرهیز کرد و هم زبان علمی آموخت و هم روش علمی دانست و هم دلیل عقلی را اصل شمرد و حتی المقدور قول و فعلی را مطلق ندانست و همواره نظرهای خویش و دیگران را انتقاد علمی کرد و هم نظر و قولی را قالب نکرد و هم مسئول و مجاهد و امام شد.

     و نباید پنداشت تحصیل این اسباب و عوامل با امکانات موجود، بغایت مشکل است. تحصیل مقدمات و اسباب و عوامل اجتهاد مشکل نیست. کافی است بدانیم چه کارهایی را باید کرد و چه کارهایی را نباید کرد. 

چه کارهایی را باید کرد:

 1- باید مجمع را یک واحد تلقی کرد، یک حوزه تلقی کرد و میان بحث ها و درس ها و سمینارها و مجالس سخنرانی یک همآهنگی هم از نظر زمانی و هم از نظر مکانی برقرار کرد.

- این مباحث در عین اینکه باید مسائل هر دوره را حل کند، باید از لحاظ برنامه درازمدت آموزش نیز جا و محلی داشته باشند چنان نباشد که هر بار باید همان مسائل را نیمه تمام طرح کرد و همچنان نیمه تمام گذاشت. این تجربه اینجانب است که بسیاری مسائل بدفعات طرح شده اند و به دلیل وجود سانسور و عدم جریان صحیح فکر همچنان بر جا مانده اند.

- این مباحث باید از مسائل عمومی کشور خود و کشورهای اسلامی و جهانم بیگانه نباشد. نمی توان بر اساس مباحثی که با واقعیت عینی و ملموس ربط ندارند، مشی اجتهاد کرد.

2- نظرهایی که در واحدها درباره موضوعات پس از یک دوره پیدا می شوند، باید برای کمیته تحقیق فرستاده شوند و در آنجا مورد انتقاد علمی قرار گیرد. سپس به حوزه های قم و نجف ارسال و در آنجاها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. پس از اینکار، نتایج حاصل چاپ و در دسترس حوزه ها قرار بگیرد و اساس کارهای بعدی واقع شوند.

3- با تلفیق برنامه واحدها، - بدون آنکه به آزادی عملشان صدمه وارد آید 0- هر واحد اطلاعات و امرهای واقعی را که بدست می آورند، برای کمیته تحقیق بفرستند و برای اینکار باید برگه ها (فیش) همسان تهیه گردد. به طوریکه پس از چند سال در زمینه های مختلف، اطلاعات و امرهای واقع در یک جا متمرکز و در دسترس استفاده عمومی قرار بگیرد. یکی از علل مهم، عدم پرداختن به کار علمی در مسائل دینی و کشوری اینست که فرصت تهیه اطلاعات صحیح را ندارند و چون تدارک اطلاعات وقت بسیار می گیرد. از آن صرف نظر می کنند. بنابراین هر واحد زمینه های کار خود را معلوم کند و اطلاعات و معلومات راجع به آن را فراهم آورد. هیئت مدیره مجمع ها از طریق کمیته تحقیق یا کمیته فرهنگی در جریان کارهای واحدها قرار بگیرد و آنها را همآهنگ سازد.

مثالی بیاورم:

مطالعه حزب و امامت:

- امام کیست؟

- صفات آن کدام است؟

- رابطه امام و حزب خدا چیست؟

- رابطه امام و جامعه چیست؟

- وظایف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی امام کدامهایند؟

و ...

     فرض کنید چند واحد می خواهند این موضوع را مطالعه کنند. ما می دانیم دوره تحصیلی بطور متوسط چهار تا شش سال است. بنابراین دوره مطالعه این مسئله را باید شش سال فرض کرد.

   در گذشته بدفعات این مسئله مورد بحث واقع شده است اما آیا اثری از این بحث ها و مطالعات بر جا مانده است؟

   باری در این دوره شش ساله مثلاً سه یا شش واحد می خواهند این مسئله را مطالعه کنند.

     اول باید میان خود تقسیم کار کنند. مثلاً یک واحد، رابطه خدا امام را مطالعه می کند و یک واحد، خدا - جامعه را و یک واحد حزب و امام را. این سه واحد اطلاعات و مدارکی را که در زمینه کار خود فراهم می آورند با یکدیگر مبادله می کنند   و هر شش ماه یکبار یک اجتماع تشکیل می دهند و در حدود اطلاعات خود و با شرکت معلم تحقیق، بحث می کنند و جمع بندی از کار خود بعمل می آورند. طوریکه بتوانندن برای سمینار سالانه یک برنامه تهیه کنند. این برنامه را با شرکت معلم تحقیق، در سمینار اجرا می کنند و حاصل مباحثات را اساس کار سال آینده خود قرار می دهند. این کار علاوه بر فواید دیگرش، این فایده بزرگ را دارد که پس از یک دوره شش ساله اگر نه مسئله امام و حزب را حل می کند، لااقل اطلاعات راجع به این مسئله فراهم می آید. این اطلاعات در همان برگه های یکنواخت نوشته می شود. یک نسخه در برگه دان کمیته تحقیق می ماند و نسخه های دیگر در دسترس واحدها قرار می گیرند تا بتدریج مجمع ها باطلاعات لازم مجهز گردند اطلاعات پس از آنکه کامل شدند و نقد و انتقاد شدند را می توان به ماشینی سپرد تا همه وقت و همه جا و بدون فوت وقت بتواند در دسترس قرار بگیرد.

4- هر فرد را باید هم از ابتدا مجتهد بالقوه فرض کرد و بنابراین او را با روشی آشنا کرد که بتدریج قوه ابتکارش را رشد دهد. توضیح آنکه قوه تفکر بدو ترتیب ممکن است اطلاعات کسب کند. یکی قبول اطلاعاتی که به او عرضه می شوند و دیگری انتخاب اطلاعاتی که با نظامش جور هستند. مورد اول، موردی است که محیط عمل قوه تفکر، محیط سانسور است. این سانسور در سه زمینه برقرار می شود:

- در زمینه بینش های عام راهنما

- در زمینه دستچین کردن اطلاعاتی که در دسترس قرار می گیرند.

- در زمینه ممانعت از جریان اطلاعات و معلومات

   سانسور کامل هر سه عرصه را در بر می گیرد و محصولش آدم رسمی است. با وجود این بدترین نوع سانسور، سانسور در زمینه بینش ها یا اصول عام راهنماست. زیرا در صورتی که بینش های عام درست باشند قوه تفکر، اطلاعات نادرست را نمی گیرد و از علائمی که از لابلای اطلاعات نادرست بروز می کنند، می تواند تا حدودی به واقعیت پی ببرد.

    برای اینکه این قسمت که اساس کار است خوب روشن گردد، نحوه عمل قوه تفکر را از کتابی می آورم:

    قوه متفکر چهار نوع عمل و عمل متقابل با محیط دارد: انعکاس، شناخت، توحید، عمل.

     انعکاس را می توان همان تصویر برداری شمرد (یعنی ساده ترین بیان ممکن اینست) در این مرحله قوه مفکره واقعیت خارجی را بصورت علائم در می آورد و در حافظه خود باز می تاباند. مطلب بسیار مهم اینست که کار این قوه در این مرحله اجباری نمی تواند باشد، بازتاب و انعکاس آزادان صورت می گیرد. به زور نمی شود چیزی را وارد ذهن ساخت. همه خطر هم همینجاست. 

   توضیح آنکه این قوع وقتی با واقعیت برخورد می کند، خالیس نیست. اگر بینشی که با آن با واقعیت برخورد می کند، از پیش بر اساس اطلاعات غلط فراهم شده باشد، طبیعتاً برداشت از واقعیت، تصویری است که در ساختن آن تنها واقعیت دخالت ندارد، بلکه ذهنیت قبلی نیز دخالت و دخالت مؤثر دارد. حال اگر بینش قبلی نادرست باشد و واقعیت در دسترس نیز همه واقعیت نباشد و آمیزه ای از اطلاعات درست و نادرست باشد، قوه مفکره آن اطلاعاتی را خواهد گرفت که با بینش قبلیش سازگار باشد: شناخت همین است در حقیقت در این مرحله قوه تفکر، بروی اطلاعات دریافتی، کار می کند و آنها را در جاهایی که زمینه قبلی در تعیین آنها نقش تعیین کننده دارند قرار می دهد: توحید همین است. پس این کار، یعنی بر اساس شناخت محیط، عمل می کند. بدینقرار انعکاس، شناخت و توحید در یک جریان بعمل ختم می شوند: ارائه یک نظر و اقدام به یک عمل

   از میان این چهار عمل دو عمل یک شناخت و یکی توحید با افزایش محتوی اطلاعاتی قوه مفکره همراه است. با این دو کار است که این قوه به تماس با محیط خارجی معنی می دهند.

     با توجه به جریان اندیشه، روشن می شود که وقتی محیط بسته باشد (جوّ سانسور) دستگاه بینشی قوه مفکر بسیار ساده است در حقیقت زور مثل ژوکر جای هر ورقی را می گیرد. در این محیط اطلاعاتی هم که در دسترس این دستگاه ساده قرار می گیرند، سخت اندک و نادرستند. تازه بینشی که بر زورمداری استوار است، همین اطلاعات اندک و نادرست را بعلائمی تبدیل می کند که با زورمداری جور می آیند. همه خطر سانسور در همین است. در حقیقت علت آنکه:

الف- در محیط سانسور، قوه ابتکار تنها در زمینه فعالیتهای تخریبی رشد می کند و از همینجا

ب- مخالفان رژیم های استبدادی خود تربیت کننده بهترین «کادرهای اینگونه رژیم ها می شوند.

    همین، بینش یکسان مخالفان و اینگونه رژیم هاست. وقتی گفته می شود هر کس را از ابتدا باید مجتهد بالقوه فرض کرد، منظور آنست که هیچ اطلاعی را در هیچ زمیمه ای از او دریغ نکرد. افق دید و دنیای خارج قوه تفکر او را ناممکن است باید بسط داد. اسطوره ها را در نظر او بی قدر کرد. باید در هر زمینه تمامی نظرها و اطلاعات را در دسترس او قرار داد و گذاشت که وی خود به نظر برسد. در واقع جز این هم ممکن نیست. یعنی کسی نمی تواند در جریان کار قوه تفکر دیگری عمل کند مگر از راه عمل بر روی محیط خارجی و اِلا دنیای داخلی قوه تفکر هر کس ویژه او است و دیگری نمی تواند  وارد آن گردد. عمل بر روی محیط خارجی نیز به دو گونه بیشتر ممکن نمی شود:

- محدود کردن این محیط و انباشتن آن از اطلاعات بیشتر نادرست.

- باز کردن این محیط و انباشتن آن تا حداکثر ممکن با اطلاعات درست.

    تصحیح بینش و اصول عام راهنما جز از طریق دوم ممکن نمی شود. اینک می توان در پرتو این روشنایی، در روش کار گذشته و حال خود و جمع خود نظر کرد:

- سازمان ها و جمع هایی که اساس کار خود را بر رنگ کردن افراد گذاشته اند در صورتی که قدرت سیاسی و زور در دست نداشته باشند، در معرض متلاشی شدن قرار می گیرند و افراد رنگ شده جذب قدرتی می شوند که زور لازم برای اجرای تصمیمات خویش را دارد.

- اینگونه سازمانها بندرت استعدادهای خلاق، پرورده می شوند اینگونه سازمانها متخصصان زورمداری و «پلمیک» و ... می سازند. یک نظر در احزاب سیاسی که از مشروطیت تا این زمان بوجود آمده اند، این واقعیت را بر اهل خود آشکال می سازد که استعدادهای این احزاب، همه بنیانگذاران آنها هستند یعنی ساخته محیط حزبی نیستند. محیط های حزبی جز استعدادهای مخرب، نپرورده اند و هر کس نیز استعداد سازنده داشته است، تا این محیط ها را ترک نگفته است استعدادش نشکفته است. با وجود این نباید از این واقعیت این نتیجه را گرفت که حزب باطل است، بلکه باید این نتیجه را گرفت که حزب نباید یک محیط بسته و انباشته از اطلاعات یک طرفه و اغلب نادرست باشد. بینش حزبی نباید بازتاب زورمداری باشد.

    پس از اینکار باید ملعوم گردد که سانسور چه ضرری داشته است و به تدریج از میان برداشته شوند. انسان برای رشد، به هیچ خدمت دیگری محتاج نیست، جز یک محیط باز و پر از اطلاعات صحیح. در این محیط است که یک شبه ره صد ساله می توان رفت. 

    (درباره سانسور خود وسیله خود وقتی به «مباحثه آزاد» رسیدم توضیح خواهم داد). هر اندازه محیط بازتر باشد، امکانات رشد استعداد بیشتر می شود. از اینروست که میزان عدل الهی که ما از آن بموازنه عدمی تعبیر کرده ایم، با میزان و ترازوهای معمولی تفاوت ماهوی دارد:

   میزان عدل، دو کفه ای نیستند. در آن کاهش و افزایش برای برابر کردن دو کفه وجود ندارد، هر چه هست افزایش است یکی نسبی است که اگر دائم در میزان عدل الهی یعنی همان موازنه منفی بماند، بر دوام بر خود می افزاید، هر چه بر خود می افزاید، سرعت رشدش بیشتر می شود. بدینقرار، مسئله بینش، یک مسئله تعیین کننده و مهمی است.

5- اصول راهنما

      پس از آنکه معلوم شد قوه تفکر ابتدا بساکن عمل نمی کند و ابتدا و انتهای عملش در چند و چون بینش راهنمایش منعکس می شود، می توان به آسانی اهمیت تصحیح بینش راهنما و روش کار را فهم کرد. و از همینجاست که طول تاریخ بشر همه بحث ها و همه زورگویی ها و همه مبارزه با زورگویی ها حول اصول می گردد. بدترین نوع سانسورها نگاه داشتن «اصطلاح» و صورت و خالی کردن محتوی است. یک مثال بیاورم:

توحید چیست؟

     در طول 14 قرن که از اسلام می گذرد، کسی نیامده منکر توحید بشود. کاری که کرده اند، خالی کردن محتوی این اصطلاح است. تا آنرا بصورتی در آوردند که در بیانیة کذائی آمده است. تقلب در دو زمینه شده است یکی معنی اصطلاح چیست و دومی انعکاس آن بر اندیشه و عمل انسان. برای بازجستن معنی و انعکاس آن بر اندیشه و عمل انسان جز این راه نیست که بخود قرآن رجوع شود. پس از آنکه معنی اصول و انعکاس آن بر عمل آدمی معلوم گردید، آدمی باجتهاد موافق آن اصول قادر می شود. معنی حرف امام صادق (ع) آنجا که می فرمایند: ما اصول را به مردم می آموزیم. آنها خود می توانند در امور اجتهاد کنند همین است. اما تصحیح معنی اصول و بینش و انعکاسشان بر اندیشه و عمل، کار ساده ای نیست این شکل محتاج هم تعلیم و هم تربیت است:

تعلیم به دو طریق باید انجام گیرد:

- بحث

- مطالعه

   و بحث مهمتر است. جمع های مسلمان باید از استعدادهای خویش حداکثر سود را بجویند. چرا که در مباحثه آزاد، محتوی اندیشه از طریق انتقاد علمی (به شرحی که گذشت) با سرعت بسیار تصحیح می شود بنابراین بخشی از مباحثات جمع ها همواره باید به مسائلی اختصاص یابند که با بینش عام راجعند.

    آموزگار باید حتی المقدور تمامی نظرهای راجع به معنی اصول را در جمع مطرح سازد. پس از این کار باید چگونگی انعکاس این اصول را بر اندیشه و عمل بگوید. یعنی چگونگی کار بردشان را بیاموزد. 

   پس از اینکار باید از افراد جمع خواست که هم مباحثه انتخاب کنند. یعنی در گروه های 2 یا 3 نفری، مطالبی را که شنیده اند میان خود بحث کنند و صحیح و غیر صحیح بیان آموزگار را تمیز دهند و در جلسه بحث بعد، حاصل کار خود را در جمع عرضه کنند و برای اینکه انتقادشان محتوی داشته باشد، باید متونی را که در زمینه ها هست در اختیار این گروه ها گذاشت تا آنها را نیز مطالعه کنند. برای آنکه مطالعه نتیجه مطلوب ببار بیاورد، باید آزاد باشد یعنی اولاً تمامی مطالبی که درباره مثلاً توحید و مفهوم مخالف آن، تضاد وجود دارند در دسترس این گروه ها قرار بگیرند و از آنها خواسته شود برای هر مجلس بحث قسمتی از متون (*) را مورد ارزیابی قرار بدهند بطوریکه پس از یک دوره یکساله، مشکل اصول راهنما حل گردد و همه از راه انتقاد و بحث آزاد به اصول راهنمایی که با اجتهاد سازگارند برسند. پس از این تعلیم نوبت به تربیت می رسد:

     تربیت نیز هم در زمینه تصحیح نظر و هم در زمینه تصحیح عمل باید بعمل بیاید. با توجه به اینکه قرنهاست رابطه اصول و عمل قطع شده است، در مرحله تربیت می توان بدینطریق عمل کرد:

- بررسی هایی که بر اساس بینش های دیگر بعمل آمده اند و اظهار نظرهایی که بر اساس آن بینشها شده اند، را می توان در اختیار جمع ها گذاشت و از آنها خواست آنرا موافق بینش خود انتقاد کنند.

- برای مسائلی که در محیط بوجود می آیند موافق بینش راهنما راه حل بجویند.

- و مهمتر از همه اینها در زمینه تحصیلی خویش، نظرهایی که از جانب صاحب نظران و استادان اظهار می شوند را انتقاد کنند. 

- رفتارهای خویش را بر وفق بینش تصحیح شده، تصحیح کنند و با انتقاد دائمی خویش (همان مبارزه با کیش شخصیت) عمل را با بینش منطبق گردانند. این تربیت بغایت مهم است زیرا همانسان که دیدیم، اگر نظام اطلاعاتی قوه مفکره از طریق تصحیح دائمی از اطلاعات نادرست پاک نشوند، این خطر وجود دارد که بتدریج بینش قبلی، بینش جدید را از میدان بدر کند. یک مثال بیاورم:

    فرض کنید که شما بینشی پیدا کرده اید که موافق با آن بکار بردن روش تخریبی را نسبت بخود و دیگری جایز نمی بینند و فهمیده اند که مثلاً سیگار کشیدن اثرات تخریبی بر بدن دارد. بینش جدید خود بخود به ترک سیگار نمی انجامد چرا که یاخته های بدن دارای دستگاه های اطلاعاتی هستند و این دستگاه ها خود را با اثرات دود سیگار دمساز کرده اند، علم به مضر بودن سیگار، موجب تصحیح دستگاه های اطلاعاتی یاخته ها نمی شود، باید عمل کرد تا بتدریج علامت و یا علائمی که دستگاههای اطلاعاتی از دود  سیگار می گرفتند را حذف کنند و دیگر نیازمند آن نباشند. اینکه می گویند ترک عادت موجب مرض است، همین است که ترک عادت تنها بسته به بینش نیست. هر الکترون بدن خود دستگاه اطالاعاتی دارد، بنابراین اطلاعات نادرست تمامی این دستگاه ها، باید تصحیح شوند. اهمیت تربیت، تمرین، عبادت در همین است.

6- یکی کردن زمینه تحصیل و زمینه آموزش دین: 

    یکی از تباه ترین کارهای رژیم پهلوی جدا کردن زمینه تحصیل و عمل و زندگانی روزمره از زمینه عقیده و دین است. این جدایی در جامعه های سرمایه داری نیز وجود دارد و همین امر موجب می گردد که اندیشه از دین غافل می شود. بهتر بگوییم بتدریج زمینه تحصیل و زندگانی، دین را هم تابع خود می کند. اشتباه نشود. بی دین ها و ضد دین ها هم دین دارند یعنی بیانی دارند که اعمال خود را موافق آن موجه می سازند. بدین ترتیب است که «علم» حجاب می شود و بتدریج دستگاه های علمی، بینشهای ایدئلووژی حاکم را به دانش آموز القاء می کنند. برای مقابله با این خطر و برای آنکه دانش پژوهان مسلمان، در همه زمینه های علم به مرحله اجتهاد برسند، لازم است که زمینه تحصیل و کاربرد دین یکی شوند. در شرایط امروز این کار در تبدیل جوانان مسلمان به مردان مبتکر، نقش تعیین کننده ای دارد. این معنی را انیجانب در خود آزموده ام و حرکتم از زمانی شروع می شود که این دو زمینه را  یکی کرده ام. سپس آنرا در تنی چند از جوانان مسلمان تجربه نموده ام و اینک با اطمینان بیشتری می توانم بگویم، اینکار یکی از شرطهای اصلی پرورش استعدادهای مجاهد و مجتهد و امام است. 

    بعنوان مثال تجربه خودم را باختصار می نویسم:

    محیط آموزشی و پرورشی اینجانب دوگانه بود: خانه، مدرسه. مدرسه بتدریج چیره می شد در آنجا ظاهرا امر این بود که مواد فیزیک و شیمی و ... ربطی به عقیده دینی ندارد و خلاصه دنیای علم از دنیای دین جداست (و بسیار نیز می گفتند که ضد است). اعتقاد به خدا، در آزمایشگاه کاربردی ندار. بعد وارد دانشگاه شدم. در آنجا هم همینطور. جامعه شناسی علم است، کار بکار دین ندارد. اقتصاد علم است، کار بکار دین ندارد. نه در زمینه تعلیم و نه در زمینه تحقیق، هیچ رجوعی به دین نبود. در این زمینه ها دین بکلی غایب بود. اگر هم گاه بیگاه اشاره ای بدان می کردند، محض دست انداختن و در مقابله با علم بی اعتبار کردن دین بود. 

    در تمامی مدت تحصیلات جدید، دنیای درس و بحث از عوالم دین و اعتقاد جدا بود اگر آموزش خانه نبود، حتی در ذهن هم اثری از دین نمی ماند. نتیجه این جدایی این بود که قوه تفکر برای آنکه کار خودش را انجام بدهد، ناچار بود حساب دین را جدا کند و کنار بگذارد. مثل اینکه وجود ندارد. اما کار به این سادگی ها نبود. بسیار پیش می آمد که میان باور دینی و آموزشی «علمی»، تزاحم پیش می آمد و انتخاب مشکل می شد، اما در عمل کار دیگری نمی شد کرد. زمینه «علم» زمینه کار روزمره بود، خواهی نخواهی خود را تحمیل می کرد. دوره تحصیل تمام شد. دوئیت دین و تحصیلات انجام گرفته، تضاد لاینحل شده بود. این تضاد را یا باید از طریق رها کردن دین حل می کردم، یا از طریق التقاط «آراء علمی» و «دین» و یا راه حل سومی می جستم. التقاط را آزمودم، زود متوجه شدم که دین فقط رنگ و جلایی بیش نمی شود و محض فریب است. فریب خود و دیگران. رها کردم. بیشتر از این باب که عرصه ابتکار را بکلی از بین می برد. 

   راه دیگری در پیش گرفتم و آن، تصحیح بینش های دینی و ادغام زمینه کار علمی در آن بود. حرکتی که باید دوران ساز باشد، بدین سان بوجود آمد. ترتیب آن این بود:

1- بینش های حاکم بر نظریه های علمای اقتصاد و جامعه شناسی را پس گرفتم.

2- این بینش ها را با اصول دین به ترتیبی که خود تصحیح کرده بودم، مقایسه و انتقاد کردم.

3- بر اساس بینش های اصلی اسلام، در صدد بیان تازه ای از اقتصاد و وظایف اقتصاد دان برآمدم.

4- بر اساس همین بینش ها، بر آن شدم با تاریخ برخوردی دیگر کنم و امرهای واقع را در رابطه با یکدیگر تبیین کنم.

5- نظام ارزشی را که زندگانی تحصیلی باینجانب القاء کرده بود، از نو مورد ارزیابی قرار دادم و بر اساس اصول دین، انتقاد و نظام ارزشی جدید را از راه تمرین پذیرفتم.

و ...

     همین روش را با کسانی که زمین شناسی، معماری، ریاضی، پزشکی، می خواندند در میان گذاشتم. نتایج بسار رضایت بخش بود. در حقیقت آدمی علوم را برای آن پی گرفته است که به یک اصول کلی برسد و این همه مباحثات در اطراف صحت و سقم اصول بدین خاطر است که بدون آنها هیچ کاری ممکن نمی شود. بدینقرار نه تنها زمینه علمی نباید مستقل از بینش دینی باشد، بلکه همین زمینه و بهترین زمینه های کاربرد آن بینش برای دو مقصود بزرگ گردد:

1- کشف و ابداع علمی

2- تصحیح برداشت خود از اصول

     اینک می توان در جمع های مسلمان امر مهم یکی کردن زمینه تحصیل و دین را به ترتیب زیر، بانجام رساند:

- در زمینه علم نظری

- در زمینه علم عملی

    انتقاد نظریه ها یعنی جستن کمبودهای آنها

    بکار بردن بینش توحیدی در ارائه نمونه های جدید.

    در زمینه کارهای خودم، نمونه بدست دادم. نمونه های دیگری هم در زمینه های دیگر بدست می دهم:

    بحثی به میان آمد درباره برابری و نابرابری نژادها، در این باره مختلف ذیمندخلند:

- پزشکی

- روانشناسی

- جامعه شناسی و تاریخ

- معماری، شهرسازی و ...

و ...

    بنابراین می توان از کسانی که در این رشته ها تحصیل می کنند خواست:

1- نظرهایی را که در این باره در رشته تحصیل آنها اظهار شده اند جمع آوری کنند.

2- این نظریه ها را  با بینش اسلامی بسنجند و در پرتو آن انتقاد کنند. 

3- از راه تجربه آزاد (و نه تجربه برای به کرسی نشاندن نظر و فکر خود) درستی بیان «علمی» و «بیان دینی» را  بیازمایند.

     به این ترتیب به سه نتیجه مهم می رسیم:

اول – تفسیرهای عجیب و غریبی که مفسران بی اطلاع از این علوم بر اساس فلسفه ارسطو از همین قبض و بسط بدست داده اند.

دوم – ترس کشنده ای که مسلمان از علم دارد. همه می ترسند دین را به علم نزدیک کنند، تکند علمف دین را بی اعتبار سازد.

    باز یک نمونه دیگر بیاورم:

     معماری با رشته های زیر سرو کار دارد:

· ریاضی

· فیزیک
· شیمی 
· اقتصاد
· جامعه شناسی
· طبیعت شناسی
· پزشکی و روانشناسی
· و ... 
     طرح یک معماری برای ایران و بر اساس بینش توحیدی (که مهمترین جنبه آن حفظ انسان از تعرضات قدرت سیاسی خودکامه است) طرح ساختمان یک خانه، طرح ساختمان یک مدرسه، علاوه بر اینکه برای دانشجویان این رشته، زمینه علم و ابتکار است، به جمعی که در رشته های دیگر هستند، نیز امکان می دهد بینش و علم خویش را به کمک بیاورند و دستجمعی طرح های سخت گرانقدری بریزند. تجربه در همین باره، را دو سه نفری بعمل آوردند که حاصل کارشان با ارزش بود. بجرأت می توان گفت که این دو سه نفر تنها کسانی هستند که در دوره تحصیل خود، اثر بینش را بر نوع معماری آشکار کردند، ابتکار کردند و طرح نوی بر اساس بینش توحیدی عرضه کردند. تازه در کار آنان، دانشجویان رشته های دیگر شرکت نکردند.

   این طرح را در دانشگاه های ایران، بهتر می توان به اجرا گذاشت و هنوز در خود غرب نیز مشارکتی تا این اندازه گسترده برای رسم طرح های معماری بوجود نیامده است. انقلاب بدین ترتیب بوجود می آید.

7- روش علمی کار – در این باره، در جای خود بحث خواهم کرد.

چه کارها را نباید کرد:

     از پرسش های آغاز و کارها که باید کرد، معلوم است چه کارها را نبایدکرد. با و جود این، درباره کارهایی که نباید کرد توضیح می دهد که:
1- پراکنده کاری. گمان می رود یکی از نواقص کار همین پراکندگی کارها و آموزش هاست. کارهای پراکنده و بی ربط با یکدیگر و یا کم رابطه با یکدیگر، ممکن است اطلاعات عمومی را افزایش دهد، اما ذهن را بدآموز می کند. بطوریکه اغلب ارز ربط دادن امور واقع و تحلیل و دست یابی به نظریه، عاجز می شود. اینکه می گویند شرقی ها، خصوص ایرانیها استعداد تجزیه و تحلیل ندارند و در حداکثر می توانند وصف کنند، سخنی یکسره باطل نیست. اما این نقص ذاتی ایرانی نیست، نتیجه آموزش های پراکنده و بدون ارتباط با یکدیگر و با محیط زندگانی و کار او است. اینجانب در سمینارها شرکت کرده ام و می توانم داوری کنم که اگر یک برنامه درازمدت طرح می شد و موضوعات سمینارها بر اساس آن برنامه اجرا می شدند و در حوزه ها نیز «امور حادثه» یعنی مسائلی که دیگران برای جوانان مسلمان می تراشند، همه وقت را نمی گرفتند، نتایج بسیار نیکو ببار می آورند. البته «امور حادثه» نیز باید جایی داشته باشند، اما نباید همه وقت را بگیرند و تازه به این امور نیز باید نظم بخشید بطوریکه در برنامه عمومی جای خود را پیدا کنند دقت در قسمتهای بعد، مقصود را روشنتر خواهد کرد.

2- خلاصه کردن آموزش به موضوعاتی که با واقعیت های روز ارتباط ندارند.  اگر کار مجتهد به «نظر« رسیدن باشد و اظهارنظر در «امور حادثه»، پس فایده دست یابی به یک برداشت صحیح از اصول راهنما، در بکار بردن آن ها برای دست یابی به یک بیان و نظر صحیح درباره امور اساسی جامعه، شناخت مشکل ها و راه حل جویی برای آنهاست. بنابراین نباید به آموزش «نظریه» تنها اکتفا کرد، بلکه باید ذهنیات را همواره در رابطه با عینیات بیان کرد و بمحک عینیات آزمود. فاجعه بزرگ جامعه اسلامی و خصوص حوزه های علمیه آن این بوده است که از جریان امور واقع بریده گشتند تا کار بدین مرحله رسید که دست و پای دین را از زندگانی روزمره مردم جمع کردند.

    گفتن ندارد که گفتگو و بحث درباره گفته ها و نوشته هایی که به امور واقع ربط ندارند، بسیار آسان است و چون این مباحث نه فکر، بله خیال را بخود مشغول می دارد، «ذهن پرکن» هستند. اما به آدمی نه در اندیشیدن و نه در عمل کردن هیچگونه کمکی نمی کنند، سهل است موجب غفلت های سخت پرخطر می شوند: همان داستان لاسوت و ناسوت می شود صدای شلیک توپ ها و فروریختن دیوار برج ها ... خلاصه کلام بهترین سخن های بی ربط با واقعیت، بدترین مخدرهاست.

3- مطالعه بریده از کار خلاقه: 

     زائد است عرض شود که بسیار کتاب خواندن کسی را ملا نمی کند. اینکار آسان است اما پرفریب: معمول شده است که چند کتاب «آسان فهم» در اختیار «مبتدی» (یا تازه کار یا عضو «حوزه آزمایشی» و ...) می گذارند بخواند. کتاب ها بر اساس آسانی و سختی دسته بندی می شوند و ملاحظات دیگر (که در آنها پای همه چیز بمیان است جز ...) نتیجه حداکثر مقداری «محفوظات» که معلوم نیست با آن چه می شود کرد. کار درست آنست که به هر گروه دو یا سه نفری، موضوعی داده شود برای مطالعه، آنهم نه برای یک هفته بلکه برای یک ماه. اما چون ما ایرانیان خو کرده ایم کار را در آخرین لحظه انجام بدهیم، باید هر گروه در هر جلسه هفتگی قسمتی از کار خود را که انجام داده است، عرضه کند. مشکلات خود را بگوید و راه حل بخواهد. راهنمایی را یادداشت کند و بکار خود ادامه دهد. چون کار باید استمرار داشه باشد، باید از گروه خواست، موضوعی را بر بگزیند که در ماه ها و سالهای آینده نیز با آن سرو کار خواهد داشت و توانایی تکمیل آنرا خواهد داشت. مخصوصاً نباید هیچ کاری را نیمه تمام رها کرد و یا تمام شده تلقی کرد و کنار گذارد. در نظر مجسم کنید اگر دو نفر درباره یک یا دو و یا سه موضوع 10 و یا 20 سال و بیشتر کار کنند، چند موضوع حل نشده باقی خواهد ماند، و آن موضوع ها چند قرن (بلکه برای همیشه) موضوعیت خود را حفظ خواهند کرد؟ مسئله مهم دیگر اینکه وقتی گروهی خواست کار کند و کار توام با ابتکار، قضاوت صحیحی نسبت به کارهای انجام گرفته توسط دیگران پیدا می کند و بتدریج اندیشه ها جریان پیدا می کنند و در جریان، انتقاد علمی می شوند، ماندنی ها می مانند و نماندنی ها نمی ماننند و دیگر احتیاجی نمی شود به انواع بازیها ...
4- رنگ کردن:
    رنگ کردن انواع دارد. پیش از این بدان پرداخته ام.

    در اینجا اضافه می کنم که وقتی انتخاب آموختنی ها را از دست آموزنده یکسره بدر رفت و به دست عده ای افتاد و آنها هم بنایشان بر رنگ کردن و رنگ «ثابت» دادن به «تازه کار» بود، ناچار اینگونه تعلیم را باید با آموزش روش های تخریبی توام کرد. رایج ترین این شیوه ها، شیوه ایجاد تعصب به شخص و یا گروه مورد نظر توام با ایجاد حساسیت و کینه نسبت به شخص و یا گروه دیگر.

     حتی المقدور باید انتخاب را کسی بکند که می خواهد بیازماید و بیاموزد. راهنمایان نیز باید انتخاب متون و مباحث را تابع موضوعاتی بدانند که طلبه می خواهد درباره آنها کار کند. وقتی موضوعی را کسی بدست گرفت و بدنبال اطلاع و نظر درباره آن موضوع رفت، راهنما باید بدون کمترین ملاحظه، همه متون راجع به آن موضوع را در اختیار طلبه بگذارد، وظیفه یک راهنمای واقعی اینست که با هر گونه روشی که مانع صاحب نظر شدن بشود با قاطعیت مبارزه کند.

5- سانسور:

    درباره سانسور و خطر بزرگش پیش از این گفتنی راگفته ام، انواع سانسور را با تفصیل بیشتری بهنگام بحث از «بحث آزاد» فهرست خواهم کرد.

ب- چگونه آدمی امام می شود:

فصل دوم – چگونه باید امام شد و امام چگونه باید عمل کند؟

     1- آیا در هر پدیده ای رهبری وجود دارد یا رهبری خاص بشر و آن هم انسان های معینی است؟ آیا حرکت پدیده ها بدون رهبری ممکن می گردد؟ بر فرض که امامت یک اصل عام باشد، آیا دانستن تنهای این معنی برای تصحیح رهبری کفایت می کند؟ اگر همه را دارای قوه رهبری بدانیم، رهبری همگان بی معنی می شود؟

     2- رهبری چیست و چند نوع است؟ آیا آن رهبری که انسان را به خدا رهبری می کند، می تواند در جامعه آلت ها، رهبری کنند؟ آیا رهبری بخدا با عمومیت اصل امامت و رهبری به طاغوت با عمومیت کار پذیری تناسب دارند؟ آیا حدود عمل امام توحید وقتی همه مشی امامت می کنند و امام شرک وقتی همه انبوه مردمان مشی کارپذیری می کنند، یکسان است؟

    3- صفات وجودی امام توحید متقیان چیستند؟ چگونه باید این صفات را پرورش داد؟ صفات عدمی امام چیستند؟ چگونه باید از پیدایش این صفات جلوگیری کرد؟

     4- آیا امام می تواند بدون وجود محیط اجتماعی مناسب عمل کند؟ این دو چگونه در یکدیگر مؤثر می شوند؟ چه کسانی از چه محیط هایی می گریزند؟ آیا علامت فساد یک محیط، آن نیست که استعدادهای سازنده از آن می گریزند و استعدادهای مخرب در آن رشد می کنند؟ آیا امام در محیط هایی که در آن بحث آزاد و جریان اطلاعات و امکان اجتهاد وجود ندارد، پرورده می شود؟ آیا امام بدون روش کار، رشد می کند و بکاری اساسی موفق می گردد؟ 

     5- رابطه انواع بینش ها با انواع رهبری ها چگونه است؟ اگر بینش در چند و چون رهبری و رهبری در چند و چون بینش اثر می گذارند، چگونه باید آدمی بینش ناطق بگردد؟ چگونه باید بینش را به عمل در آورد و عمل را به بینش بدل سازد تا بتواند علی وار بگوید : « قرآن ناطق منم؟». رابطه امامت و ایمان از چه قرار است؟

     6- اگر بدون ع مل بینش کمال پیدا نمی کند، اما متقین بدون تصدی امر چگونه می تواند بوجود آید؟ عمل و مسئولیت را چگونه باید بر عهده گرفت؟ آیا اگر عمل در جهت تکثیر افضل نباشد، پیشرفت در امامت ممکن می گردد؟ آیا کسی که دیگری را به یک بینش و به یک عمل می خواند خود نباید صورت مجسم آن بینش در عمل باشد؟ آیا امام صورت مجسم آینده در زمان حال نیست؟

الف – عمومیت امامت:

1- امروز دانش بشری به بیان قرآنی نزدیک شده است و در آینده باز هم این معنی را روشنتر اندر خواهند یافت که از الکترون تا جهان هستی همه رهبری دارند. در هر پدیده رهبری جهت جو و پیشاهنگ وجود دارد. اگر جز این بود، رابطه خالق و مخلوق و صیرورت مخلوق بسوی خالق غیر ممکن می شد. بدینسان بیان قرآنی که در هر شیئی امام آشکاری وجود دارد، امروز معنی روشنتری پیدا کرده است. نه تنها هر پدیده ای نیروهای حیاتی دارد و این نیروها منتجه دارند بلکه رهبری دارد که به این نیروها جهت می دهد. اگر این رهبری وجود نمی داشت ترکیب ها و تجزیه ها و در نتیجه آن صیرورت هر پدیده و همه پدیده ها چگونه ممکن می گردید؟ هر پدیده پس از آنکه اطلاعات (و در صورت لزوم کاریانه) را از محیط گرفت و پس از آنک گرفته ها را از خود کرد و به آنها در نظام خاص خویش جا و عمل داد، و پس از آنکه شناخت حاصل کرد به مرحله عمل گذر می کند و در جهت معینی و با پدیده یا پدیده های دیگری که با او سازگاری داشته باشند توحید می کند. در این جریان از ابتدا تا انتها رهبری وجود دارد. چرا که بدون این رهبری هیچیک از اعمال ابتدایی حیاتی انجام یافتنی نمی شوند، چه رسد به شناخت و توحید. غذایی را که می خوریم بدن تحت یک رهبری دقیق آنرا تجزیه و دفع کردنی آن را جدا و جذب کردنی آن را جدا می کند. جذب شدنی، در تمام بدنی متناسب اندازه هایی که رهبری عمومی بدن و رهبری هر یک از یاخته تعیین می کنند، در یاخته ها جذب می شوند. هر اختلالی در این رهبری موجب بیماری می گردد، بدینقرار دسترسی به اطلاعات صحیح و اجتهاد از لوازم تصحیح رهبری است.

    تصحیح رهبری چرا که نمی توان گفت ایجاد رهبری. اگر خدا وجود دارد و خالق هستی است و در جهان مخلوق حضور دارد، پس رهبری در همه جا و همه پدیده ها وجود دارد. تا بدانجا که فیزیک دانان می گویند اگر ماده فضایی را (که آنرا فضای روح می گویند) که رهبری در آن عمل می کند از دست بدهد، ستاره ای به وزن و حجم خورشید برابر با یک توپ فوتبال می شود و آدمی بزحمت برابر یک نقطه می گردد. بنابراین به برکت آن رهبری است که این نقطه بشکل این بدن به چنان کارهای شگفتنی موفق می آید. اندازه از خود بیگانگی چه میزان باید باشد، که آدمی رهبری که دامن به دامن هستی گره زده است را و «من» او را تشکیل می دهد انکار کند؟!

     باری وقتی وجود دارد دیگر بی معنی است بگوییم باید آنرا ایجاد کرد، بلکه تصحیح رهبری است که معنی پیدا می کند. بدینقرار در همه پدیده ها و بطریق اولی در انسان رهبری وجود دارد. هر کس رهبر است اگر این رهبری وجود نمی داشت، انسانها چگونه می توانستند با یکدیگر ارتباط بگیرند؟ وقتی در یک جا جمع می شویم، همة ما برای رهبری کردن جمع می شویم. هیچکس نیست که بدون هرگونه قصدی در یک جمع حاضر شود: وقتی نظری در جمعی اظهار می شود و یا تصمیمی اتخاذ می گردد، هر کس یکی از این سه تصمیم را  می گیرد: یا موافق می شود و یا مخالف می شود و یا بی طرف می شود. به سخن دیگر یا با یک رهبری موافق می شود و بنابراین در تثبیت آن رهبری و ادمه اش شرکت می کند. یا با آن مخالف می شود یعنی می خواهد رهبری دیگری را جانشین آن سازد و یا بی طرف می ماند، یعنی خواهان رهبری با مشخصاتی است که در هیچ یک از طرفین نیست و یا خواهان رهبری خویش است. بنابراین حضور و عدم حضور، سخن گفتن و سکوت کردن، رأی دادن و رأی ندادن، سئوال کردن و سئوال نکردن، اظهار نظر کردن و اظهار نظر نکردن، رهبری است.

     اینک که روشن شده هر انسانی دارای رهبری است و پرده وهم و دروغ درید و معلوم شد که رهبری نه خاص یک نژاد، نه یک ملت، نه یک قوم و نه افراد مخصوص است و امام عام در همه پدیده ها وجود دارد، لاجرم تنها از درست و نادرست شدنش می توان صحبت کرد. اگر توجه شود که تمامی نظامهای اجتماعی مبتنی بر زور در این امر متفقند که امامت نه اصل و نه عمومی است، روشن می شود که رها کردن انسان از یک باور دروغ تا کجا در بوجود آوردن انسان مجاد و طراز نو مهم است. در حقیقت برای اکثریت قریب باتفاق مردم (حتی در کشورهایی که باصطلاح اصل حکومت مردم بر مردم را پذیرفته اند) این از مسلمات است که قوه رهبری ندارند و اگر از این مردم بپرسی آیا توانایی اداره امور خود را دارید یا خیر؟ به غرورشان بر می خورد که چه سئوالی است آنها لایق ترین کسانند! و اگر در همان حال از او بپرسی استعداد رهبری دارد، داستان خر و دعوت به عروسی را باز می گوید که نه اینکار از انسان های معینی بر می آید.

    اگر در صدر اسلام به آن سهولت اصل امامت را شتر دیدی ندیدی کردند بلحاظ نادرستی رهبری نزد فرد فرد اکثریت عظیم مسلمانان آنروزگار بود. در حقیقت دستگاه طاغوتی عرب آنروزگار هنوز تغییر اساسی نکرده بود. مردم عامی عادی خود را تابع و «سران» عرب را رهبر می شناخت و همین زمینه عمومی موجب گردید که جامعه بعنوان مجموع رهبران در انتخاب یک رهبری که کارش نه فرماندهی خودکامانه که تنظیم فعالیت عموم باشد، شرکت نکند.

    جامعه ایرانی که دو هزار و پانصد سال تحت سلطنت استبدادی ایل های خودی و بیگانه زیسته است، تنها بعنوان گوسفند و اطاعت کردن، در رهبری علیه خودش شرکت می کند. افراد این جامعه هیچگاه به آسانی باور نخواهند کرد که امامت و رهبری عام است یعنی همه آنرا دارند.

    در نتیجه امام معصوم را که همواره به صورت یک زور مطلق در نظر می آورد و منتهای اظهار علاقه به او را اطاعت کورکورانه می شمارد. او نمی داند که امام متقین یا غیر متقین و زورپرستان ناجور است و بیانگر و ترجمان آنها نیست، ضد آنهاست. بدینقرار نخستین کار تعلیم این مهم است که امامت ودیعه الهی به مخلوق است و در همه وجود دارد. باید معنی رهبری را روشن ساخت و پس از آنکه شخص متقاعد شد که دارای قوه امامت است، نوبت به از قول به فعل در آوردن رهبری می رسد. قدم اول اینست که بر هر عضو جمع روشن گردد، دارای رهبری است و هر جمع مسلمان بداند که جمع رهبران است و هدف آموزش و پرورش هیچ نیست مگر تصحیح رهبری. باید بداند که انسان نمی تواند نیست راهست کند. اگر رهبری وجود نداشت، ما می توانستیم آنرا ایجاد کنیم حتی کلمه امام و رهبر نیز بوجود نمی آمد. پس رهبری هست، امامت هست. لازم است این واقعیت بدیهی را که زورمداری از یاد همه برده است، بیاد بیاوریم. امری که موجب از یاد بردن این امر بدیهی شده است، اینست که آدمیان به اعمال خود عنوان رهبری نمی دهند. زورمداری موجب گشته است رهبری را همان اعمال زور و بکار بردن آدمیان و ابزار مختلف برای رسیدن به یک مقصود تعریف کنند. به سخن دیگر اگر بدانها بگویی امامت در همه وجود دارد، خواهند گفت پس امام معصوم برای چیست؟ دهنی که خو کرده است که رهبر و زمامدار بزرگترین زور حاکم بر جامعه را یکی بداند نمی تواند میان امامت مجموعه جامعه و امامت فرد فرد افراد جامعه، سازگاری قائل شود و بپذیرد که این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

ب- رهبری و انواع آن:

    در حقیقت مدار روابط زور که زور شد، رهبری که بیان و ترجمان زور است وقتی می تواند رهبری کند که جامعه زورپذیر باشد. که در تمام بنیادهای اجتماعی (خانواده، گروه، قشر، طایفه و ...)  وسیله اصلی تنظیم روابط زور باشد. پدر فرزند را با زور تربیت کند و در جامعه ضابطه سلسله مراتب همه جا زور باشد. بدینقرار برای آنکه رهبری بتواند با زور امور را تنظیم کند، باید در تمام جامعه زور مشروع و تنها وسیله معتبر تنظیم امور بگردد. وقتی چنین شد افراد جامعه در حدودی که زور معین می کند می توانند فکر کنند و عمل کنند. بدین ترتیب است که جامعه عقیم می شود. در این جامعه هر کس کوشش می کند استعداد خلاقه و کار خود را بزور تبدیل کند و با آن جای خود را در سلسله مراتب اجتماعی بالاتر کند. وقتی کار بدانجا کشید که تولیدهای دیگر بی معنی شدند (تقریباً مثل امروز ایران) و همه بدنبال تحصیل نمودهای گوناگون زور دویدند (پول، مقام، انواع سلاح ها و ...) ضریب فعالیت های تخریبی با شتاب بالا می رود و جامعه را بطرف تجزیه و تلاشی همه جانبه می برد. بدینقرار در جامعه ای که زور مدار امور است، باز همه در رهبری شرکت می کنند اما این شرکت را از طریق تولید و مصرف نمودهای زور انجام می دهند. وگرنه چگونه کسی (یا  گروهی) می توانست (یا می توانستند) از راه زورمداری جامعه ای را که در آن استعدادها و کارها صرف تولید زور نمی شوند، رهبری کنند؟ معنی جذب و ادغام در یک نظام اجتماعی مبتنی بر زور همین است که رهبری مبتنی بر زور همه جامعه را از طریق تولید و مصرف زور از جنس خود می کند و در کار خود شرکت می دهد. معنی این سخن که رهبری بد جامعه را به فساد می کشاند همین است. اگر چنین نکند البته نه خود بر جا می ماند و نه نظام اجتماعی مبتنی بر زور بر جا می ماند. رهبری و نظام اجتماعی دیگری لازم می افتد.

    این رهبری بیانگر عدم زور است. در جامعه ای که همه استعداد رهبری خویش را رشد می دهند، و هر کس نمی کوشد با تخریب دیگری خود را بر کشد، همه همسو می گردند، لاجرم تنظیم فعالیتها ضرورت می یابد و امامت معصوم همین است. علی (ع) رهبر معاویه نمی تواند بشود و معاویه رهبر علی را نمی تواند بپذیرد. معاویه رهبر عمر و عاص می تواند بشود و می شود، علی رهبر عمار یاسر و ملاک اشتر می تواند بشود و می شود. جامعه ای که علی در پی ایجاد آن بود، جامعه ابوذر و یاسر و مالک و ... بود و جامعه ای که معاویه در پی ایجاد آن بود، جامعه عمر و عاص ها و عبیدالله زیادها و حجاج ها بود. چرا علی (ع) شکست خورد؟ آیا بخاطر ناشیگری در سیاست بود؟ خیر. بخاطر آن بود که ذهنیت جامعه، با زورمداری خو داشت و بر اثر از خودبیگانگی اجتماعی، آدمیان نه خود که زور و قدرت را رهبر می شناختند و آنرا در هر کجا متمرکز می افتند بسوی آن مرکز متمایل می شدند. دلشان می خواست که علی (ع) رهبری کند، حسین (ع) رهبری کند، اما چون مدارشان بسته بود و زور را ارزش برین و شکست ناپذیر می دانستند، شمشیرشان در خدمت معاویه و یزید قرار می گرفت: معنی این سخن «مردم کوفه قلبشان با حسین (ع) و شمشیرشان با یزید است» همین است. وضع نزد توده رنجبر جامعه از اینقرار است، توده ای که کارش تبدیل به زور می شود و علیه ش بکار می رود، چه رسد به زورمندان!

     اینکه که نیاز رهبری مبتنی بر عدم زور، رهبری که مدار بسته انسان را باز می کند و تا بی نهایت باز می کند و انسان را در رابطه با خدا قرار می دهد، به تکثیر مثل معلوم شد و معلوم شد که تا وقتی همه مشی رهبری نکنند (یعنی استعدادهای خود را بجای آنکه به زور تبدیل سازند و صرف تخریب خود و دیگران کنند، در سازندگی بکار اندازند و در فراخنایی که تا بی نهایت گسترده است رشد دهند) تحقق امامت معصوم غیر ممکن می گردد، واجب ترین کارها اقدام به امور زیر است:

1- واحدهای انجمن اسلامی باید جامعه های دارای حکومت اسلامی تلقی گردد و رهبری آن اسلامی بگردد، یعنی:

2- شرائط و صفاتی که رهبری باید داشته باشد در انتخاب هر مسئول در نظر گرفته شود. امامت، اصول و فروع اسلام در عمل است، نباید سهل گیری درباره آن بلکه رعایت عواملی که در جمع همان زورمداری هستند را بیش از این ادامه داد.

3- نخستین آموزش اینست که بینش افراد نسبت به امامت روشن گردد و این آموزش تا آنجا ادامه یابد که او بپذیرد و از بن دندان که دارای استعداد و قوه رهبری هست و بدون این قوه ممکن نیست بتواند قدم از قدم بردارد.

4- کاری که می ماند تصحیح و تربیت و پرورش قوه رهبری است. بنابراین باید از تمامی کارهایی که انجامشان به انحراف می انجامند یعنی رهبری را ترجمان زور می گردانند اجتناب کرد و همه کارهایی را که انجامشان شرط پرورش امام و پیشگام است با قاطعیت بعمل در آورد.

5- پس از آنکه آن بینش غلط که زیر تأثیر ایدئولوژی شاهنشاهی از سویی و استالینیسم از سوی دیگر دیر پاییده است تصحیح شد، یعنی واحدهای انجمن های اسلامی پذیرفتند که کارشانم «آموزش و بینش» دادنهای مرسوم نیست بلکه کارشان پرورش امام است، لازم است ضرورت این مهمتر از مهم به همه معلوم گردد و محیط اجتماعی انعکاس این واقعیت باشد، که رهبری واحدها و مجموع آنها انعکاسی از چگونگی رابطه ها د درون واحدهاست و تصحیح یکی موکول به تصحیح دیگری است. تا وقتی همه در خط امامت توحید قرار نگرفته اند، رهبری علی وار تحقق پیدا نمی کند. بنابراین این جوانان از تکه پاره کردن یکدیگر باز ایستید. اگر خود و یکدیگر را بسازید، گوهر استعدادهای رهبری شما خواهد درخشید. از رقابت های کاهنده باز ایستید اگر همه امام شوید یعنی همه از خود در گذرید و حال به آینده بدل کنید و این آینده ادامه حال نباشد، همه خواهید درخشید. وگرنه ای آدمیان برای علی (ع) و آنها که علی وارد عمل می کنند هیچ رنجی سخت تر از ستایش شدن از جانب کسانی نیست که جز زور  نمی شناسند و علی را هم، تا بزور ترجمه نکنند، نمی شناسند: آنها که از راه کیش شخصیت به ستایش ها و بت تراشی دست می زنند خود را لو می دهند. می گویند که زور پرستند. و آنها که امامند قدر واقعی امام را می شناسند و در عمل خود آنرا بازگو می کنند. در وجود و کار خود امام را زنده نگهمیدارند. این ستایش هایی که بازگو کننده تبدیل شخصیت بزور و چماق است کجا و این روش که استمرار شخصیت و زنده نگهداشتن او در وجود امام افضل است کجا؟

ج- صفات وجودی و عدمی امام:

    صفات عدمی در کیش شخصیت شماره شده اند. بر توحیدیان است که خود را از این صفات پاک سازند. اما از ابتدا باید بدانند که آدمی نمی تواند اطلاعات غلط و برداشت های غلط و بینش های غلط که خود را به صورت رفتارهای معین تحمیل می کنند بیکباره از بین ببرد. بر او ا ست که بتدریج اطلاعات غلط خویش را تصحیح کند. مثلاً اگر راه نزدیک شدن به دیگری را غیبت از ثالثی و یا گفتن حرفهای باب طبع او شناخته است، باید این رفتار نادرست را به اجزاء درست و اجزاء نادرست تجزیه کند. در این مورد جزء درست توحید با دیگری است. ما دیدیم که آخرین مرحله عمل اندیشه (یعنی وقتی اندیشه بعمل تبدیل می شود و صورت رهبری بخود می گیرد) توحید است. اما توحید همچون امامت بر دو نوع است: توحید بر پایه زور (که امامان شرک بدان دست می آزند) و توحید بر پایه عدم زور یا موازنه عدمی (که امامان متقین بدان دست می آزند). در اولی نزدیکی و دوری بر اساس ضعف های بشری (که از نظرگاه زورپرستی قوت ها بشمارند) انجام می گیرد. 

    این توحید به اندازه روزی که تولید می کند تناسب مستقیم دارد. یعنی تا وقتی زور ایجاد می کند وجود دارد و هر زمان که ضعف ایجاد کرد، بهم می خورد قطع و وصل های زورمداران و گروه بندیهای سیاسی زور مدار را علت اینست. در دومی وصل بر اساس قوت ها (که از نظرگاه زورپرستان ضعف بشمار می روند) انجام می گیرد. این وصل ها روی به کمال می گذارند و هیچگاه نمی گسلند. بدینقرار اگر وصلی به قطع انجامید نزد طرفین و یا یکی از آنها زور اساس هر رابطه ای است. تاریخ هرگز قطع و جدائی توحیدیان را بخود ندیده است. تاریخ جنبش های کشورهای مختلف را بسیار جسته ام، اما با کمال خوشوقتی میان مردمانی که بخاطر هدفی خارج از من مطلق شان وصل بوجود آمده باشد و بقطع بیانجامد، حتی یک مورد نیافتم. در قرآن عزیز، نیز هیچ نشانی از این احتمال نیست.

     بدینقرار در مثالی که آوردیم، جزء نادرست تکیه به ضعف دیگری است. کسی که می خواهد در زمره توحیدیان امام بشود، باید نخست ضعف های اساسی زیر را در خود علاج کند و هرگز بر اساس آنها با دیگری تماس نگیرد چه رسد به وصل کردن: (4)
    طاغوت منشی. جاه طلبی، خود رأیی و تک روی – دروغ گویی – دو رویی – نفاق – پیمان شکنی – تلون و ...

   علائم این صفات عدمی از این قرارند:

    تشخص طلبی – جلوه فروشی – تفرعن – تفاخر – لاف و گزاف گویی – خودستایی – تملق دوستی – حسد و بخل و غیظ (که تاکید شده است اما حتماً باید از این صفات پاک و مبری باشد).

     عنودی – لجاجت – شهوت رانی – بدگمانی – بخت و اقبال گرایی – ترس (باز تاکید است که امام نباید ترسو باشد).

    یک نظر به حال و روز سازمان ها (انقلابی، حزبی، دانشجویی و غیره) و سرانجام کار آنها روشن می گرداند که جلب افراد بر پایه یک یا چند صفت از صفات فوق انجام می گیرد از اینرو هر وقت مطلوب در دسته دیگر بهتر بدست آمد، قطع و وصل صورت می گیرد. در جمع های مسلمان، حتماً باید با وصل هایی که بر اساس این ضعف ها بوجود می آیند بطور قاطع و پیگیر مبارزه شود تا جمع ها سالم گردند و عرصه رشد استعداد بگردند.

    بسیارند کسانی که گمانم می کنند، چون هدف صحیح است، چون هدف مقدس است خوب است فعلاً از ضعف یا احتیاج این جوان استفاده کنیم و بتدریج او را مسلمان می کنیم. در اینجا باز دو جزء صحیح و غلط وجود دارد: جزء صحیح اینست که برای تماس گرفتن باید عنصر قابل تماس در وجود این جوان باشد. جزء غلط اینست که بجای عنصری که بیانگر قوت او است، از طریق عنصری تماس برقرار شود که بیانگر ضعف او است. بدینقرار کار کسی که می خواهد مشی امامت کند، که می خواهد تولید مثل بلکه تولید افضل کند (یعنی دیگری و خود را در یک جمع، بهتر از حال خود کند) اینست که اول عناصر بیانگر نقاط قوت را پیدا کند و از طریق آنها تماس بگیرد. این تماس بریدنی نیست. رشد یابنده است. با زور است. انقلاب است. یک تجربه از خود بیاورم: طی سالهای دراز (از سال دوم دبیرستان) در پی یافتن استعدادها و دوستی با آنها بوده ام. یک عیب مهم در کارم بود و آن این بود که در صفات و علائم دقت نمی کردم. علت عدم دقت یکی وجود پاره ای از این معایب در خودم بود و دیگری اطمینان بیشتر از حد بخودم در توانایی تغییر دهندگی بود. هنوز برایم روشن نشده بود که تغییر را خدا می دهد. علاوه بر این دو، دو علت دیگر وجود داشتند که مانع کامیابی دلخواه می شدند: علت اول آنکه نمی دانستم با نق نق کردن و قُر زدن و تندی کردن، عیب برطرف نمی شود و دستگاه اطلاعاتی انسانها را بتدریج و از راه تغییر بینش ها و دادن اطلاعات صحیح می توان بطور انقلابی تصحیح کرد. علت دوم آنکه با ضعف ها که می دیدم در جای خود و به موقع خود، برخورد قاطع نمی کردم. می ماندند و بر هم می افزودند تا آنکه غیر قابل تحمل می شدند و ناچار انتقاد با قهر همراه می شد و بیشتر خراب می کرد و کمتر می ساخت. با وجود این همه کسانی که با آنها وصل کردم، نتوانستند از اینجانب ببرند و نتوانستیم از یکدیگر ببُریم. عناصری که از راه آنها وصل صورت گرفته اند، بیانگر قوه ها هستند و امید بسیار وجود دارد که مبارزه قاطع با ضعف ها، به پیدایش هسته ای بیانجامد که صحنه تاریخی در انتظار حضور و عرضه هنر دیگرگون ساز او است. بدینقرار در یک جنبه کامیاب بوده ام و آن اینکه با استعدادهای خوب وصل کرده ام و در یک جنبه ناکامیاب بوده ام و آن اینکه با این استعدادها کاملاً در راهی و جهتی که باید نیفتاده ام. با تنی چند نیز که دوری (و نه جدایی) گزیده اند، نتوانسته اند ببُرند چرا که در قوه هاشان، در صفات وجودیشان مرا در خود می یابند و کسی چه می داند شاید روزی دلالت خدایی یاری کند و این صفات در آنها غلبه قطعی بیابند و در وحدتی بارور یکدیگر را بازجوییم.

    اما از صفات وجودی که باید در خود یافت و پرورید و در دیگری جست و از راه آن وصل جست (5) ، به بیان آنهایی اکتفا می کنم که با توجه به محیط اجتماعی امروز ایران و از نظر پرورش انسانهای پیشرو، اهمیت و ضرورتی بیشتر دارند:
1- صفاتی که پروردنشان از نظر توحید جویی ضرورت دارند:

- اعتقاد و ایمان و اعتماد بنفس. تا این زمان هیچ دیده نشده است که کسی بتواند رهبری کند، بدون آنکه بعقیده خود باوری استوار داشته باشد. و بدون ایمان، اعتماد بنفس حاصل نمی شود. طی دو قرن اخیر در ویران کردن بنیاد شخصیت ایرانی نخست اساس ایمان، و آنگاه بنای اعتماد بنفس را نزد ایرانیان ویران ساخته اند. مهمترین قدم در آموزش و پرورش، آموزش اعتماد بنفس است. این دو آنقدر بهم پیوسته اند، که اما خداشناسی را در گرو خودشناسی قرار داد. بدینقرار شرط اعتماد بنفس و ایمان خودشناسی است. بنابراین باید آموزش کتاب کیش شخصیت خصوص سه مبحث اول باید در رأس برنامه ها قرار بگیرد. پس آنکه آدمی در مدار باز، خود و خدا را شناخت و ساز و کارهای رشد اندیشه را وقتی انسان با خدا در رابطه است، اندریافت، بخود بعنوان یک موجود نسبی و فعال که توانایی صیرورت بسوی خدا را دارد، اطمینان پیدا می کند (6) بدینقرار در این مرحله نخست باید دید در هر جا آفات ایمان یعنی تردیدها و دودلی ها و ناباوری ها کدامهایند. فهرست کاملی از آنها باید تهیه کرد.

    تا آنجا که اینجانب اطلاع دارم تا این زمان مبارزه با آفات قرار و قاعده و استمراری نداشته و بیشتر جنبه اتفاقی داشته است. و بخصوص در رابطه با موضوع اساسی ایمان و اعتماد به نفس این مبارزه انجام نگرفته بلکه جنبه دفاع یا حمله داشته است. در صورتی که این امر از بدیهیات است که تا وقتی انسان مؤمن نشده بخود نمی تواند اعتماد کند و کسی که بخود اعتماد نمی کند، البته رهبری که می کند سراسر تخریب است. برای درک اهمیت مسئله، توجه می دهم که ویرانی مبانی اعتماد بنفس چنان کامل انجام گرفته است که امروز بی ایمانی امر رایج است و هیچ زشتی هم ندارد. منظورم بی ایمانی به دین نیست که نزد عده ای مایه مباهات و فخر هم شده است، بلکه بی ایمانی بهر عقیده ای است. بسیار اندکند کسانی که در عقیده پایدار و ثابت قدم بمانند و اگر هم در اسم ثابت قدم نشان بدهند در رسم ثابت قدم نیستند: مسلمان هستند در اسم، و ضد اسلام هستند در عمل. مارکسیست هستند در اسم، ضد مارکسیست هستند در عمل و ...

    اما اعتماد بنفس و ایمان هر دو ورزش می خواهند. با از بین بردن ابهامات و تردیدها و ... و تصحیح بینش البته قدم اساسی برداشته می شود، اما رهبر آنهم رهبری که آینده ای مجسم در زمان حال باشد یعنی امام باشد، البته بوجود نمی آید. باید عمل عمل کرد. با عمل اندیشید و دست در ابتکار، هم ایمان قوام می گیرد و هم اعتماد بنفس بوجود می آید.

الف – بهترین زمینه های عمل یکی اینست که جمع از کسی که مسائلی برایش روشن نیست بخواهد خود در حضور جمع برای مشل خود راه حل بیابد. در این صورت شیوه بحث باید چنین باشد:

1- مجموع اطلاعات صاحب مشکل از جانب او اظهار گردد.

2- این اطلاعات در جمع تصحیح گردند.

3- اگر پس از تصحیح اطلاعات مشکل حل نشد، باید بار دیگر معلوم از مجهول جدا شود پس از آنکه معلوم، انتقاد و تصحیح شد، جمع در تبدیل مجهول به معلوم با صاحب مشکل یاری کند. معمولاً اگر در یک جمع ده نفری یک بیک اطلاع و نظر خود را بدهند، اگر نه در دور اول، در دور دوم و یا در دو سوم، گره از مشکل گشوده می شود.

4- در صورتی که در آن جلسه، مسئله حل نشد، جمع باید صاحب مشکل را به تهیه گزارشی درباره چگونگی طرح مسئله و مباحثات انجام گرفته، بخواند و صاحب مشکل، خود طرح مسئله ای را که باید با اهل نظر در میان گذاشته شود تهیه کند. پس از تهیه در جلسه دیگری متن تهیه شده در جمع طرح گردد، در صورتی که باز راه حلی پیدا نکرد، برای صاحب نظری از صاحب نظران فرستاده شود. پاسخ بار دیگر در جمع مورد بحث قرار بگیرد. مسائلی که بدین ترتیب حل می گردند، فرهنگ انجمن ها هستند. لازم هستند. لازم است این فرهنگ هر سال یکبار تدوین گردد و بچاپ برسد. تا اولاً هر موضوع هر بار که یک عضو جدید وارد انجمن می شود از نو ضرورت طرح پیدا نکند و یا اگر در یک محل حل شده است بتواند در اختیار واحدهای دیگر قرار بگیرد تا آنها نیز همان بحث را تکرار نکنند. بحکم تجربه بر اثر نبودن چنین فرهنگی بسیاری مسائل به دفعات آنهم بطور ناقص طرح شده اند و هنوز و باز طرح می شوند. اگر هر سال یکبار فهرست تفصیلی مسائلی که در انجمن ها طرح می شوند تهیه و برای قم و نجف فرستاده شود، ممکن است مفید این فایده باشد که آنها بدانند نسل نو با چه مسائل واقعی روبروست، و موجب این اصلاحات لازم بگردد. علاوه بر این، تدوین فرهنگ موجب می شود که دست آوردهای 14 قرن تلاش، از نو زنده گردند و در رابطه با واقعیت های زمان تازه گی پیدا کنند و این انقطاع فقرآور از میان برود.

ب- کاری که حتماً نباید کرد، گریز از مسائل واقعی به مباحث حماسی و ذهنی است. پرداختن به امور ذهنی مثل مخدر ویران گری است که روزبروز اساس اعتماد بنفس و ایمان را خراب تر می کند و هر بار بمیزان بیشتری از آن نیاز می افتد تا آدمی واقعیت ها را بطور موقت بدست فراموشی بسپرد. بسیار دیده شده و دیده می شود که در جمع ها با افراد معامله بچه می کنند یعنی وقتی مثلاً اظهار گرسنگی می کند، توجه او را به یک امر دیگر جلب می کنند بلکه گرسنگی را فراموش کند. نتیجه این روش آن می شود که دو دسته افراد بوجود می آیند: معتادان به ذهنیات بریده از واقعیت و بیزاران که راه خود می گیرند و می روند. 

    بتدریج که دست مذهب را از واقعیتهای اجتماعی کوتاه کرده اند و قلمرو آنرا به «عبادات» محدود کرده اند، این امر رایج شده است که کوشش شود «جوانان ولو بقبول خشک و خالی خدا از دین بیرون نروند» این امر موجب گشته است که آدمهای التقاطی بوجود آیند. اینان حساب مادیت را از حساب معنویت جدا می دانند. در مادیات دنبال نظرهای معمول روز می روند و در معنویات پایبند  دین هستند و خود را هم «مذهبی مترقی» بحساب می آورند. از عصر قاجار بدینسو، از طریق چنین التقاطی آنچه بر سر مذهب باید بیاورند، آورده اند. و مادیت کشور را نیز بجایی رسانده اند که خود خبر از مرگ یک اجتماع می دهند. آیا زمان برخورد مسئولانه و آگاهانه با این فاجعه که نسل ها را از پی هم بخود بی اعتماد ساخته و به تخریب کشور و شخصیت انسانی خود گماشته، نرسیده است؟ اگر رسیده است در برنامه های جمع های مسلمان یک تجدید نظر اساسی ضرور است تا بار دیگر مادیت و معنویت در رابطه قرار بیگرند یعنی بحث ها از واقعیت ها آغاز بگیرند. 

ج- باز از کارهایی که باید اجتناب کرد، ایجاد روحیه یأس است. بنا بر تجربه: بسیار کسان آنقدر بخود بی اعتماد شده اند که تحصیل را رها کرده اند و یا جرأت گذراندن امتحان را نکرده اند. روشی که با این کسان باید اتخاذ کرد، از سویی تشویق بعمل و از سوی دیگر بیرون آوردن آنها از این خیال است که اگر عمل کنند و ناکام گردند، اعتبار و هم آلودشان در نظر جمع می رود. باید از ابتدا به همه معلوم کرد که اعتبار به عمل و ابتکار است. سخنان یأس آلود در وضعیت روحی امروز نسل جوان، اثری کُشنده می گذارد. غالباً دیده می شود که اشخاص خراب شدن دیگران را، از اسباب ارزشمندی خویش قرار می دهند، در نتیجه نه تنها اصل همه مسئولند را در جهت صحیح ملاک عمل خویش قرار نمی دهند، بلکه با بکار بردن روشهای تخریبی، جریان یأس از خود را تشدید می کنند. کار هر اندازه کوچک باید تشویق و موافق روش صحیح انتقاد گردد: روش صحیح انتقاد اینست (هر چند تکرار است اما سخت لازم است) که صحیح از غلط جدا گردد. صحیح پذیرفته شود و غلط تصحیح گردد (و نه وسیله کویبدن و مبارزه قلمی و ...) 

د- باید کارهای نظری با کارهای عملی در تناسب لازمی ترکیب شوند. در حقیقت کارهای عملی در ایجاد اعتماد بنفس اثری تعیین کننده دارد. آموزش جهاد و امر بمعروف و نهی از منکر، علاوه بر اثرات اجتماعی عظیمش، علاوه بر آنکه بتدریج جوانان را بزندگانی در حکومت اسلامی خو می دهد، دارای این فایده بسیار بزرگ است، که در آدمی احساس توانایی و مسئولیت داری و هدف داری تقویت می کند، آموزش انواع امر بمعروف ها و نهی از منکرها و جهادها، به جوانان مسلمان امکان می دهد که خود را امام و راه گشا ببینند و بخود اعتماد پیدا کنند.

     توجه در علل ناکامی گروه های سیاسی و غیرسیاسی و افراد و نیروهای نظامی مسلمان (در جنگ با اسرائیل) و دقت در ماده اصلی برنامه فرهنگ زدایی جامعه های مسلمان به همة ما معلوم می کند، که ایجاد بی اعتمادی نسبت به خود، از مایه های اصلی عجز ما است. باید با تمام قوا کوشید و در افراد و در جمع ها اعتماد بخود را بوجود آورد. افراد جمع ها همه کار باید بیاموزند و در تصمیم گیری و عمل، اصل فعلی که ببهانه وجود سازمان امنیت بی اعتمادی است، باید جای خود را به اعتماد بسپرد. یعنی با استفاده از علائمی که به تفصیل در کیش شخصیت مورد بحث واقع شده اند، باید عناصر غیر قابل اعتماد تشخیص گردند و نسبت به بقیه بنا بر اصل اعتماد عمل شود. یعنی در تصمیمات و اجرای آنها شرکت داده شوند. گفتیم افراد همه کار باید بیاموزند چه در زمینه نظری و چه در زمینه عملی (از ماشین نویسی تا بکار بردن اسلحه و ...) 

هـ - از روشهای تخریبی بخصوص غیبت باید حتماً پرهیز شود و غیبت کننده هر کس و در هر مقام باشد، باید موافق دستور شرع تنبیه گردد. چرا که علاوه بر آثار زیان بار دیگرش، در شرایط فعلی اعتماد بنفس را سخت متزلزل می کدن. بسیارند استعدادهایی که اگر رویارو و با صراحت عیب های کارشان با آنها در میان گذاشته شود، ناراحت که نمی شوند هیچ، احساس رضایت نیز پیدا می کنند. اما وقتی می شنوند پشت سر درباره آنها حرفی زده می شود، بخصوص اگر تکرار گردد، لاجرم بوجود معایب غیرقابل علاج در خودش معتقد می شود و بدبختانه از دست می رود.

2- تصمیم و ثبات قدم:

    گوهری  سخت کمیاب است. خصوص در ایران. یک نظر به تاریخ مردان و زنانی که نام و یادشان برجاست، روشن می کند در ایران قهرمانان واقعی و انسانهای ماندنی آنها بوده اند که در عمر خویش در راهی که پیش گرفته اند ثابت قدم بوده اند. تأکید امام در این باره و پندی که در اغلب خطبه ها به گوش ارباب خود باز خوانده است، ثبات قدم است. معلوم که در آن عصر، این گوهر نایاب بوده و علی (ع) این گوهر را نزد مسلمانان می جسته و نمی یافته است.

    در همین عصر و زمانه، جنبشها چرا ناکام می شوند؟ آیا یکی از اسباب ناکامی همین فقدان ثبات قدم یا در مردام و یا در پیگیری عمل، نیست؟ عباس (ع) چرا اینهمه نزد ایرانیان محبوب است؟ مگر نه او هم کسی از کسان و یاری از یاران است؟ بمناسبت، محتوی نامه ای از نامه هایی که در مشهد امام می اندازند را می آورم. مردی از امام می خواهد نزد خدا برآورده شدن حاجت او را بخواهد. به امام می نویسد، اگر اجابت نکنی شکایت به علی (ع) می برم. و اگر او هم اجابت نکند، شکایت تو و او را نزد حسین (ع) به کربلا برم و اگر او هم اجابت نکند، شکایت هر سه را نزد خدا می برم و اگر سود ندهد، شکایت از خدا و شما را نزد عباس می برم!! آخر عباس نزد ایرانیان مظهر ثبات قدم و در وفاداری و عهد شناسی است. این قوم بارها پیروزیهای بزرگ تاریخی را به بی ثباتی سران خود از دست داده است. این بی ثباتی بر سر جنبش ملی کردن صنعت نفت چه آورد و روزگار امروز و فردای مرگبار ایران، حاصل عواملی است که بی ثباتی در زمره آنان جای مهمی دارد. وقتی ثبات قدم نباشد، البته رشد آدمی نیز ناممکن می گردد، در اجتهاد و نه جهاد و نه پیشگامی با بی ثباتی جور در نمی آید. در مبحث پرورش مجتهد، اهمیت استمرار در فعالیتها را گوشزد شد. در اینجا باید گفت که صرف پند و اندرز و بیان اهمیت ثبات قدم، روحیه ثبات قدم بوجود نمی آورد، بلکه لازم است بینش و مجموعه اطلاعات تصحیح گردند و این دو با تمرین توام شوند تا آدمی ثبات قدم پیدا کند و از سختی های راه نهراسد و راه را در نیمه رها نکند. تجربه هایی را که می شناسم می آورم:

    الف – نخستین مقصرهای بی تصمیمی و از دست دادن ثبات قدم، محیط های آشنا هستند (خانه، جمع دوستان، حزب و ...) در حقیقت در جامعه ای که فردا همیشه نامعلوم بوده است و مردم نمی دانسته اند که قدرت خودکامه و یا قدرت های خارجی برای فردای آنها چه خوابی دیده اند، استمرار در کارها، چندان معنی نمی دهد. مردم روزمره زندگانی می کنند. بنابراین اغلب در کار ثبات قدم بی معنی جلوه می کند. اینست که اشخاص در حل مشکل ها پای نمی فشرند. کودک را هم از ابتدا می آموزند که بازی را هم وقتی به مشکل برخورد، رها کند، و وقتی بزرگ می شوند، و دوست می گیرند، یکی از کارهای دوستان مانع شدن یکدیگر از ثبات قدم در کارها است بدین عذر که نباید سخت گرفت. در همین انجمن ها، بارها جمع هایی برای مطالعه فلان و بهمان مطلب تشکیل شده اما مار را یا در آغاز و یا در نیمه رها کرده اند! این بلا تقریباً بلایی همه گیر شده است. بنابراین علاج فوری و قطعی طلب می کند. در مقام علاج پیشنهاد می شود که:

1- انجمن های عضو جمعهای اسلامی هر یک تاریخچه کوتاهی از برنامه های نیمه تمام و مقاصد انجام نشده شان را تهیه کنند و تا جایی که می توانند علل و اسباب ذهنی و عینی ناتمام رها کردنها را برشمارند.

2- مسئولان مجامع اسلامی جدولی از برنامه ها و میزان انجامشان و جدول دیگری از اسباب عدم پیگیری ها تهیه کنند.

   تهیه این جدولها، این فایده بزرگ را دارد که اهمیت جهاد اکبر را ملموس می گرداند و به رهبری انجمن ها امکان می دهند از روی شناخت نسبتاً صحیح واقعیتها برنامه عمل را تنظیم و به اجرا بگذارند.

3- بر اساس جدول ها و پس از شو با خبرها، یک برنامه دو ساله برای علاج این بیماری مهلک تهیه و به اجرا بگذارند. در جریان عمل هرگونه تغییری که در واحد بعمل می آیند را در آن جدول وارد باید کرد تا مسئولان همواره وضعیت را همانسان که هست ببینند.

4- باحتمال قریب بیقین عوامل بی ثباتی در رأی و عمل، به قرار زیرند:

- عدم تناسب میان کاری که می خواهند انجام بدهند و استعدادها و امکانات

- تأثیرات خارجی، یعنی پیش آمدن مسائل دیگر که نظر آدمیان را بخود جلب می کند و پرداختن بکار مورد تصمیم را بی معنی می سازد.

- عدم وجود فعالیتهایی با برنامه درازمدت و بطور روزمره گذشتن امور جمع.

- تزاحم با زندگانی تحصیلی

- از ارزش افتادن کار منظور

- جو محیطی نامتناسب. خصوص شیوع روشهای تخریبی و رواج سخنان و اِعمال یأس آور. برای درک اندازه تأثیر سخنان یأس آور، یادآور می شود که قرآن، با تمامی سازندگان تاریخ برخورد تشویق آمیز دارد و بخصوص کارشان را ماندنی می شمارد (که امروز از نظر علم مسلم شده است که کار ماندنی است) و از اینروست که هیچ پیامبری کار را از نو شروع نمی کند، بلکه کار پیامبران پیشین را پی می گیرد و کمال می بخشد.

- گم و گور شدن کارهای انجام گرفته. کارهایی که انجام می گیرند باید وسیله دیگران دنبال شوند تا بی نقص گردند. وقتی از پیش معلوم باشد که کار بر فرض انجام بی دنباله خواهد ماند، به اندک بهانه ای رها خواهد شد.

- کار  بهانه است. بسیار دیده می شود که برنامه مطالعه و یا تحقیق وسیله دستیابی به هدفهای دیگر است. بنابراین هرگونه تغییری در هدفها در ادامه دادن یا ادامه ندادن بکار منعکس می شود. این امر بخصوص در سازمانهای این زمانه، مرسوم شده است و از عوامل عمده بی ثباتی است. در یک جمع پیشرو کار نباید بهانه گروه بندی باشد. بلکه باید خودش هدف باشد.

- اهمال و لاقیدی رهبری اغلب، رهبری کارهایی را که مأمور انجامشان می شود، تا به آخر انجام نمی دهد و نسبت به انجام کارهایی که افراد و یا گروه ها انجامشان را تعهد کرد اند، مراقبت نمی کند.

- ناهماهنگی در افراد در اثر خو کردن به زندگی روزمره.

- فقدان هماهنگی  در بینش و روش که به پیگیری معنی می بخشد و انجام کار (هر نوع کار) را ممکن می گردانند. این عوامل و علل پیدایششان را باید کاملاً مشخص کرد و از میان برد.

- غرق شدن در کارهای روزمره.

ب- اغتشاش در مدار مادیت و معنویت - از جنبه شخصی، از عوامل مهم بی تصمیمی و ناپایداری، اغتشاش در مدار مادیت و معنویت است. در حقیقت انسان برای اتخاذ یک تصمیم و ماندن بر آن تصمیم، ناگزیر از داشتن یک بینش و یک مدار است. بینش به آدمی امکان می دهد که انتخاب کند و مداری که انعکاس این بینش است در صورتی که معین و مشخص نباشد، ثبات قدم غیر ممکن می گردد. برای مثال تاجری زور را اصل می شناسد. مدار فکر و عمل او اینست که فعالیت های خود و دیگران را تبدیل به پول و سرمایه کند که شکلی از اَشکال قدرت است. در اینجا بینش مشخص است (کاری به درستی و نادرستی و صحیح و غلط آن نداریم) و مدار نیز معلوم است، ثبات قدم معنی پیدا می کند و مقابله با مشکلات هیجان انگیز نیز می گردد. وقتی هم کسی تقوی را ارزش بشناسد و بینش او توحیدی و موازنه اش عدمی باشد یععنی مدار او باز باشد، فعالیتهای خود و دیگران را دیگر به علامتی از علائم مادی قدرت بر نمی گرداند بلکه به معنویت تبدیل می کند. در اینجا نیز تکلیف بینش و مدار معلوم است. اما وقتی تکلیف بینش معلوم نیست و از خدا به خرما و بعکس در نوسان است، (مثلاً هم می خواهد مسلمان مجاهد باشد و هم مدرک بگیرد (*) و برود در دستگاه دولت به مقامات برسد) ثبات قدم غیر ممکن می گردد. و از آنجا که «ایدئولوژی» زیر سلطه، «ایدئولوژی» التقاطی است، نزد او ثبات قدم، بی معنی می شود. بدینسان بار دیگر به اینجا می رسیم که بینش و تصحیح آن نقش تعیین کننده ای دارد. برای تصحیح بینش و مدار افراد، باید معنویت های اسلامی، ارزشهای اسلامی از نو زنده گردند و هر فعالیتی بدانها تبدیل شود. باید ارزشهای غیراسلامی همانطور که هستند ضد ارزش شوند و از اعتبار بیفتند و ارزشهای اسلامی ضابطه فعالیتهای همة افراد بگردند.

3- هدف داری : 

- از اسباب عدم ثبات، از عوامل فوق گذشته، معلوم نبودن هدف و یا عدم ملازمه رسیدن به هدف با در نوردیدن محدوده اجتماعی است. یعنی وقتی در همان نظام اجتماعی به هدفها می توان رسید، دیگر کوشش برای دگرگون کردن نظام اجتماعی و بنابراین پیشگامی و امامت معنی پیدا نمی کند. باز وقتی با تغییرات کم و یا زیاد در نظام اجتماعی به هدف ها می توان رسید، پیش گامی تنها تا حدود تغییرات مطلوب معنی پیدا می کند. اما وقتی هدفها در رابطه با خدا معین می شوند، پیشگامی و امامت دیگر حد پیدا نمی کند و انسان در همه جا و در همه وقت و برای همیشه پیشگام و امام می گردد.

  بدینقرار یک صفت مهم امام اینست که هدف معین و مشخص داشته باشد و هر اندازه در تعیین هدف از متغیرهای محدودکننده آزاد باشد، اندازه پیشگامی او بیشتر می شود و اگر هدف را رسیدن به خدا قرار دهد، اندیشه و دست او از متغیرهایی که موجب محدود کردن دایره عملش می شوند و یا  موجب تشویش در هدف می گردند، آزاد می شود.

    مسئله مهم و اساسی که مشکلات مهم ببار می آورد، ناسازگاری میان هدف های اصلی و هدفهای فرعی است. این  ناسازگاری، بی استقامتی در رأی و ناباوری بخود را سلب می گردد. یک چند از این ناسازگاری را که تجربه کرده و یا در تجربه زندگانی دیگران روزمره می بینم، شماره می کنم.

- مهمترین ناسازگاری که ضایعات عظیم ببار آورد، مبارزه با رژیم برای ریشه کردن آن بعنوان هدف اصلی اجتماعی و جستجوی زندگانی آبرومندی و شخصی یا «خوشگذرانی» یا «اشتغال بکاری از روی ناچاری در انتظار سقطو رژیم». این ناسازگاری اغلب به رها کردن هدف اصلی می انجامد. یا به تناقض می انجامد. بسیارند کسانی که تحصیل را تمام می کنند و مراجعه می کنند که چه باید کرد؟ اگر ایران برویم و کار قبول کنیم خدمت به دستگاه است و اگر نرویم چه کنیم؟ نمونه ها آنقدر فراوانند که نیاز  به ذکر نیست. بنابراین از واجب ترین کارها، تصحیح هدفهای اصلی و تطبیق هدفهای فرعی با آنهاست. اینکار را نیز با صدور دستورالعمل اخلاقی نمی توان حل کرد، بلکه باید هر جمع هدفهای اصلی اعضاء خود را فهرست کند. هدفهای فرعی را نیز. هدفهای اصلی را موافق بینش و ارزش اسلامی و بر اساس آن هدفهای فرعی را باید تصحیح کرد و ناسازگاریهای این هدفها را مورد به مورد از میان برد. تا آنجا که هدفهای روزانه در هدفهای هفتگی و هدفهای هفتگی در هدفهای ماهانه و هدفهای ماهانه و هدفهای سالانه و هدفهای سالانه در هدفهای عمر و هدفهای عمر در هدفهای نسلها، جای خود را پیدا کنند. البته نباید خیال باف بود و گمان کرد پس از این کارها، امور ما مثل ساعت منظم خواهند شد. خیر، هنوز کارهای بسیار انجام خواهیم داد که در هدفهای اصلی و عمومی جایی نخواهند داشت. تصحیح امری تدریجی و نسبی است.

- ناسازگاری میان هدفهای جمع و گروه و هدفهای شخصی. در سازمانهای موجود این امر از اسباب عمده نابسامانی ها و تلف شدن استعدادها و متلاشی شدن جمع ها است. افراد یاگروه هایی که خود هدفهایی دارند و در یک سازمان بزرگ نیز شرکت می کنند، ناچار باید میان هدفهای خود و هدفهای جمع بزرگ سازگاری و موافقت بدهند. در صورتی که اینکار ممکن نباشد، تنها باید آن هدف هدفهایی قابل تعقیب باشند که همه آن هدف ها را دارند.

    و اگر هر گروه بخواهد، هدفهای خود را به جای هدفهای جمع بنشاند، رابطه سلطه گر به زیر سلطه، رابطه اصلی می شود و سازمان در هدفهای خود دچار تشویش می شود و میدان برخوردهای کاهنده می گردد. چون این امر بدون وجود ابهام در هدفهای سازمان ممکن نمی شود، اساسی ترین کارهای سازمان آنست که تکلیف خود را معین کند و به دقت معلوم کند چه هدفهایی را تعقیب می کند و خروج از آن هدفها را نه بر خود و نه بر احدی مجاز نشمارد. 

بدینکار، تعقیب روشهای پرورش پشاهنگ غیر ممکن می گردد، سهل است، استعدادهای موجود نیز از مدار سازندگی بدر می روند و در مدار تخریبی قرار می گیرند و به تخریب یکدیگر می پردازند.

- ناسازگاری میان هدفهای دور و هدفهای نزدیک. برای مثال هدف تحصیل کردن است و بکارهای روزمره آن هدف از یاد می رود تا وتقی که دیگر فرصتی باقی نمی ماند. مثل جیوه میان هدفهای دور و نزدیک رفتن و آمدن، البته جایی برای پیشاهنگ شدن باقی نمی گذارد. در صورتیکه تدبیری بکار رود و زمینه های فعالیت های تحصیلی و غیر آن یکی شوند، کمک بزرگی به هماهنگی میان هدفهای دور و نزدیک می کند. اما کاری که حتماً نباید کرد این است که اعضاء را واداشت هدفهای اصلی را قربانی هدفهای فرعی کنند. باید حتماً میان هدفها رابطه ای صحیح بوجود آید طوریکه هدفهای اصلی حتماً انجام پذیرند. برای اینکار لازم است مجامع اسلامی و هر واحد آن هدفهای نزدیک خود را معین سازند و جا و محلی هم برای امور غیر قابل پیش بینی قائل شوند. بر اساس هدفها برنامه کار خود را تنظیم کنند.

- ناسازگاری میان هدفهای شخصی با هدفهای گروهی که شخص عضو آنست از سویی و هدفهای گروه با هدفهای سازمان ها یا گروه های دیگر از سوی دیگر. در حقیقت یکی از مشکلات مهم کار همواره این بوده است که سازمان هدفهای خویش را با توجه به جریان امور مشخص نمی گرداند، در نتیجه نسبت به خارج از خود بسیار حساس می شود. در زمان حاضر یکی از کارهای واجب که بدون آنها کار آموزش و پرورش بی نتیجه می گردد، آنست که سازمان با توجه به امکانات خود و نیازهای محیط در حدود عقیده هدف های خویش را معین کند و آنها را با قاطعیت تعقیب کند. وقتی مؤثرهای خارجی آنقدر قوی هستند که سازمان ناگزیر می شود، هدف های خود را رها کند و احتمالاً در جهتی بیفتد که سرانجامش تجزیه و تلاشی است، ناگزیر انحصارطلب می شود و بر آن می شود که هرگونه فعالیتی را بخود مخصوص گرداند. کار که به اینجا کشید، همه برخوردها و تضادها نیز در عرصه سازمان پدیدار می گردند و بر سر آن همان کاری را می آورند که همواره بر سر اینگونه سازمانها آورده اند.  سازمانی که هدفهای مشخص ندارد و یا دارد اما زیر فشار هدفهای سازمانهای دیگر ناگزیر است آنها را کنار بگذارد، چگونه می تواند برنامه تعلیم و تربیت اجرا کند و امام و مجتهد هم تربیت کند؟

- ناسازگاری میان هدف های محیط اجتماعی (چه محیط اجتماعی وطن و چه محیط اجتماعی تحصیلی) و هدفهای شخصی یا هدفهای سازمانی که آدمی عضو آنست. تکلیف این مسئله مهم را هم باید حل کرد. آیا سازمان کارش عمل در محدوده نظام های موجود است و یا می خواهد آنرا دگرگون سازد؟ اگر می خواهد در این نظام ها بماند، هدفها نمی توانند تغییر این نظام باشند و اگر می خواهند نظام ها عوض شوند، لاجرم باید تدابیر زیر را به موقع اجرا در آورد.

- تکلیف خود را معلوم کند که آیا می خواهد خود سازمان تغییر دهنده نظام ها باشد، یا می خواهد محل تهیه و تدارک، اندیشه راهنما و تربیت پیشاهنگان تغییر نظام موجود، یا هم آن و هم این یعنی هر دو باشد؟ بهوش باید بود: هیچ سازمانی نمی تواند با زندگانی شترمرغی به موجودیت خویش ادامه دهد چه رسد به اینکه رشد کند:

- در هر حال باید «بحث آزاد» را اساس کار قرار دهد تا هم فکر راهنما تدارک شود و هم استعدادهای در خور، بروز کنند و رشد بیابند. تنها در زمینه نظری نیست که «بحث آزاد» امکان رشد می دهد، در زمینه عمل نیز، به استعدادها امکان می دهد کاربردی خود را در ایجاد و رهبری واحدهای انقلابی نشان بدهند. اوه که این ملت چه زیان های جبران ناپذیر از جو سانسور نبرده است!

     در جوّ سانسور، استعدادها چگونه می توانند خود را نشان بدهند؟ عامل فقر ما از حیث استعداد، جز سانسور چیست؟

- در هر حال، باید شناسایی ویژگی های نظام اجتماعی که باید تغییر کند و نظام پیشنهادی که باید جایگزین آن گردد، شناخته آید. موضوعات مورد بحث واحدها باید این موضوعات باشند. بر پایه حماسه های بریده از واقعیت امروز، و نوشته هایی که انعکاسی از این واقعیت ها در آن نیست، نمی توان امام و مجتهد تربیت کرد.

     هنوز  در این زمینه می توان، موار ذکر و شرح کرد. اینکار را بعهده کسانی می گذارم که می خواهند عمل کنند. بر آنهاست که موارد خاص خود را از نظر دور ندارند.

4- انتقاد پذیری:

     اگر کسی سه صفت اولی را داشت، صفت اخیر را هم خواهد داشت. یعنی سه صفت قبلی در این صفت است که خود را نشان می دهد. با اینحال اگر بخواهیم جدولی از صفات امام ترتیب بدهیم و ببینیم آنها که از انتقاد استقبال می کنند کیانند، ناگزیر باید صفات زیر را نیز بیاوریم:

     تواضع، عفت، صبر، شجاعت، آشتی ناپذیری با ستم، مهربانی و نشاط. علی، امام ما می فرمایند مردم از 4 طایفه بیرون نیستند سه طایفه شریر و یک طایفه متقی، آن سه طایفه شریر اینها هستند:

1- اشراری که آشکارا تسلیم هوس زورگویی شان هستند

2- اشراری که بی قرار زور گفتند و از ترس بر باد رفتن حیثیتشان نمی گویند و در پی فرصت می روند تا به زورگویی لباس مشروعیت بپوشانند. 

3- اشراری که زاهد نمایند، عبادت می کنند تا به مردم نزدشک شوند و نیش بزنند. (*)
4- پرهیزگارانند. اینان در گفتار و کردار راستگویند، گوش ها و چشمهایشان به سخنان حکیمانه باز است. کینه بدل نمی گیرند و در برابر مردم بدگو، خونسرد و متبسم اند. کار خود را به دیگران نمی گذارند. به خطای خود پیش از قضاوت اعتراف می کنند. تفوق طلب نیستند. پرطاقت و سخت کوشند. روحیه نفاق ندارند. در مواجهه با پدیده ها کور و کر نیستند. از لغو دوری می کنند و در برابر هیجان شهوب خویشتن دارند (بند شلوارشان محکم است)، متواضعند، شجاعند، قانع اند، با ثبات و مصمم اند، هدف دارند، امانت دار و عهد شناسند، اعتماد بنفس دارند، از حکم جمع بیرون نمی روند و ... 

    اما این انتقاد پذیری که بازگو کننده صفات دیگر آن پیشاهنگی است که موازنه اش منفی است، خود نشانه ها دارد. صفات بالا و هم نشانه های زیر:

- آنها که انتقاد پذیر نیستند، ترسویند. می ترسند بخصوص از شور و مشورت می ترسند. می ترسند شور کنند و بر اثر شور مجبور شوند کاری را که می خواهند انجام ندهند. و یا در آن تغییر بدهند. پس از انجام کار نیز می ترسند که کسی آن کار را انتقاد کند. همواره بدنبال کسانی می روند که تصدیق بلاتصورند و از تعریف  تمجیدهایشان به وجد می آیند. اینها تک رو هستند.

- البته کسانی که خود را از نعمت بزرگ شور و مشورت محروم می کنند، به بیان دیگر کسانی که خود را سانسور می کنند، نمی توانند در محیط بدون سانسور عمل کنند. چرا که لو می روند. اینست که بهر وسیله شده است جو سانسور بوجود می آورند. در این جو البته دیگر امر به معروف و نهی از منکر ممکن نمی شود و یا در محدوده ظواهر و امور صوری محدود می گردد. اینان سانسورچی هستند در مبحث «بحث آزاد» روش های کار اینان را می آورم.

- هیچگاه تن به کار در جمع نمی دهند و همواره می کوشند روابط شخصی را جایگزین روابط جمعی کنند. با هر کس و هر گروه یک زبان و یک رفتار دارند. چند گرو. چند رویند و البته تا بتوانند مانع از آن می شوند که اعمالشان در جمع مورد ارزیابی و قضاوت قرار بگیرد. در هر جمع کسانی را که همانند خودشان هستد، می یابند و باتفاقشان «روش پُلمیک» را در همه جا به اجرا می گذارند. بدین ترتیب که علیه انتقادکنندگان و کسانی که «نق» می زنند حساسیت درست می کنند. نه از جعل قول امتناع دارند و نه از تفسیرهای من در آوردی و نه از هیچ کار دیگر. و با مهارت تمام مانع از آن می شوند که درباره «شایعه ها» رسیدگی بعمل آید. اینان عاملان تجزیه جمع ها از راه رواج روشهای تخریبی هستند. 

- انتقادهایی را که بعمل می آیند، تصدیق زبانی می کنند، اما در عمل کمترین ترتیب اثری بدان نمی دهند. و همان که بودند می مانند. در عوض انتقاد کننده را یک مزاحم و مو دماغ تلقی می کنند و می کوشند او را «از سر باز کنند». اینان کینه توزند و قولشان با فعلشان ناسازگار است.

- و چون محیط نباید با فعالیتشان ناسازگار باشد، ناگزیر بدنبال ایجاد محیط مساعد می روند. علاوه بر آنکه، در این محیط سانسور باید حکمروا باشد سر نخ فعالیتها همه نیز باید در دست آنها باشد و هیچ کاری خارج از حیطه عمل آنها قرار نگیرد. اینان انحصارطلبند.

- اما محیط کمال مطلوب اینان، محیط برخوردهاست. محیط تعصب ها است. اینست که تا می توانند به آتش تعصب ها دامن می زنند. می کوشند مدار اندیشه و عمل را محدود کنند بطوریکه هر فعالیتی که در آن مدار له و علیه بشود: له دسته و  عالیه «دشمن» دسته. این چنین است که اینان محیط تفاهم را به محیط تخاصم تبدیل می کنند و البته در این محیط نظام آگاهی آدمی ساده می شود و تنها علائمی را که له دسته و یا علیه دسته است می گیرد و از این زندان مخوف جز کینه ها بیرون نمی آیند. اینان متخصصان چیره دست له و علیه تراشی هستند.

و ...

    با توجه به خاصه های فوق، نباید به انتقاد پذیری لاقید بود. در حقیقت تعلیم و تربیت باید به پرورش روحیه انتقادپذیری اهمیتی به تمام بدهد. همه کارها برای آنست که آدمی بدین مرتبت برسد. اگر انتقادپذیر شد، فعال و خلاق می شود. توید می کند و تولید او روز به روز بی نقض تر می شود. امام و پیشاهنگ راه خدا می شود. میزان و توازن خویش را روز به روز منفی تر می سازد. بلاغ همین است. 

    در حقیقت، هر انسانی موافق بینش و دستگاه اطلاعاتی که دارد، عمل می کند. همان سان که به تکرار و تأکید یادآور شده ام، دستگاه اطلاعات و بینش را نمی توان برداشت و دستگاه دیگری جایگزین آن ساخت. بزور هم نمی توان اطلاعات غلط را با اطلاعات صحیح مبدل کرد و پیشنهادی راهنما را تصحیح نمود. بنابراین تنها راهی که می ماند بلاغ است و برای اینکه این بلاغ مؤثر باشد و تغییر بمعنای واقعی بوجود آورد، باید آدمیان به مرتبت انتقادپذیری برسند. اگر بدین مرتبت رسیدند، اطلاعات صحیح را بخود می پذیرند و تصحیح بینش ها یعنی انقلاب بزرگ ممکن می گردد. و برای آنکه آدمیان انتقادپذیر گردند باید:

الفه- انتقاد خود نیز انتقاد گردد یعنی همان امر به معروف و نهی از منکر این اصل سازنده جامعه ارزیاب و منتقد، زنده گردد. پیش از این نیز معلوم کرده ام که انتقاد یعنی جدا کردن صحیح از ناصحیح و تصحیح ناصحیح. 

    اگر انتقاد بدین صورت انجام بگیرد، مقاومت های ذهنی، انتقاد ناپذیران را از بین می برد و بتدریج ملکه انتقادپذیری را در آنها تقویت می کند.

ب- انتقاد نباید چماق شود. یعنی نباید پس از آنکه مقبول انتقاد شونده قرار گرفت، علیه او بکار رود. انتقاد برای ساختن است و نه برای ویران ساختن. از نابختیاری این روش غلط و سخت زیان بخش مرسوم شده است که از کلمه حق باطل مراد می گردد مانند علی (ع) شخصیتی قربانی این روش شد. می گفتند «حکم از آن خداست» و چون تو، علی حکمیت را پذیرفتی پس کافر شدی. علی می فرمود کلمه حق یراد بها الباطل. این سخن که حکم خدا راست، حق است اما استفاده از این حق برای اثبات کفر علی باطل است. حالا شیعه علی اغلب چنین می کند حتی در مواردی هم که انتقاد صحیح بعمل می آورد، آنرا به چماقی برای کوبیدن انتقاد شونده بکار می برد. اینست که براستی از کارهای بسیار بزرگ یکی انتقاد انتقاد است. اینکار انجام شده است و در رساله های عملیه نیز ترتیب صحیح انتقاد کردن فی الجمله آمده است. اما بگمان اینجانب رهبری انجمن های اسلامی باید به این کار بسیار بزرگ که جلوگیری از قربانی شدن استعدادهایی که می توانند به راه علی بروند و پرورش این استعدادها قرار قاعده می بخشد یعنی انتقادها را انتقاد علمی کند برای اینکار:

- باید روش های انتقاد را که در واحدها، سمینارها و نشست ها، مرسوم اند جمع آوری و بر حسب انواع، دسته بندی کند. یعنی:

- منشاء این انتقادها را معلوم کند. در واقع بعضی از این انتقادها خودی هستند در محیط های اجتماعی گوناگون کشور مرسوم اند و بعضی دیگر وارداتی هستند.

- بینش راهنما یا محتوای این انتقادها را معلوم کند. در واقع بعضی از انتقادها بازگوکننده زورمداری هستند و بعضی دیگر چنین نیستند.

- روش انجام این انتقادها را معلوم کند. در واقع انتقادهای صحیح نیز همواره بروش صحیح انجام نمی گیرند. بسیار واقع می شود که محتوای انتقاد صحیح اما روش انجامش نادرست و تخریبی است.

- هدف انجام این انتقادها را نیز معلوم کند. در واقع بسیار واقع می شود که مراد از انتقاد صحیح، تخریب انتقاد شونده است.

- شرایط محیطی که انتقاد در آن بعمل می آید، نیز باید بدقت معین و معلوم گردند. در حقیقت انتقاد صحیح نیز وقتی در شرایط نامناسب انجام بگیرند، بجای ساختن، خراب می کند،

بر اساس این ضابطه انواع انتقادها معلوم می گردند و قابلیت تصحیح پیدا می کنند. برای تصحیح آن ها، باید از متون موجود سود جست و از اهل اطلاع کمک طلبید.

   با اینحال بهنگام بحث از «بحث آزاد» پاره ای مشخصات انتقادهای نادرست را می آورم.

ج- انتقاد، باید انقلابی باشد. یعنی انتقاد وقتی براستی انقلاب بوجود می آورد که متوجه تصحیح بیشن راهنما باشد. (در قسمت بعد به این مهم باز می گردم) پس از آنکه اصول تصحیح شدند، نوبت بانتقاد فروع می رسد. بنابراین اگر اصول بیانگر زورمداری باشند، بدون تصحیح آنها، انتقاد اعمال و گفتار، درد چندانی را دوا نمی کند.

د- از کارهای بسیار مهم، تصحیح محیط اجتماعی است (که موضوع دنباله این مبحث است)

هـ- و بالاخره بهترین انتقادها دعوت بعمل است. امامت نظری نیست که کسی بخواهد و امام بشود. عمل است. باید افراد را به ترتیبی که در پایان مبحث امامت می آید بکار رهبری فرا خواند تا بتدریج و از راه ارزیابی و انتقادی که خود و دیگران از کارش بعمل می آورند، بار امانت را بتواند کشید.

5- امانت داری و عهد شناسی:

    همانقدر که انتقادپذیری از لحاظ تشخیص امام توحید از امام شرک مهم است، امانت شناسی و عهدشناسی از لحاظ رابطه امام و دیگران مهم است. به سخن دیگر ملموس ترین صفت همین صفت است. بحکم تجربه تاریخی و تجربه زمان خودمان، در جامعه ما، مردم رهبران قابل اعتماد را از رهبران غیرقابل اعتماد از جمله و بیشتر بدین صفت تشخیص می دهند. آنها که شرط عهد و امانت نگه نمی دارند، تبلیغ لزوم عدم اعتماد نسبت بخود را می کنند.

  برای اینکه اهمیت این صفت را آنسان که هست در خاطر خواننده مجسم کنم. بیاد او می آورم که ظرف ربع قرن اخیر، بیشترین کمک را به از بین رفتن گروه های مبارز، همین عهد و امانت نشناسی کرده است. برخوردها و اختلاف ها از فقدان این صفت مایه گرفته اند و لو دادنها نیز. از آنجا که در کیش شخصیت بدین امر به تفصیل پرداخته ام، در اینجا مکرر نمی کنم به پاره ای راه حل ها می پردازم:

- مهم ترین امانتی که باید نگاهداشت، امانت عقیده و بزرگترین عهدها، که باید پاس داشت عهد با عقیده است. بنابراین کار ضرور آن است که موارد عهدشکنی با عقیده در واحدها تعیین و علل آن (چه علل بینشی و چه علل روشی (اخلاق) معین گردند. نه تنها اینکار باید در خود واحدها و نسبت یکسانی که عقیده را رها کرده اند، انجام بگیرد، بلکه باید در محیط یعنی در شهر، علل ترک دین به دقت تمام مورد شناسایی قرار بگیرند. فهرستی که بدین ترتیب بدست می آید، باید در اختیار مراکز دینی و اشخاصی که به این امور می پردازند قرار گیرد و راه جویی ها از طریق واحدها به اجرا گذاشته شوند. آچه به تجربه دیده ام عوامل گریز و عهدشکنی اینها بوده اند: 

1- ملاحظه پیشرفت علمی و فنی غرب و واماندگی مسلمانان و بغاگزیر تزریق ایدئولوژی رشد و از رشد ماندگی است. جاذبه مارکسیسم در دوران ما از جمله بدین خاطر است که خود را بعنوان «سریعترین راه ها به رشد» معرفی می کند. ملاحظه رشد سریع جامعه های روسی و چینی و مقایسه آنها با جامعه های اسلامی، و بخصوص محصولات مراکز مذهبی که با واقعیت های جامعه ها که کمتر ربط می جویند، جوانان ما را متقاعده کره است که سخن غربیان (چه لیبرالیست و چه مارکسیست) راست است و اسلام ایدئولوژی ضد رشد است. هشدار می دهم که جوانان درس خوانده ما از عقده خودکمتربینی نسبت به غرب رنج می برند و در پی علاج این عقده و هم منزلت شدن با مردم دنیای پیشرفته هستند. این عقده را سلطه گر بوجود آورده است تا بعنوان راه حل «تشبه جویی» را به او و جامعه های اسلامی تحمیل کند. از این امر گذشته مصیبت بزرگ دیگر ما بیان غیر  علمی و گاه ضد اسلامی از اسلام است. طوریکه بتدریج جوانان میان اسلام و علم به ناسازگاری قائل می شوند و باور می کنند علم محلی از اعراب برای اسلام نگذاشته است.

     راه حلی که ما برای این عقبده مزمن دو قرنی پیدا کرده ایم کدامهایند؟

- لا بدون ال. یعنی نفی غرب. نفی تام و تمام. بدون عرضه راهی برای بیرون رفتن از سلطه کفر و علاج یافتن از عقده حقارت.

- سرگرم کردن جامعه با حماسه های گذشته اسلامی.

- قبول راه حل های غرب در زمینه های اساسی زندگانی (سیاست، اقتصاد، روابط اجتماعی، و بنابراین بخش های اساسی ایدئولوژی بازگو کننده این زمینه ها هستند) و بسنده کردن به جلوه های اسلامی و یا سازگار کردن برداشت های دینی با این راه حل ها: التقاط اسلام با غیر اسلام یا «آشتی دین و علم» یا بهتر است بگوییم بیان شبه علمی از دین.

- قبول تقسیم کار تحمیلی که بنا بر آن دین در عبادیات خلاصه می شود کار دنیا را به اهل دنیا می گذارد. رساله های مراجع دین منعکس کننده تن دادن به این تقسیم کار است.

    همه این راه حل ها شکست خورده اند و روز بروز عقده نسل های جوان را که در این دو قرن از پی هم آمده اند، شدیدتر ساخته اند.

   این مشکل راه حل دیگری می طلبد. ای راه حل بیان اصول اسلام همان سان که هستند و تدوین روابط اقتصادی، روابط اجتماعی، روابط سیاسی و بالاخره فرهنگ رشد انسان بر پایه آن اصول است.این مسائل باید موضوعات اصلی مباحثات جمع های مسلمانان قرار بگیرند. کتابها، نوشته ها و گفتارها باید بر اساس چهار زمینه فوق دسته بندی گردند و اگر در زمینه هایی کاری جدی انجام نگرفته است، از اهل فن انجام آنرا بخواهند.

    اما این کار نیز تأثیر اساسی در علاج عقده بجا نمی گذارد، در صورتی که ایدئولوژی رشد و از رشد ماندگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار  نگیرد و عوامل رشد سریع غرب نیز شناسانده نگردد و کم و کیف این رشد و رابطه آن با از رشد ماندگی جامعه ای نظیر جامعه ما شناسانده نشود. در حقیقت باید عوامل پیدایش این عقده را شناساند تا نسل حاضر از فریب در آید و بر او روشن شود که رژیم های حاضر محصول همان ایدئولوژی رشد و از رشد ماندگی (یعنی برداشتهایی که غریبان درباره رشد و از رشد ماندگی و عوامل آن به ما می باورانند) است و از عوامل بر سر پا ماندنشان یکی همین عقده ای است که ایجاد می کنند.

2- انسان بخصوص زن نزد مسلمانان احترام ندارد. بسیارند کسانی که می گویند اسلام همانست که مورد عمل است. اسلام مورد عمل برای انسان چه ارزشی قائل است؟ زنان بخصوص قربانی این اسلامند. زن مسلمان موجودی ضعیف و ناقص بشمار است و در شمار انسانی نمی آید. این تبلیغ نخست زنان را از اسلام بیزار کرده و به تبع آنها مردان جوان را. 

   در این باره باز راه هایی که رفته ایم، بیماری را تشدید کرده اند: 

- استدلال ها برای اثبات نقص عقلی زن و نقص بدنی او و ... یعنی قبول اتهام را بدو صفت تبلیغ و بشناسانند:

- ضد پیشرفت

- دستیار و همکار رهبران سیاسی و حکومتی که مبارزه با «ایدئولوژی های مترقی» را عذر خدمتگزاری به سرمایه داری قرار داده اند.

   اما امامت برای شیعیانی که به دلیل همین اصل امتیاز جسته اند، بعنوان اصل راهنما در برداشت اسلام از انسان، از جامعه و رهبری جامعه و تعیین تکلیف حزب و حکومت و رابطه شان با جامعه آنسان که باید معرفی نشده است. و این کاری است و باید کرد. 

3- تباهی و تدنی اخلاق مسلمانان:

    بارزترین نمود این تباهی، فقدان نشاط نزد جوانان مسلمان است. منظور از نشاط جلافت های معمول نیست، بلکه امید و هیجان کار است. چهره باز و مصمم است. قیافه ها بیم زده اند. عقده مندند. پنداری از دنیا و زندگانی سیرند.

   بعد نوبت به انواع بیماری های کیش شخصیت و روشهای تخریبی می رسد. خود انصاف بدهید، وقتی نمونه تربیتی اسلام کسانی باشند که همه بداخلاقی های دیگران را دارند و آنهم خشکه، یعنی از آنچه هم که جوانان ناقص عقل به لذت تعبیر می کنند (لااقل در ظاهر) خود را محروم کرده اند، جوانان ما باید مغز ... خورده باشند که بیزاری بجویند و دنبال هیجان های جوانی و آن ایدئولوژی که همه این کارها را مجاز می داند و بدان مارک انقلابی نیز می زند، نروند. 

    جمع های مسلمان، باید جمع های امیدآفرین و هیجان ساز و نشاط آور آور باشند. این جمع ها در همه، هیجان مثبت، برای کار و مبارزه را برانگیزند.

- عهد شکنی با تصمیمات جمعی- دومین عهدی که باید پاسداشت، عهد با جمع است و احترام برای تصمیمات جمع تقریباً از بین رفته است و اگر هم از آن حرف زده می شود، برای چماق کردن است.

- بر رهبری انجمن هاست که فهرست موارد نقض تصمیمات متخذ و علل آنرا جمع آوری کند و بجد در پی رفع این نقصیه بزرگ برآید. یعنی ترتیبی فراهم کند که اولاً همه در اتخاذ تصمیمات شرکت کنند و ثانیاً تصمیمات حتماً به اجرا گذاشته شوند تا وقتی که تصمیمات متخذ اجرا نمی شوند، آن روحیه اعتماد بوجود نمی آید و بدون آن روحیه چه تعلیمی و چه تربیتی؟

- عهد شکنی قول با عمل، این ناسازگاری سخت به رواج است و همین اختلاف موجب گشته است کوشش ها در نیمه رها گردند. در این باره نیز باید هر واحد نمونه های نوعی اینگونه عهدشکنی ها با خود و با دیگران را بتدریج فهرست کنند و راه های علاج آنرا بجویند و بعمل در آورند.

و ...

د- محیط اجتماعی مناسب:

     محیط اجتماعی ساخته انسان و انسان نیز در قسمتی مهم از شخصیت خویش ساخته محیط است. امامت توحید واقعیت پیدا نمی کند مگر به تغییر محیط در جهتی که جامعه نمایشگر توحید بگردد. بدینقرار گر چه راست است که محیط در آدمی اثر می گذارد و این اثر سخت دیرپاست، اما انسان بکلی بازیچه محیط نیست و می تواند آنرا دگرگون سازد. راه این دگرگونی انقلاب در خود است. تا تغییر نکنید خداوند تغییر نمی دهد.

     بنابراین جمع های اسلامی وقتی براستی اسلامی هستند که افراد آن دگرگون ساختن محیط را در عهده و مسئولیت خویش شناسند. نیک پیداست که آدمی با تغییر مبانی بینش آماده تغییر می گردد و اراده خدایی بر تغییر وی تعلق می گیرد. امام باید تکثیر مثل کند به سخن بهتر باید تکثیر افضل کند. افراد مسلمان باید در کسانی که در محیط خویش می یابند مقدمات تغییر را برانگیزند. این کار بزرگ تا وقتی بینش غلط درباره سلطه محیط طبیعی و محیط اجتماعی بر انسان تصحیح نگردد، شدنی نیست. همین امر که جوانان مسلمان بیشترین سعی شان متوجه حفظ خویش است و زود در لاک می روند، از جمله بدان دلیل است که آدمی را محصول محیط می دانند و به این باور خو کرد اند تا بدانجا که نقش دگرگون ساز خویش را نه باور دارند و نه البته بعمل در می آورند. همین برخوردها هم که در جمع های مسلمان به رواج اند، از جمله به دلیل غفلت از وظیفه امامت است که تکثیر افضل باشد.

     اما چگونه می توان محیط را دگرگون ساخت بدون آنکه یک شناسایی درست از آن داشت بنابراین دو کار مهم بایسته است:

اول- هر واحد جمع های اسلامی باید از محیط اجتماعی خود یک شناسایی صحیح بعمل آورد.

دوم – مطالعه ای جدی درباره انواع طرز فکرهای جوانان مسلمان در باره محیط و رابطه آن با انسان بعمل بیاورد و پس از آنکه انواع طرز فکرها را دانست، تصحیح آنها البته کار آسانتری می شود. در این باره توجه را به امور زیر جلب می کنیم: 

    پیشاهنگ در هر محیط اجتماعی باید به یک نوع عمل کند. به سخن دیگر هر محیط اجتماعی برای نوع معینی از فعالیت مناسب است. بدینقرار برای امام هر محیط اجتماعی مناسب است، اما نه برای همان نوع فعالیت و همان روش، بلکه باید فعالیت و روش کار را با شرائط محیطی سازگار کند. بدینسان عذر عدم وجود شرائط لازم بهیچ رو پذیرفته نیست و یک کار مهم که حتماً باید انجام بگیرد تغییر بینش و عمل جوانان مسلمان در زمینه محیط است. برای مسلمان جز این وظیفه اساسی این مسئولیت بزرگ و سخت ارزشمند نیست که محیط را اگر اسلامی نیست دگرگون سازد و اگر اسلامی است به کمال رساند. بنا بر میزان و توازن عدمی، مسلمان نمی تواند با نظام ظالمانه هیچگونه سازشی داشته باشد. بنابراین میزان، تسلیم و تحمل نوعی سازش است. بنابراین میزان، برای مسلمان تنها یک راه می ماند و آن تغییر محیط است.

    پس از اینکه از لحاظ بینش و روش مسئله حل شد یعنی معلوم شد که نه سازش و نه تسلیم راهی نیست که با امامت سازگار باشد، جز برداشتن مانع و یا عمل در جهت تغییر انقلابی محیط راهی باقی نمی ماند. از اینجا به بعد، پیشاهنگ باید به دنبال راه های تغییر محیط برود. اگر از راه عبرت در علل دیرپایی نظام های شرک دقت گردد، اهمیت بینش و عمل ضد اسلامی که بر مدار کارپذیری و تسلیم و سازگاری جویی استوار است، آنسان که باید در نظر مجسم می شود. مجرای اصلاح انقلابی این بینش و عمل نادرست جز تصحیح میزان یعنی تغییر آن از موازنه وجودی (که بر خصومت و آشتی بر اساس موازنه زور استوار است) به موازنه عدمی راهی نمی ماند. وقتی انسان تنها از طریق خدا با محیط رابطه گرفت، با محیط غیراسلامی آشتی ناپذیر می شود و البته استعداد و توان کار را به تغییر آن می گمارد. این تغییر در بینش و در عمل، بکار آموزش و پرورش بسیار سرعت می بخشد، زیرا اولاً تکلیف بطور قطع روشن می شود و ثانیاً زمینه کار اندیشه و دست نیز معلوم می گردد. تصدیق کنیم که بر جمع های مسلمان این بینش حاکم نبوده است  در نتیجه جوانان مسلمان چه در دوران تحصیل و چه پس از آن، در نوعی بلاتکلیفی مرض مانند، مرض مزمن، بسر می برند و همواره از این سئوال بدون پاسخ رنج می برند که «چه باید کرد؟» و دست آخر هم بنوعی رفتار التقاطی تن در می دهند. یعنی قلبشان با اسلام است و عملشان در خدمت رژیم. 

   وقتی محیط اجتماعی اسلامی است، کار پیشاهنگ دو جهت پیدا می کند: یکی جلوگیری از بازگشت به شرایط محیط شرک آلود و دیگری پیش بردن محیط بسوی محیط توحیدی. در جمع های اسلامی پس از آنکه محیط در جهت خروج از جوّ شرک تحول کرد، باید این دو نوع فعالیت همآهنگ با یکدیگر اساس کار قرار بگیرد.

     و باز باید یک مطالعه تاریخی درباره مجمع اسلامی (یا حزب و جمعیتی که می خواهد عوامل مانع را حذف کند) بعمل آید. بخصوص از این نظر که معلوم شود آیا در گذشته، استعداد جلب کرده است و یا استعداد دفع کرده است؟ یک علامت مشخصه مهم بیماری یک سازمان و یک جمع این است که استعدادهای سازنده جذب آن نمی شوند و اگر هم در آن پیدا شوند یا تباه می شوند و یا می گریزند. به عکس، استعدادهای مخرب، زورمداران مجال رشد می یابند و بتدریج جمع را در جهت تجزیه به گروه هایی متضاد پیش می برند.

   طبیعی است که در چنین محیطی، امام توحید، پرورده نمی شود و استعدادهای سازنده چاره جز گریز نخواهند داشت.

    پس از آنکه اینکار انجام گرفت، یعنی بدقت عوامل و علل گریز استعدادها معلوم گردیدند، البته می توان علل و عوامل را از میان برداشت. پاره ای از این عل را که از راه تجربه بدست آورده ام، در زیر می آورم:
1- وجود هسته های قدرت مدار در جمع ها و حل و فصل کارها از راه اعمال زور. این اِعمال زور صور گوناگون بخود می گیرد و این هسته ها نیز گوناگونند: هسته های فامیلی، همشهری و همگروهی سیاسی و ... راه حل مشکل حذف این هسته ها نیست چرا که اینکار شدنی نیست، راه حل کوشش جدی برای تغییر بینش و از بین بردن زمینه های اعمال قوه است.
2- فقدان «جریان آزاد عقاید و آراء» یعنی وجود محیط سانسور. این امر موجب می شود که در رأس، عده ای با سابقه بمانند و در قاعده افراد مثل یک ماده سیال بیایند و بروند و اثری که از خود باقی می گذارند، تشدید برخوردها باشد. 
3- بی هدف شدن سازمان – سازمانهایی که بخاطر هدف معینی بوجود می آیند و پس از چندی خود جانشین هدف می شوند، به دستگاه های  تخریب استعدادها تبدیل می گردند. احزاب و گروه ها و سازمانهایی که در یک قرن اخیر در کشور ما بوجود آمده اند، به این ترتیب قتلگاه استعدادها شده اند. 
4- فقدان اخلاق سازنده و وجود اخلاق تخریبی، طوریکه جمع محل جنگ اعصاب می شود. استعدادهایی که از قبول جهت تخریبی امتناع می ورزند، البته محیط را خفقان آور می یابند و اغلب شکیبائی را از دست می دهند و محیط نامساعد را ترک می گویند. چه بسیار استعدادهای خوب که بر اثر اِعمال این روشهای خطرناک جذب دشمن شده اند، این امر که از نسل این جانب بتعداد انگشتان دست نمانده و بقیه همه رفته اند باید بیانگر بزرگی فاجعه این زمان باشد. این فاجعه تا وقتی این نسل نایستد و خود را از شر سانسورچی و باندهای مخرب خلاص نکند، بزرگتر هم خواهد شد.
5- عدم تناسب محیط اجتماعی فعالیت، با توقعات زمانی و مکانی از سویی و بریدگی از واقعیت هایی که در مجموع خود، محیط کلی فعالیت و زندگانی بشر را تشکیل می دهند از دیگر سو. این امر بیشتر وقتی پیش می آید که سازمان نمی تواند یا جنبشی که بر می انگیزد همآهنگی پیدا کند یعنی متناسب با آن تحولات لازم را در خود بوجود بیاورد.
6- رخنه عناصر بیگانه در رهبری سازمان. این عامل در 20 سال اخیر بیشترین نقش را در متلاشی کردن سازمانها داشته است. عوامل رخنه عناصر بیگانه و دشمن اینها هستند:

- فقدان ضوابط دقیق برای قبول افراد به عضویت و عدم مراعات شرائط و ضوابط در انتخاب اولی الامرها. 

- حاکمیت روش هایی تخریبی و بنابراین بینش هایی که بیانگر موازنه وجودی و موازنه التقاطی هستند. آن روشها و این بینش ها راه اصلی داخل شدن عناصر بیگانه در یک جمع بشمار می روند.

- کمیت پرستی که هر جمعی را بر آن می دارد، تا می تواند بر تعداد خود بیفزاید. در این صورت البته اگر ضوابطی هم در کار باشند، مورد اعتنا واقع نمی شوند.

- فقدان یک مغز یعنی محلی که به نحو استمرار تجارب فعالیتهای جمع در آنجا ضبط و همواره بصورت زنده در دسترس استقاده عمومی باشد. معمولاً هر جمعی در طی حیات خود اینجا و آنجا به موارد رخنه و روشهای رخنه دشمن پی می برد، اما این موارد و روشها جمع آوری نمی شوند و دائم از راه مراجعه به اطلاعات دیگران تصحیح و تکمیل نمی شوند. در نتیجه امروز که 30 سال است سازمان امنیت در سازمانها رخنه می کند و آنها را متلاشی می کند، و صدها تجربه وجود دارند هنوز هیچ سازمانی یک مجموعه مدونی از انواع روشهای آن سازمان در دست ندارد. زندانیان سیاسی نیز نه کوششی برای بیان نحوه رخنه دشمن در گروه ها بکار برده اند و نه گفته و یا نوشته اند، که روشهای کار مأمورانی که کارشان رخنه در سازمانهاست، کدامها هستند. البته بعضاً مطالبی را منتشر کرده اند که بسیار مفیدند اما ای کار قرار و قاعده ای پیدا نکرده است و مجموعه روشها را هنوز کسی و یا جمعی در اختیار ندارد و بالاخره یک گروه و یا یک سازمانی باید اینکار را بکند بلکه مصونیت از رخنه دشمن ممکن گردد. تجارب بیست و چند ساله، در تدوین کتاب کیش شخصیت بکار آمد و گمان اینجانب آنست که آموزش آن کتاب علاوه بر تأثیرات دیگرش، این فایده را دارد که افراد هر جمع را به شناسایی عناصر بیگانه توانا می کند.
7- فقدان رویه ثابت و روش های صحیح کار،  یک رسم غلط دیگر نزد جمع ها، خصوص جمع هایی که ایرانیان تشکیل می دهند، تغییرات زود بزود در برنامه کار و روشهاست. با آنکه قرآن یعنی روش، و با همه تأکیدی که در باره روش شده است و می شود، یک کوشش جدی و اساسی در زمینه آموزش روش علمی کار بعمل نمی آید. همه می دانند که یک آزمایشگاه، محققان خود را روش می آموزد و بدون این آموزش، تحقیق ممکن نمی گردد و محقق بوجود نمی آید. برای تربیت مبارز آگاه مراقبت در آموزش روش باید بمراتب بیشتر باشد. در مبحث مربوط به روش به این امر باز می پردازیم.
8- فقدان یک هسته قوی پیشاهنگ – کمال مطلوب آنست که تمامی اعضای یک جمع امام و پیشاهنگ باشند. اما به دلایل فوق چنین نمی شود و بجای کوشش برای پرورش یک هسته امام که قادر باشد سلامت سازمان را حفظ کند و دیگران را با خود افضل از خود گرداند، عده ای عنان مدار بوجود می آیند و هر یک رشته ای را بدست می گیرد و از سویی می کشد. کوشش های ناموفقی که در زمینه تشکیل جمع محققان بعمل آمدند، باید به روشنی خطیر شدن وضع را حکایت کنند. مطالعه علل ناکامی همکاریهای سازنده از کارهایی است که باید انجام بگیرد. ناکامی یک یا دو اقدام دلیل غلط بون یک فکر نمی شود محتمل است که روشهای متخذ صحیح نبوده اند و عواملی که بر شمردیم مانع از توفیق گشته اند، اما بوجود آوردن این هسته، محتاج کار جدی در دو زمینه بینش و روش است (اخلاق و روش علمی کار).
9- جاذبه فعالیتهای دیگر: دیگر از عوامل گریز از استعدادها، وجود زمینه عمل در جای دیگر و نبود آن در جمع است. در حقیقت کسانی که بخواهند نان جهل و ناندانی عده ای را بخورند، خوراک فکری آنها را لاجرم «ستایش و ناسزا» قرار می دهند. همین امر سبب می گردد که زمینه ای برای کارهای فکری مهم و اساسی باقی نماند و افراد مستعد در جستجوی محل دیگری برای پرورش استعداد و بروز لیاقتهای خویش برآیند. در ایران محیط حزبی با کمال تأسف چنین بوده اند و استعدادها را ناگزیر کرده اند، در جستجوی محلی برای بروز خود آنها را ترک کنند. استعدادهایی که در زمینه های تخریبی افتاده و بلای عمومی شده اند بماند ...

هـ - بینش  و امامت:

    پیش از این دیدیم که بدون بینش، عمل ممکن نمی شود و آغاز بینش را نمی توان تعیین کرد و آنرا حذف نیز نمی توان کرد. اینک بایدمان گفت که از جمله علل عمده رکود و واپس ماندگی، گیجی و ابهام در بینش راهنما است. حرفهایی که در سمینار آموزشی بمناسبت بحث موازنه ها زده شدند، لااقل نشان دهنده درجه ابهام نسبت به برداشتهای انسان از رابطه انسان با خدا هست. واقعیت آنست که باید به دوران یک فریب بزرگ که قرنها بلکه هزاران سال بطول انجامیده است در هر مقیاس که می توان (در مقیاس یک فرد، یک گروه کوچک، یک جمع بزرگ و ...) پایان بخشید و آن اینکه هر چند راست است که میان عقیده و عمل بزحمت می توان انطباق بوجود آورد، اما در جمع بینش انسان همانست که در عمل وی منعکس می گردد.  اسم، شرط عقیده نیست، رسم، شرط عقیده است:

آیا کمند کسانی که که در لباس سبز مسلمانی پیرو طاغوتند؟

آیا کمند کسانی که در لباس سرخ مارکسیست، پیرو فاشیستند؟ 

و آیا ...

     بدینقرار باید بجد عمل را اساس کار آموزش و پرورش قرار داد و نه نظر را. کسی که حرفهای شما را می زند و ضد آن و یا غیر آن عمل می کند، از شما نیست. برای آنکه از شما بشود باید از طریق بر طرف کردن ابهامات موجود در اصول مورد قبول و مراقبت در منعکس شدن این تصحیحات در عمل آنکس، وارد شد.

   آیا هیچ شده است که در جمع های مسلمانان درجه اختلاف بینش با عمل معین گردد و علل آن مشخص شوند و برنامه آموزش و تمرین برای از بین بردن آن علل به اجرا گذاشته شود؟ اگر چنین شده بود، ما اکنون در کجا بودیم؟ بهر رو پاره ای علل را که از راه تجربه در خود و دیگران یافته ام می آورم: (*) 

1- یک عامل مهم و اساسی، فقدان زمینه اجتماعی ما ایرانیان بخصوص و مردم کشورهای اسلامی بطور عموم برای عمل کردن بر وفق بینش راهنماست. وجود فشار واختناق فزون از حد تحمل موجب آن گشته است که لزوم تقیه (پنهان کاری) و مخفی کردن مذهب، عملاً به جدایی باور و عقیده از عمل بیانجامد و این امر چنان رایج و همه گیر گشته است که دیگر نه تنها قبح و زشتی ندارد که نشانه زرنگی و کاردانی است. ضرر بزرگ اینکار آنست که توقع عمومی برای آنکه نظر به عمل بخواند بسیار کم شده است و بر اثر آن آدمها می توانند هر روز یک رنگ بشوند و دست آخر هم خود را در جریانی که رو می آید جا بدهند. بنظر نمی رسد که اینطور خود را جا زدن ها خطر بزرگی باشند، خطرهای بزرگ چهار خطر زیرند:

- لاقیدی اجتماعی روشنی و وضوح بینش را از میان می برد. در حقیقت اگر ابهام نباشد، توجیه «تغییر هر چندی یکبار موضوع ها» آسان نمی شود.

- جدایی بینش از عمل و هر جائی گری در عمل، بتدریج اعتماد متقابل را نابود می کند.

- دو عامل بالا، موجب تغییر محتوی اصول راهنما و فروع دین می گردند و وضع به صورتی در می آید که شاهد آنیم.

- وقتی سه عامل فوق دست بدست هم دادند، خود آدمی را از مسیر سازنده و رشد خارج می کنند و در یک مدار بسته واپس گرایش می سازند. عامل عقب ماندگی انسان اینست.

    برای آنکه در عین رعایت مخفی کاری، در این دام خطرناک نیفتیم لازم است:

- اصول بینش راهنما حتماً وضوح کامل پیدا کند.

- مبارزه با کیش شخصیت با قاطعیت دنبال شود تا از راه مرض شیطان و مرض آدم، یعنی از طریق علائمی که آدمی بخاطر جلوه خودش و ... از خود بدست می دهد، شناسایی کردن وی ممکن نگردد.

- جمع از اعضاء خود با قاطعیت بخواهد عمل را با بینش موافق گرداند و مقررات امر به معروف و نهی از منکر را در این زمینه بدون تردید و مجامله، به اجرا بگذارد.

2- دومین عامل بیگانگی بلکه تضاد عمل با بینش، روشن نشدن بینش و در نتیجه التقاطی شدن موازنه نزد کسانی است که به این درد کاهنده گرفتارند. در حقیقت هر اندازه مفاهیم اصول دین مجردتر و محدودتر و از واقعیتها بریده تر، ناگزیر میزان ابهام بیشتر و زمینه التقاط فراهم تر می گردد. موقعیت چنان نیست که بتوان با استفاده از حربه های گوناگون (همان روشهای تخریبی) و ایجاد محیط ترس، مهمترین موضوع ها را ازحیطه بحث خارج کرد و یا وضعیت ابهام آلود را نگاهداشت.

    توجه خواننده را جلب می کنم که در اسلام، در اصول جای تقلید نیست. در این زمینه هر کس باید آنها را فهمیده و پذیرفته باشد. بنابراین تا وقتی این اصول همان معنی را که در قرآن (و نه در خارج آن و نزد ایدئولوژیهای دیگر) یافته اند، در اندیشه ما بدست نیاورده اند و بر اساس آنها تکلیف میزان آدمی معلوم نشده است، عمل با نظر نمی تواند انطباق بجوید و پیشرفت (چه رسد به پیشرفت سریع) ممکن نمی شود. درست اینجاست که وقتی وضوح لازم بدست آمد، و فکر روشن شد، رشد انگیزه پیدا می کند. در حقیقت نیروی محرکه و حاصل و نتیجه همه نیروهای محرکه همین بینش است. بمحض آنکه بینش روشن می شود، رهبری این نیروی محرکه جهت و هدف مشخص پیدا می کند. اما اهمیت کار تنها در این نیست که جهت و هدف معین پیدا می کند، بلکه با روشن شدن بینش آنچه آدمی از محیط می گیرد، نفله نمی گردد، اندیشه با تغذیه صحیح هر دم بر کم و کیف نیروی محرکه و شتاب آن می افزاید. می خواهم بگویم هنوز اهمیت روشن شدن بینش را درست معلوم نکرده ام. در حقیقت وقتی تکلیف بینش معلوم می شود، خود آن اندیشه و دست را بعمل بر می انگیزد چرا که هر درجه از روشنی، روشنی بیشتری را طلب می کند. مگر حاصل کار آدمی را همان بینش او تشکیل نمی دهد؟ پس هر اندازه این ماحصل روشنتر، امکان کار و اندیشه بیشتر می شود. این امر که غالب گروه های دارای بینش التقاطی سرانجام بستوده می آیند و برای تعیین تکلیف آن هر خطری بجان می پذیرند، بدان دلیل است که وقتی توازن التقاطی است بتدریج دایره عمل محدودتر می شود و عدم تناسب میان قوه و کار از حد تحمل بیشتر می شود و البته انفجار بوجود می آورد.

     بدینقرار دستور اسلام مبنی بر تحریم تقلید در اصول دین، دستوری انقلابی است که آزادی آدمی و رشد او و شتاب گرفتن در این رشد، در گرو انجام این رهنمود است.

    اینک جا دارد بپرسیم واقعاً مسلمانها در اصول تقلید نمی کنند؟ و همین تقلید موجب وضع فلاکت باری که دارند نیست؟ بدون فهم اصول و روشن کردن مستمر بینش انسان مجتهد و امام بوجود نمی آید. تکلیف خود را از این لحاظ هر چه زودتر روشن کنید. ای التقاطی ها این پیام را بشنوید که: پلکیدن و سری میان سرها در آوردن، جریانی راه انداختن و یا معطل این حرفها نکردن و ... تلف شدن و تلف کردن است. بخود و به انسانیت ستم روا ندارید. تکلیف بینش خود را یکسره کنید. بزور و سانسور خود و دیگران را بدانچه دارید محدود و قانع نکنید. دایره عمل و اندیشه شما روزبروز محدودتر خواهد شد. شما عقیم می شوید و دست آخر در انبان خود جز مقداری «قول» نخواهید یافت. کمی بخود و اطراف خود نگاه کنید. آیا نمی بینید که بسیارند مبارزانی که در چنته جز «سیتاد» (نقل قول) چیزی ندارند؟ وقتی کسی در بینش توازن التقاطی بوجود آورد چاره دیگری جز نگاهداشتن بنا با قول «شخصیت های خدا شده» نخواهد داشت. خود را از این بیماری مهلک علاج کنید ...

3- سومین عامل مهم جدایی میان مادیت و معنویت است:

     ساده سخن اینست که بر اثر نفوذ طرز فکرهای دیگر (یونانی و هندی) مسلمان، دنیای مادی را از دنیای معنوی جدا می داند. در این جدایی همه لذت ها، در قلمرو دنیای مادی قرار می گیرد و  با معنویت ناسازگار می شد. فاجعه جوان مسلمان، بخصوص در سده اخیر، از همین جدایی کشنده مایه گرفته است. وقتی در مسلمان منع وجود دارد، وقتی مثلاً رابطه جنسی را  لذتی مادی می داند و نسبت بدان در خود منع می یابد، البته دنیای مادی و دنیای معنویش متضاد می شوند. در این صورت چگونه ممکن است بینش و عمل با یکدیگر منطبق شوند. یکی از مشکلات مهمی که بیشتر از  همه در میان گذاشته می شود ناکامی های جنسی دختران و پسران مسلمان است. بعلت همان منع، روابط جنسی زن و شوهر قلمرو معنوی خویش را از دست می دهد و چون اینکار یک لذت مادی تلقی می شود و کاری بکار معنویت ندارد، (بیشتر زنان) در همخوابگی اصل بر کارپذیری است خودجوشی و فعالیت کمتر و کارپذیری بیشتر است و البته وقتی مدار بسته می شود یعنی در همخوابگی هیچ معنویتی تصور نمی شود و بجای خودجوشی و فعالیت، کارپذیری رویه می گردد، ناکامی جنسی روزافزون می شود و انعکاس این ناکامی، سرد شدن روابط، تلخ شدن محیط خانوادگی و عوارض ناشی از آنست.

     وقتی جوان مسلمان در خود این منع ها را می یابد و در جوان فرنگی نمی یابد. وقتی میان زن مسلمان و زن فرنگی مقایسه می کند وقتی ... کشش مهار نکردنی در خود «به لذات مادی» و ترک این معنویت عقیم می یابد. یکی از آموزشهای مهم که جمع های اسلامی در مقام جبران غفلتهای گذشته باید بسرعت بدان بپردازند آموزش در زمینه روشن کردن رابطه مادیت و معنویت است. زن و مرد مسلمان باید بدانند تنها در مدار باز مادی – معنوی التذاد و کمال التذاذ ممکن می گردد. رابطه جنسی مشروع نه تنها مخالف معنویت نیست بلکه خود عبادت است. انقلاب در این بینش، بگمان اینجانب، گره از بسیاری از مشکلات باز می کند و به جوانان مسلمان امکان می دهد به سرعت در صفوف اول حرکت رهایی بخش بشر قرار بگیرند. بنابراین در جمع های مسلمان باید، اینگونه مباحث طرح شوند و بتدریج اسلام از عناصر «عرفانی» هندی – یونانی – روسی پاک گردد.تا جوان میان مادیت پر از نوید و معنویت عقیم تضاد قائل نشود و بسود اولی، دومی را بدور نیاندازد. بداند که این دو اصلاً از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. هر مادیتی، معنویتی مخصوص بخود دارد. مدار وقتی بسته می گردد که معنویت در مداری محبوس می گردد که ابتدا و انتهای آن مادی است. مثلاً اگر کسی مدارش بسته باشد، وقتی در خود انگیزه پیدا می کند، تصور لذتی می کند. این تصور به دو صورت می تواند بعمل در آید: تبدیل آن به یک مادیت یا تبدیل آن به یک معنویت (در اولی مثلاً از کار تحصیل پول بیشتر و بهر قیمت مراد می کند و در دومی از کار تحصیل آن امکان مادی را مراد می کند که به وی اجازه خدمت بیشتر، فداکاری بیشتر و رشد بیشتر را می دهد). فرق این دو عظیم است. در اولی مدار بسته است، انسان کار می کند و بجای او پول رشد می کند. و این رشد البته با تخریب خود و جامعه اش ملازمه دارد. در دومی انسان کار می کند و خود و جامعه اش رشد می کنند و با تخریب هم ملازمه ندارد. در اولی مادیت در یک مدار بسته از راه تخریب بزرگ می شود، در دومی مادیت در یک مدار باز از راه سازندگی به معنویت تبدیل می گردد. پس مادیت در هر دو مدار وجود دارد. و این در مدار دوم است که ارج و زیبایی و کام دهی خود را بدست می آورد. پس چرا باید نمودهای مادی را زشت شمرد؟ وقتی از معنویت بریده می شوند، زشت می شوند. اینست که مثلاً لذت همخوابگی وقتی به کمال است که زن و شوی آنرا در یک رشته عملیات مکانیکی خلاصه نکنند و آن را فرصتی شمارند برای گشودن درهای معنویت خویش بروی یکدیگر. این التذاذ را با التذادهای مرسوم چه کار؟!

    بنابراین از کارهای مهم که باید انجام بگیرد، یکی جمع آوردن مشکلاتی است که برای جوانان، در این زمینه ها بوجود می آیند و البته جمع مسلمانان صحنه بروز آنها می شوند.  این مشکلات تا حل نشوند، مانع حرکت از میان نمی رود. در حقیقت وقتی میان عقیده و عمل فاصله وجود دارد خود بیانگر آنست که این مشکلات هم وجود دارند. محل حل آنها جز جمع خود مسلمان ها کجاست؟

4- امام باید بخدا مؤمن باشد. بازتاب این ایمان، در رفتار با خود، ایمان به مسئولیت و نقش خویش. روشن است که این ایمان خودخواهی نیست آزادی از خودپرستی است. مسلمان مسئول غیر امت است. باید ناس را به معروف امر کند. این مسئولیت، مسئولیتی عظیم است که با روحیه متزلزل، و با ناباوری بخود هیچ سازگاری نمی جوید. در حقیقت مسلمان صفت کسی است که بر مطلق های ذهنی و عینی غلبه کرده است. از مدار بسته ای که در آن «من مطلق شده» اش مرکز جهانست آزاد شده است و می تواند بدون ابهام، بدون تردید، بدون بیم، قدم پیش گذارد. موازنه عدمی یعنی آزاد شدن از هرگونه فشار محیطی که آدمی را از صراط مستقیم پیشآهنگی و تاریخ سازی منحرف می گرداند. بنابراین وقتی آدمی در میزان عدل قرار گرفت، خود می شود، استعدادهای خویش را باز می یابد، سازنده می شود و در این سازندگی بخود بعنوان خلیفه الله باور می کند. تا وقتی جوانان مسلمان بخود باور نمی آورند، البته نمی توانند جمعی بوجود آورند که به اعضاء خود اطمینان قلب ببخشد. گمانم این است که این عامل بیشتر از عوامل دیگر در گریزاندن جوانان از جمع مسلمانان مؤثر است. روحیه متزلزل و بی باور بخود، روحیه بلاتکلیف روحیه ای که نمی داند چه می کند، چرا می کند، به کجا می رسد البته کار جمع را به تباهی می کشاند. و این روحیه بدبختانه، روحیه عمومی واحدها است. راه علاج آنهم اجتهاد و امامت است. جمع های جوانان مسلمان خود محیط عاطفی و گریزگاه از مشکلات و ناراحتی ها و تنهایی نیست، محل تدارک عمل و مطالعه و ارزیابی فعالیت هاست. افراد یک واحد باید عملیات انجام دهند و وقتی به گرد هم جمع می شوند، تجارب خود را با یکدیگر در میان می گذارند. جمعی که افراد آن به دیدن یکدیگر یک بار یا دو بار در هفته قانعند و از جمع شدن هدف معینی را نمی جویند البته جاذبه ندارد و اعضاء خود را نیز فراری می دهد.

     بدین قرار از کارهای واجب جمع آوردن علل بینشی ناباوری بخود و روحیه یاس نزد جوانان مسلمان بطور خاص و نزد دیگران بطور عام است. اهمیت اینکار بسیار زیاد است چرا که خود بروشنی معلوم خواهد کرد که محیط به چه مباحثی در  زمینه بینش نیاز دارد و رویه تحمیل مطالب که اینک جاری است، اصلاح خواهد شد و وقتی زمینه های بینشی ناباوری بخود و یأس از خود، از میان رفتند، بزرگترین و هم سریعترین قدم در آموزش و پرورش پیشاهنگ برداشته شده است:

هـ - تصدی امر:

    از آنچه گذشت روشن می شود، که پشاهنگ تنها از طریق شنیدن و خواندن بوجود نمی آید، باید عمل کند و عمل دو زمینه دارد:

     عمل در زمینه پیش بردن خود، به شرحی که گذشت.

     عمل در زمینه دیگران، و آن شرکت دادن دیگران در معروف و با آنها به فضل هدایت بیشتر دست یافتن است. تکثیر افضل.      

     بنابراین پس از آنکه آموزش و پرورش بقدر کفایت پیش رفت، افراد باید به تکثیر افضل بپردازند. برای آنکه اینکار آنسان که باید انجام بگیرد، باید افراد خبره ای که در هر واحد هستند، مبتدیان را بر آن دارند که با آنها تمرین تکثیر افضل کنند:

- باید خبره مبتدی را به تبلیغ خودش بگمارد و در این تبلیغ، از طریق انتقاد سازنده معایب کار تبلیغ کننده را رفع کند. 

- باید خبره، مبتدی را به شرکت دادن خودش به معروف برانگیزد و در جریان عمل از طریق انتقاد سازنده معایب کار تبلیغ کننده را رفع کند.

- باید خبره، مبتدی را بکار در جمع برای دعوت جمع برانگیزد و خود و جمع در انتقاد سازنده مبتدی شرکت کنند.

- باید خبره، پرسش ها و مسائلی که کارآموز ضمن عملیات با آنها روبرو می شود، راجع کند. اگر توانست، جواب آنها را با شور در جمع محلی پیدا کند. و اگر نتوانست از اهلش بپرسد.

   اینکار این فایده را دارد که معلوم می گردد، در محیط عمل چه مسائلی طرح می شوند. کدامها فراموش می شوند و کدامها همچنان طرح می شوند.

- باید خبره، کارآموز را بطرح مسائل بینشی در جریان کار تحصیلی برانگیزد. یعنی در کلاس و آزمایشگاه، با مسائل بینشی که از جانب استاد یا شاگردان طرح می شوند، برخورد خلاق کنند. 

- باید با مراجعه به فصول سوم تا  ششم (چاپ اول) کیش شخصیت و اطلاع کافی از علائمی که پیروان این کیش از خود ظاهر می سازند، کسانی را که می خواهد به معروف امر کند، شناسایی کند تا اولاً حتی المقدور از خطر افتادن بدام مأموران سازمانهای جاسوسی در امان بماند و ثانیاً مستعدترین کسان را پی جویی کند.

- باید، دامنه عمل را به هموطنان و همدینان خویش محدود نکند. باید جانبداران مذاهب و مسلک های دیگر را به معروف رهبری کند.

- و بالاخره باید بداند که معنی تبلیغ آن نیست ک دیگری را مثلاً به آمدن به جلسه علاقمند سازد. بهترین تبلیغ ها آنست که دیگری را با خود در کاری رشد دهد. تجربه شخصی اینجانب اینست که اگر در کار، شخص کاربرد بینش و روشی را ببیند و خود با آن کاری نو و بدیع را بانجام برساند، نه تنها به آن بینش علاقمند خواهد شد، بلکه تحرک پیدا خواهد کرد و همین حرکت است که شتاب خواهد گرفت و تبلیغ کننده و تبلیغ شده را از مدار بسته محیط ذهنی و اجتماعی بیرون خواهد برد. بدون اینکار کسی امام و پیش آهنگ نخواهد شد. نمونه ای از تجربه شخصی خویش را می آورم:

1- آیا باید با کسانی کاری را شروع کنم که با آنها کاملاً در نظرها و اخلاق و رویه و رفتار و سلوک و ... موافق باشم؟ مدتها طول کشید که به فرق میان کار بقصد کشف حقیقت با کسانی که در عقیده و اخلاق با آنها همگونی نداشتیم و کار بقصد وصول به یک هدف سیاسی، پی ببرم. حساب آزمایش، از حساب همکاری درازمدت در زمینه معین طرحی جدا است و در آزمایش، اصل دانستن استعداد رشد است. 

2- مدتها طول کشید تا پی ببرم هر کس داوطلب کاری شد، لزوماً استعداد انجام آن کار را ندارد. اما این بدان معنی نیست که استعداد هیچ کار دیگری را ندارد. بنابراین اگر کار مورد نظر درست انجام نگرفت، نباید داوطلب را رها کرد. باید به او شرکت در کار دیگری را پیشنهاد کرد که استعداد انجام آنرا دارد.

3- مدتها طول کشید تا پی ببرم، با انجام یک کار، بینش ها و روشهای غلط یکبار برای همیشه تصحیح نخواهند شد، بلکه سالها باید تا بینش ها و روشها تصحیح گردند. بنابراین نباید از پیدا شدن روشنایی اولیه بیش از حد ذوق زده شد و باز نباید از دیدن تمایل بعدی به بینش و روش پیشین دلسرد شد. در قرآن عزیزف نیز همین یادآوری شده است: هستند بسیار که یا به بینش و روش جاهلی باز می گردند و یا میان ظلمت و نور سرگردان می شوند. باید مصمم و استوار بود و پیگیری کرد تا زنگ بینش غلط زدوده شود و روش غلط تصحیح گردد. 

4- مدتها طول کشید تا پی ببرم، نباید درباره غلطها و کارهایی که  بعد انجام می شوند و در نتیجه، کار بد از آب در می آید، سهل انگار بود. باید قاطع بود. معنی قاطع بودن آنست که باید دو کار را باهم جمع کرد:

- جدا کردن بخشی از کار که خوب انجام گرفته است و تشویق آن.

- شرکت در تصحیح آن قسمت از کار که بد انجام گرفته است و در این صورت، به همکار، این تصور دست نخواهد داد که دارند او را با «تطمیع و تهدید» جلب می کنند.

5- مدتها طول کشید تا پی ببرم، آدمی تمایلی شگرف به بازگشت بینش ها و روشهایی دارد که بر زور پرستی مبتنی هستند چرا که محیط آنها را  معتاد کرده است و ترک اعتیاد در محیط اعتیاد البته مشکل است. همین امر موجب گردید که در جستجوی روشی برای ترک اعتیاد بر آیم و کیش شخصیت حاصل این جستجو است. با کمال خوشوقتی جمعی در این جستجو مرا یاری کردند. بنابراین باید به یک کار و دو کار قانع نشد و پی در پی ساخت و اثر خلق کرد و پیش رفت و موافق روشهایی که در کیش شخصیت از زبان قرآن آورده ام، خود را انتقاد کرد.

6- مدتها طول کشید تا بفهمم نباید از ابتدای کار، نتیجه آنرا معلوم بپندارم و این تصور را برای شریک تحقیق بوجود آورم که تحقیق و کار بهانه است. نتیجه از پیش معلوم است. باید با صمیمیت کار کرد و نتیجه را هر چه بود پذیرفت. اما این پذیرفتن مطلق نیست یعنی کار را هیچگاه نباید رها کرد تا وقتی که از راه انتقادهای مستمر، بینش ها و روشهای پیشین را تصحیح کند.

7- با تنی چند در زمینه تضاد کار کردم. اینان معتقد به تضاد دیالکتیکی بودند و کم و بیش می دانستند چیست. موضوع کار مسئله ای از مسائل جامعه ایران بود. تضادهایی را با هم پی گرفتیم: ابتدا، امرهای واقع را گرد آوردیم. امرهای داخلی و خارجی را از هم سوا کردیم. رابطه هایشان را با هم پیدا کردیم. دیدیم تضاد نتیجه روابط امرهای داخلی و خارجی است و ...

    با اینان در زمینه های دیگر نیز به تحقیق پرداختیم. نتیجه همان بود. موضوع مهمی که ضمن کار بر ما معلوم شد این بود که برای سردرآوردن از چند و چون تضادهای عارضی، باید توحید آندسته از امرهای واقع داخلی و خارجی را یافت و دید با چه دسته از امرهای واقع دیگر و در چه ساز و کاری، تضاد اجتماعی را بوجود می آورند. یعنی حتی وقتی تضاد ظاهر و هویدا و قابل معاینه است، برای سردرآوردن از کم و کیف آن باید، روش جستجوی توحیدها را در پیش گرفت.

    ضمن کار دانستیم که تضاد حرکت ایجاد نمی کند. تنها جهت حرکت را تغییر می دهد.

   و بالاخره پی بردیم که طبقات از رهگذر یک عامل و آنهم نوع مالکیت «ابزار تولید» بوجود نمی آیند. طبقات ساخته پیوندهای آلی میان درون و برون جامعه هستند. محصول موازنه مثبتند.

   بدینسان بود که روش شناخت تکمیل شد. برداشت مرسوم از مفهوم طبقه انتقاد و تصحیح شد. و تحقیق به مبحث موازنه ها سر باز کرد. 

   بدینقرار از طریق این کار مشترک، پیشرفت های مهمی حاصل گردید. پس از اینکار نخستین تردیدها نسبت به درستی نظریه تضاد و رابطه زیربنا و روبنا و ... بوجود آمدند. دنباله این تردید، یقین نسبی اما کاملتر به درستی بینش اسلامی بود.

   اما کار به این سادگی ها تمام نشد. هنوز شرکت کنندگان در کار از محیط اجتماعی که بدان خو کرده و در آن منزلتی یافته بودند، باید می بریدند باید بنای منیت های کاذبی که باستناد آن باورها در خود بر پا کرده بودند ویران می ساختند و اینکار مشکلترین کارها بود.

    از این ببعد، راه به کمک مطالعه کیش شخصیت و مباحثه و عمل و انتقاد پیگیر، طی شد.

   اما این کارها ممکن نمی گردند مگر آنکه پیش آهنگ بنفس خود ترجمان بینش باشد. روشن این بیان آنکه علم و عمل باید همراه باشند، اما این همراهی بمعنای جدایی یکی از دیگری نیست بلکه بمعنای آنست که عمل خود بیانگر علم باشد. بدینسان اخلاق بمثابه بینشی که بعمل در آمده است، ضابطه اصلی پیشاهنگ توحید از پیشاهنگ شرک بشمار است. کسی که می خواهد امام وار عمل کند باید نه تنها در عمل بیانگر بینش و اعتقاد خویش باشد، بلکه لازم است آینده ای در حال باشد.

    در مبحث دوم (چاپ اول) کیش شخصیت چگونگی درگذشتن از زمان حال، توضیح داده شده است. در حقیقت کار اندیشه چنانست که بخشی از آن در پهنه آینده قرار می گیرد. و اگر کسی بخواهد، پیش نرود، جز آنکه اسباب پیشرفت را در خود از بین ببرد چاره ندارد. اینست که یک رشته مطلق برای خود می تراشد و در چهاردیواری این مطلق ها نیرویی را که از عمل و اندیشه حاصل می گردد، حبس می کند. این نیرو نمی تواند به دیوار مطلق ها فشار نیاورد ناچار آنرا از طریق فعالیتهای تخریبی، خنثی می کند. از اینرو کسی که پیش نمی رود، کسی است که خود و دیگران را خراب می کند. بنابراین پی آهنگ باید آینده ای در زمان حال باشد و این امر جامعیت نسبی را ضرور می سازد. برای دست یابی به این جمعیت، باید خود را از گریبان انواع سانسورها آزاد سازد و بینش و روشی را بپذیرد که با آزاد کردن اندیشه و عمل از فعالیتهای تخریبی، متناسب باشد، باید آن دستگاه ذهنی که هر نیرو را به زور قدرت تخریبی بدل می سازد، ویران گرداند. و برای این منظور این کارها ضرورت دارند:

1- باز کردن مدار بسته مادی – مادی. در این باره در مبحث دیگری توضحیح داده ام. بر خواننده است که آن بحث را بدقت بخواند و پس از آنکه معنی مداربسته و مدار باز را فهمید، بکار بپردازد یعنی در خود نظر کند و ببیند در چه زمینه هایی مدار ذهنش بسته است. هر واحد باید زمینه هایی را که در آنها مدارهای ذهنی بسته اند، معلوم کنند. به این ترتیب که فهرستی تهیه کنند از علائمی که ذهن ها بدانها خو کرده اند و یا آنها را ارزش می دانند. بنابراین یک کار مهم تعیین نظام های ارزشی اعضاء و نیز نظام های ارزشی موجود در محیط و نیز علائم است. کار اول بنظر ساده تر می رسد یعنی مثلاً می توان گفت که افراد در عمل ( و نه در نظر) چه چیزهایی را ارزش می دانند، بعد معلوم کرد در نظر (و نه در عمل) چه چیزهایی را ارزش می دانند و بالاخره موارد تناقص میان این دو دسته ارزشها را مشخص کرد. نخست باید به:

- تصحیح نظام ارزشی

- رفع تناقص ها میان نظام ارزشی که در عمل حاکم می شود، با نظام ارزشی که نظر پذیرفته است، پرداخت.

    اما کار علائم، مشکل تر می نماید. یعنی باید دید، ذهن ها به چه علائمی عادت کرده اند و به آن علائم چه مفهومی می دهند. مثلاً کلمه ها و اصطلاح را اگر علائم فرض کنیم، می توان مجموع کلمه ها و اصطلاح هایی را که در جمع مسلمانان بکار می روند فهرست کرد (امام، توحید، زیربنا، طبقه، تضاد و ...)

   در  این فهرست در برابر هر کلمه مفهومی را که بکار برنده اصطلاح به آن می دهد، نوشت. می توان اینکار را در محیط نیز بانجام رساند.

   پس از انجام اینکار ملاحظه کرد که کدامیک از موازنه ها غلبه دارند. از روی تجربه می توان گفت که موازنه التقاطی غلبه دارد. و مانع اساسی پیشرفت هم همین موازنه التقاطی و علائمی هستند که در ظاهر انقلابی می نمایند اما وقتی به مفهومی که از آن در ذهن بکار برنده وجود دارد مراجعه شود، ملاحظه می شود که ترجمان زور است. بنابراین تهیه این فهرست متضمن فوائد زیر است:

- معلوم می کند مسلمانان در جریان چه طرز فکرهایی قرار دارند و این طرز فکرها تا چه اندازه در آنها نفوذ می کند و علت نفوذشان چیست؟

- معلوم می کند که در هر زمان چه علائمی رایج می شوند و چه علائمی از سکه می افتند و علل رایج شدن و از رواج افتادنشان چیست؟

- امکان می دهد پی ببریم کمبودها کدامها هستند و در صدد رفعشان برآییم.

- و مخصوصاً امکان می دهد محتوای چرکین زورمداری که خود را زیر عناوین و علائم مخفی می کنند را پیدا کنیم و بخشکانیم.
2- هر واحد، نتایج حاصل از تغییر علائم و ارزش ها را در رفتار اعضاء خود در جمع، در کار تحصیلی، در رهبری دیگران، باید در برگه هایی ثبت کند. اینکار امکان می دهد که:

- بدانیم تغییر بینش و روش چه میزان در تصحیح جهت فعالیتها و رشد فعالیتها اثر گذاشته است.

- بدانیم چه میزان از کارپذیری افراد کاسته و به فعالیت آنها افزوده است.

- بدانیم عکس العمل محیط در برابر این بینش و روش جدید چیست؟

چه تأثیری در کم کردن مقاومت در پذیرفتن حقیت بجا گذارده است: بهترین روشهای مقابله با سانسور کدامهایند.

- بدانیم بهترین روشها برای پیشآهنگ توحید شدن کدامهایند. اینکار از طریق تصحیح روش ها و روشن کردن مفاهیم ممکن می گردد.

مبحث سوم – بحث آزاد: 

     اگر رابطه انسان با خدا، گشودن افق تا بی نهایت گسترده بروی انسان است، سانسور بستن این افق نیست؟ اگر سانسور محصور کردن اندیشه و عمل در محدوده ای است که نه تنها خود محصول زور است بلکه محصول آن نیز زور است، مبارزه با سانسور هدف اصلی همه پیامبران نبوده است؟ آیا می توان در محیط سانسور رشد کرد؟ اجتهاد و امامت در این محیط ممکن است؟ آیا در محیط سانسور مغز تنبل نمی شود و از نسلی به نسلی قوه تفکر ضعیف و ضعیف تر نمی شود؟ آیا در کم و کیف روح متفکر، محیط اجتماعی پرورش آن مؤثر نیست؟ آیا اروپاییان راست می گویند که تنها نژاد آنان دارای این روح است و دیگران فاقد آنند؟ آیا داشتن و نداشتن این روح امری نژادی است یا امری اجتماعی و نتیجه سانسور است؟ آیا سانسور مطلق اندیشه را در همه زمینه ها ناتوان نمی سازد و این ناتوانی بر اثر استمرار از نسلی به نسلی دیگر بتدریج تشدید نمی شود؟ آیا سانسور نسبی، اندیشه را در زمینه هایی که سانسور وجود دارد ناتوان نمی سازد و این ناتوانی در طول زمان تشدید نمی شود؟ و اگر پیشی و پسی در قوه ابتکار و توانایی اندیشه و عمل، امری نژادی نیست، بلکه امری اجتماعی است، آیا سانسور خطرناک ترین خطرها نیست و آیا در رژیم سانسور جامعه بتدریج عقیم نمی شود و در انحطاط همه جانبه بجایی نمی رسد، که در آن اندیشه و دست از کارهای بغرنج عاجز می شوند؟ آیا ادامه این عجز در طول عمل نسل ها، آدمیان را به بوزینگان بدل نمی سازد و بیان قرآن اشاره بجریان این انحطاط نیست؟ اگر پاسخ های این پرسش ها ایجابی باشند، هیچ خطری با خطر سانسور برابری می کند؟ آیا نسل های امروز کشورهای زیر سلطه در ناتوانیهاشان قربانی رژیم سانسور در گذشته و حال نیستند؟ و اگر سانسور را هم رژیم اجتماعی برقرار می کند و هم آدمی خود، خویشتن را در رژیم سانسور قرار می دهد، مبارزه با کیش شخصیت (جهاد اکبر) و مبارزه با سانسور (جهاد افضل) دوای درد نسل امروز نیست؟ اگر نسل امروز نیز رژیم سانسور را تحمل کند و به قرن ها استبداد که اندیشه و عمل را مقید ساخته و از راه تحمیل بی عملی بتدریج ساده کرده است، پایان ندهد، در این عصر تغییرات سریع، این نسل و نسل فردا جز بوزینه هایی مایه تفریح پیش رفته ها گردند، چه خواهد شد؟

    انواع سانسورها کدامهایند؟ سانسورهایی که بنیادهای اجتماعی، بخصوص بنیاد سیاسی معمول می دارند، خطرناک ترند و یا سانسورهایی که آدمیان خود، درباره افکار و اعمال خویش برقرار می کنند؟ کدامیک از ای دو دسته سانسورها عامل دیگری هستند؟

    آیا در جریان تمرکز و تکاثر قدرت این دو دسته سانسورها، با هم برقرار نمی شوند و بر یکدیگر اثر نمی گذارند؟

   و در میان سانسورهایی که بر جامعه ها تحمیل می شوند، سانسورهای مستقیم خطرناکترند و یا سانسورهای غیر مستقیم؟ آیا سانسورهای غیر مستقیم به دلیل آنکه از طریق رنگ کردن آدمی اِعمال می شوند، دیرپاتر و خطرناک تر نیستند؟ آیا اگر نظام سانسور، (مستقیم و غیر مستقیم) کامل گردد، میزان فعالیت های تخریبی افزایش نمی یابد؟ از جمله، اختلاف و برخورد در یک جمع، بدلیل حکمروایی سانسورهای مختلف در آن جمع نیست؟ آیا اختلاف و برخورد در عین آنکه نتیجه حکمروایی سانسورهاست، خود موجب تشدید جوّ سانسور نمی شود؟ آیا تشدید جو سانسور و سرایت آن به عموم، از جمله موجب فرقه گرایی، گروه گرایی و ... نمی گردد و همین جریان تجریه، تا وقتی کسانی پیدا نشوند و با سانسور به مبارزه قاطع بر نخیزند، ادامه نمی یابد؟ آیا مبارزه با سانسور آغاز پیدایش یک نیروی مخالف واقعی نیست؟ و اگر چنین است آموزش شیوه های شکستن قفل و بندهای سانسور نباید مهمترین بخش آموزش و پرورش یک نسل امام و پیشاهنگ را  تشکیل دهد؟ و ...

الف- نابرابری ها، نژادی نیستند، اجتماعی هستند:

    نزدیک به دو قرن است غرب در تمامی جهان زیر سلطه تبلیغ می کند که «استعداد و روح مبتکر و متفکر ویژه غربی است» به قول فانون به این تبلیغ، لباس علم پوشانده بودند و قریب سی سال در دانشکده های پزشکی تعلیم می دادند که «مغز شمال افریقایی ماده خاکستری ندارد» ...

    و ما می دانیم که نابرابری در قوه تفکر وجود دارد. تا وقتی «ماتریالیسم» عقیم منکر روح بود و علم در زمینه ساز و کارهای اخذ و ضبط اطلاعات و عمل بر روی آنها پیشرفت نکرده بود، البته آسان بود که «هوش ابتکار و ابداع» را خاص غربی بگویند و علت آنرا رشد ماده خاکستری مغز در اقوام اروپایی و عدم رشد آن نزد اقوام دیگر بشمارند. اما اینک که نژادهای دیگر با رها شدن از پاره ای سانسورها در زمینه هایی که آزاد شده اند، با شتاب رشد کرده اند و صدها انسان از نژادهای گوناگون از موقعیت دونی انسان تاحدی بدر آمده اند، و استعدادهای خلاقه خویش را بمنصه بروز رسانده اند، جای تردید باقی نگذاشته اند که اختلاف و نابرابری امری اجتماعی است و تابع میزان زوری است که در جامعه تولید و به مصرف می رسد. 

    در حقیقت اندیشه بدون کسب اطلاعات از محیط و عمل بر روی آنها نمی تواند رشد کند. ابتکار محتاج اخذ اطلاعات و عمل آزاد بر روی آنهاست. وقتی دایره اخذ اطلاعات محدود می گردد و بخصوص وقتی در دایره محدود، اطلاعات نادرستند، اندیشه عقیم می شود، بدتر مخرب می شود. کمی دورتر چگونگی محدود شدن دایره عمل اندیشه را خواهیم دید، فعلاً ما به این امر بپردازیم که وقتی اندیشه از ابتکار محروم شد، مثل ریه ای می شود که از هوا محروم گردد. بتدریج قوه ابتکار را از دست می دهد، یا لااقل در زمینه هایی که در آنها سانسور شدید مانع فعالیت است، از دست می دهد. نظام اندیشه هم ساده و هم متناسب با اطلاعات نادرست و علائمی که ترجمان زور هستند می شود. از نسلی به نسلی ساخت همین نظام ساده و متناسب با زور، منتقل می گردد و بدینسان میزان ابتکار در جامعه پایین می آید. علت قلت «هوش ابتکار» نزد پاره ای اقوام همین است.

    وقتی از ساز و کارهای انتقال «الکترون های متفکر» از نسلی به نسل دیگر، سر در می آوریم، می بینیم نظام اطلاعاتی نادرست و متناسب با فعالیت های تخریبی از میان نمی رود، بلکه منتقل می شود. نسلی که وارث این نظام می گردد، خود در همان جو سانسور، آنرا با اطلاعات و علائم جدید مجهزتر می کند و به نسل بعد منتقل می سازد و ... و اگر نظام حاکم بر عقل و عمل تغییر نکند، جامعه جریان تخریب را تا به انتها طی می کند. اقوامی که در گذشته از میان رفته اند، بدینسان خود اسباب نابودی خویش را فراهم آورده اند.

   در مجلس بحثی که در این باره توضیح می دادم، پرسیدند پس چگونه در روسیه استالینی و آلمان هیتلری و ژاپن امپراطوری، جامعه ها رشد کردند و میزان ابتکار تا بدان حد بالا رفت؟ در این باره ها در مباحث اول تا سوم کیش شخصیت توضیح کافی داده ام، با وجود این می کوشم به زبان ساده علت رشد میزان ابتکار در جامعه هایی که فاشیزم و استالینیسم بر آنها حاکم گشته بودند را توضیح بدهم:

     هر یک از سه جامعه ژاپنی و روسی و آلمانی را در نظر بگیریم، ملاحضه می کنیم که پیش از استقرار رژیم های جدید، سانسور بر نزدیک به تمام عرصه های فعالیت حکمروا گشته بود. سانسورهای مستقیم و غیر مستقیم (بحران عمیق اقتصادی و سایسی آلمان شکست خورده که فلج اجتماعی بوجود آورده بود، از رژیم سانسور مستقیم تزاریسم، کم اثرتر نبود) بر همه عرصه های فعالیت بشری حاکم گشته بود. رژیم های جدید که بر این کشورها حاکم گشتند، سانسور را در پاره ای زمینه ها (بخصوص زمینة سیاسی و ایدئولوژی های سیاسی) تشدید کردند، اما در زمینه های بسیاری، بسیاری سانسورها را از میان بردند و عرصه فعالیت گسترده ای را به روی آبتکارها گشودند. در زمینه هایی که سانسور کم شد و یا از میان رفت، قوه ابتکار با شتاب بسیار رشد کرد. رژیم هایی که در آنها بر همه زمینه ها، سانسورهای مستقیم و غیر مستقیم حاکم می گردند، تباه ترین رژیم ها هستند. هستند کسانی که موافق تعاریف متداول، برای فاشیسم مشخصاتی می شمارند و آنرا بدترین رژیم ها قلمداد می کنند، اما وقتی ضابطه ها را درست انتخاب کنیم می بینیم بدترین رژیم ها، آن رژیم هایی هستند که سانسور را  بر تمامی عرصه های فعالیت حیاتی یک جامعه حکمروا می گردانند. اسبتداد شاهنشاهی ایران از اینگونه رژیم ها بوده و  امروز یشتر از هر زمان هست. از اینروست که دوره های رشد میزان ابتکار در جامعه ایرانی، آن دوره هایی هستند که این رژیم بر کشور حاکم نبوده است. و اگر قوم ایرانی از میان نرفته است، بخاطر ناپایداری این رژیم و برخوردهای دائمی بین المللی در این خطه جهان بوده که اسباب آزاد اندیشه و عمل را تا حدودی فراهم می آورده است.

   بدینقرار، لازم است فهرستی از زمینه هایی که در ایران امروز سانسور بر آنها حاکم است تهیه گردد، و میزان شدت و ضعف سانسور در هر زمینه مشخص شود، تا اثرات آن در پایین آمدن قوه ابتکار و در نتیجه در رفتارهای جوانان مطالعه و راه های معالجه جسته گردند. بر اساس این فهرست، واحدها، باید برنامه پاک سازی محیط خویش را از سانسور به اجرا بگذارند و تازه واردان را بیازمایند تا معلوم شود از چه نوع سانسورهایی رنج می برند. مردمانی که در رژیم سانسور بار می آیند، به انواعی از سانسورها خو می کنند و گاه از محیط هایی که در آنها سانسور وجود ندارند، می گریزند و به محیط هایی روی می آورند که محیط های مناسب با ساختمان فکریشان هستند. کارپذیرهای معتاد به سانسور از محیط هایی که در آنها سانسور وجود ندارد می گریزند و فعال های معتاد می کوشند، انواع ساسنورها که جوانان بدانها معتاد شده اند، برای کسانی که بخواهند به علاج این خطرناک ترین و مهلک ترین بیماری اجتماعی بپردازند، ضرورت تام و تمام دارد. بر جمع های مسلمان است که فهرستی از انواع سانسورهایی که در طول دوران فعالیت خویش در آن و یا در سازمانهای دیگر حکمروا بوده است تهیه کند و حتی المقدور اثرات تخریبی آنها را در ستون ملاحظات بیاورد، تا بتوان به مبارزه جدی با آنها پرداخت.

    به عنوان نمونه، یک چند از انواع سانسورها را می آورم:

1- سانسورهای سیاسی:

    1- 1- بارزترین این سانسورها، سانسور فعالیت سیاسی است. این سانسور در جلوگیری از فعالیت های سیاسی علیه رژیم خلاصه نمی شود. بلکه هدف آن معتاد کردن به رفتاری خطرناک است مبنی بر گریز از:

- قبول مسئولیت و انجام آن:

- همکاری با رهبری و شرکت فعال در آن، رایج ترین رفتار در سازمان های گوناگونی که تشکیل شده و می شوند، آنست که افراد هیاتی را انتخاب می کنند و کارها را بعهده آنها می گذارند و خود چنانکه پنداری مسئولیت خود را بانجام برده اند، دنبال کار خود می روند. در حقیقت نتیجه اعتیاد به حکومت فردی و منع دائمی مردم از شرکت در مسئولیت ها موجب پیدایش و استمرار این رفتار شده است. نه تنها رهبری از همکاری جدی در مسئولیت رهبری (و حتی در کارهای اجرایی) محروم می ماند، بلکه از نظارت و انتقاد نیز محروم می شود. و هر بار هم کار به انتقاد و برخورد می کشد، افرادی که در مقامات رهبری قرار  گرفته اند هدف قرار می گیرند و لاجرم کار انتقاد به انشعاب و ... می کشد.

- تمایل به تمرکز یعنی ایجاد یک رأس همه کاره و یک بدنه هیچکاره: و چه عجب که تمامی سازمانهایی که در دوران معاصر برای مبارزه با حکومت فردی، تشکیل شده اند، در سازمان دهی از سازمان حکومتی پیروی کرده اند. سازمان دهی بر اساس تمرکز اطلاعات و اختیارات و مسئولیت ها خود از عوامل چیرگی سازمان امنیت بر سازمانهای سیاسی گشته است. در حقیقت برای از پای در آوردن یک سازمان، کافی بوده است که به مرکزیت آن دست یابند. با از میان بردن مرکزیت، سازمان نیز از میان رفته است.

    حتی سازمانهایی که بر اساس عدم تمرکز تشکیل شده اند، به علت اعتیاد عمومی به پیروی از یک مرکزیت خودکامه دیر یا زود تغییر شکل داده و به شکل معمومل در آمده و از میان رفته اند.
- لاقیدی نسبت به فعالیت های دسته جمعی: بازار بیماریهای مهلک یکی این است که بعلت رژیم سانسور، افراد بکار فردی معتاد شده اند. وقتی کاری از گروهی خواسته می شود، یا سرانجام نمی گیرد و یا در آن گروه کسی آمر و بقیه مأمور می شوند و هر کدام قسمتی از کار را بنام آمر انجام می دهند. این گریز از کادر دستجمعی، بدان خاطر است که رژیم استبداد ایرانی تنها برای فرد، اراده و شخصیت می شناسد اما برای جمع نمی شناسد. در استبداد حاکم بر کشور، آنچه بحساب می آید روابط شخصی است. و چون از هرگونه کار دستجمعی با شدت و خشونت جلوگیری شده، بتدریج کار دستجمعی متروک گشته است.

- تمایل به اطاعت و احساس منع در خود از اظهار رأی: بر اثر سانسور دائمی، مردم کشور شیوه پیدا کردن و اظهار رأی را گم کرده اند و وقتی رأی خواسته می شود، مخاطب در خود احساس عجز می یابد این نوع سانسور همگانی گشته است. در محیط خانوادگی نیز فرزند از تولد تا وقتی فرزند است، از اظهار رأی منع می شود. چرا که اظهار رأی بی اعتنائی و بی احترامی به بزرگتر تلقی می شود. و چون اظهار رأی فضولی تلقی می شود، معمولاً اینکار جنبه عصیان پیدا می کند و با قهر و غلبه همراه می گردد. اغلب مشاهده می شود که در اجتماعات وقتی کسی بخود جرأت اظهار رأی می دهد، آنرا در بیانی عصبانی، خشن و حتی بی ادبانه، اظهار می کند.

- تمایل به حصر معنی سیاست به یک رشته دوز و کلک. فعالیت سیاسی عالی ترین نوع عمل انسان، بر اثر سانسور دائمی در ذهن ایرانیان همچون مجموعه ای از حقه بازیها و دوز و کلک ها ثبت شده است، طوریکه ایرانیان در خود نسبت به مطلق سیاست منع می یابند. علت این امر آن است که فعالیت سیاسی در انحصار حکومت و خاندانهای حاکم بوده است و اینان این فعالیت را در دوز و کلک منحصر کرده اند. از اینروست که مردم می پندارند یک مرد سیاسی باید «شیطان را درس بدهد» نه تنها باور نمی کنند که اهل سیاست راست بگویند، بلکه دروغگویی را حق آنان می دانند. اینجانب در تجربه طولانی خویش در مبارزه با این برداشت، به دفعات بیشمار بکسان بسیار خوب برخورده ام که ارتکاب انواع بداخلاقی ها را از لوازم فعالیت سیاسی شمرده اند و با تعجب پرسیده اند «شما چطور نمی دانید، سیاست پدر و مادر ندارد؟» «شیعه علی اگر می خواهد مثل امام خود شکست نخورد، در سیاست باید پیرو معاویه بشود». روزهای اولی که به فرنگ آمده بودم، در مجلسی از شیوع شیوة دروغ و تهمت و افترا و ... در میان مبارزان انتقاد کردم. جواب شنیدم «سیاست یعنی دوز و کلک». این برداشت بیمارگونه زیانهای جبران نکردنی برای جامعه ببار آورده است و ببار می آورد.

- مهمترین زیانش این است که سیاست درست که همان شرکت در رهبری و امامت است، آموخته و تمرین نمی شود و مبارزان سیاسی بمعنای واقعی کلمه بوجود نمی آیند.

- دوز و کلک، بتدریج مانع از تحصیل اسباب  پیدا کردن نظر سیاسی و تنظیم فعالیت سیاسی می گردد. بطوریکه سیاستمدارانی که موی خود را در سیاست سفید کرده اند، احتمال تغییرات سیاسی را از فالگیر می پرسند و کسانی که جوان و تازه کارند، از زبان این و آن سیاستمدار خارجی و یا این و آن مقاله فلان روزنامه خارجی، به ارزیابی اوضاع سیاسی کشور خود می پردازند. هیچگونه ارزیابی سیاسی بمعنای درست کلمه از جانب گروه های سیاسی ملاحظه نمی شود. مثلاً همین بحران امروز را بنظر بیاورید. نه تنها گروه های موجود، کمتر آگاهی از بروز آن نداشتند و اظهار نظر (تحلیل که جای خود دارد) درستی ملاحظه نشد، بلکه تحلیل ما را نیز کسی بحساب نیاورد. بحران سر رسید و همه را غافلگیر کرد و هنوز هم کسی از خواب غفلت بیدار نشده است. افسوس ...

- ترس از ابتکار سیاسی. رژیم سانسور چنان ترس پایداری در همگان بوجود آورده است، که اغلب فرصت های خوب بلحاظ ترس از ابتکار از دست می رود. بسیاری از سازمانهای سیاسی خوب، بدست نابکاران افتاده است بلحاظ همین ترس از ابتکار. در واقع این ترس اندرونی شده و همه حتی سیاستمداران ورزیده نیز، آسان حاضر به قدم به عدم پیش گذاشتن نمی شوند. علت آن است که در جوّ سانسور، مدتها باید بگذرد تا  «وضع روشن گردد» و احتمال هرگونه خطری از میان برود، آنگاه محتاطانه وارد میدان گردند. ترس از ابتکار سیاسی بلحاظ آنکه زمینه های ابتکار در کشور ما مفقودند، به ترس مطلق از هرگونه ابتکار انجامیده است. تغییرات ناگهانی و سریع و عواقب سخت ناگوار ابتکارها که دامنگیر افراد و گروه ها می شوند، مانع از آن شده اند که میل ابتکارها که دامنگیر افراد و گروه ها می شوند، مانع از آن شده اند که میل ابتکار بطور صحیح پرورده گردد. زمینه ابتکار «زد و بند» است و تنها در این زمینه ها، آنهم بشرط محکم بودن موقعیت سیاسی – اجتماعی، می تواند رشد کند. از نتایج فلاکت بار این ترس، تقلید میمون وار در فعالیتهای مختلف و بخصوص فعالیت های سیاسی است.

   سازمان های سیاسی و ایدئولوژیهاشان – بدون استثناء – تقلیدی هستند و همین امر موجب می شود که متلاشی کردن آنها بسیار آسان صورت گیرد.

1-2 – احساس منع در خود نسبت به تحصیل فکر سیاسی -  درباره سانسور نسبت به ایدئولوژی ها در جای خود صحبت می کنم. در اینجا مقصود از سانسور فکر سیاسی آنست که نه تنها فکر سیاسی در محدوده ایدئولوژی هایی که سانسور می شوند، بلکه در محدوده ایدئولوژی رژیم سیاسی نیز، سانسور می گردد. حتی دستگاهیان نیز باید نقش موقت آدمهای خرفت را بازی کنند و تا می توانند خود را «غیرسیاسی» جلوه دهند.

   در خانواده ها نیز برای پرهیز از خطر، پدر و مادرها آن سانسور شدید را به محیط خانه منتقل می کنند. تا بدانجا که داشتن فکر سیاسی، حداقل به منزله لاقیدی دینی است. یعنی دین که سیاست را عالی ترین فعالیت انسان می شناسد خود وسیله سانسور می شود که نکند فرزندان فکر سیاسی پیدا کنند و جان خود را بخطر بیاندازند. استمرار تاریخی این سانسور از جمله اثرات زیان باری که ببار آورده است، یکی بساطت فکر سیاسی، دو دیگر نوعی باور است که به زبان اظهار نمی شود اما بعمل و رفتار اظهار می شود و آن اینکه مسلمانان، کار رهبری سیاسی را ازآدم مسلمان ساخته نمی دانند. لازمه رهبری سیاسی را که «کلمه سیاسی» داشته باشد، اگر نه بی دینی، دست کم لاقیدی مذهبی می شناسند. یکی از عواملی که موجب شده است سازمان های سیاسی و حتی صنفی را مسلمانان بوجود بیاورند و بتدریج بی دین ها و حتی ضد دین ها رهبری آنها را بخود اختصاص دهند، همین رفتار است. و سه دیگر قطع رابطه با واقعیت های اجتماعی و تمایل به امور ذهنی است تا بدانجا که به ندرت دیده می شود گروهی یا کسی فکر سیاسی بر اساس واقعیت های اجتماعی پیدا کند. اینست که تغییر مرام و رویه و باصطلاح بوقلمون صفتی، رایج ترین بیماریهای همه زمانها، بخصوص زمان ما گشته است. بسیارند کسانی که هنوز جوانند و مدت کوتاهی است بکار سیاسی پرداخته اند، اما چندین بار «موضع» عوض کرده اند!

1-3- احساس منع در خود نسبت به معاشرت با افراد «سیاسی» - این منع تنها بلحاظ ترس از مأموران خفیه دستگاه نیست. بلحاظ سانسور همه جانبه است. در حقیقت معاشرت با افراد سیاسی، نوعی گرایش به جستجوی قدرت و امتیاز تلقی می شود و «آدمهای وارسته» را با امتیاز طلبی چکار؟! از این روست که در اطراف مردان سیاسی بتدریج، افرادی گرد می آیند که بواقع امتیاز طلب و قدرت جویند. سر اینکه آدمهای سیاسی در خور این عنوان، دائم اطراف خود را پاک می کنند و رنج تنهایی را بر حضور اشخاص ناباب در اطراف خود ترجیح می دهند، همین است. حتی علمایی هم که به سیاست می پردازند، بتدریج «متدینین» (یعنی همان خشکه مقدس ها) را از دست می دهند و در اطرافشان جز آدمهای ناباب نمی مانند. یک علت دیگر این بیماری مهلک اجتماعی را تشدید می کند و آن این است که در سیاست بمعنای دوز و کلک، جز روشهای تخریبی بکار نمی آیند و آدمهای سیاسی باید پوست کلفت داشته باشند، تا با این روشها از پای در نیایند. و آدمهای خوب غالباً از «آلوده شدن» می ترسند، در نتیجه خود را کنار می کشند. به عرصه سیاست ایران نگاه کنید، خواهید دید که مبارزه های بزرگ با زنان و مردان پاک شروع شده است، اما بتدریج عرصه از آنها خالی شده و از «سیاستمداران حرفه ای»پر شده است. البته این امر واقع، جز این دلیل، دلایل دیگر نیز دارد.

1-4- احساس منع در خود نسبت به انتخاب سیاسی. شاید در کمتر جایی از جهان به اندازة ایران، تمایل به ابهام تا این حد شدید باشد. طرز فکر التقاطی و وسط بازی کردن و باصطلاح «بی طرف» بودن که بزرگترین معایب و متضمن همه گونه فسادها است، از جمله بزرگتر فسادها یعنی غلبه زورمداران و حکمروایی ایشان بر کشور و هر سازمانی است که تشکیل می شود، نزد ایرانیان نشانه «آدم خوب» است. حکومت علی (ع) را همین «آدمهای خوب» برباد دادند و ... کسی از خود نمی پرسد، میان حق و باطل چگونه می توان «رویه بی طرفی» اتخاذ کرد؟ از جمله عوارض این بیماری اجتماعی یکی این است که کارها را برای آنکه موضوع دعوا قرار نگیرند، به این بی طرفی ها می سپرند و مقتضی بی طرفی محدود بودن دایره عمل است، در نتیجه اگر هم در این طور افراد لیاقتی باشد، قادر به استفاده از آن نمی شوند و پس از مدتی یا کار بدست تا اهل ها می افتد و یا زمین می ماند. چه کارها که در طول زمان سنجیده گردند، اگر خدای ناکرده این علامت مرضی مشاهده شد، فوراً به علاج اقدام شود.

     می توان و باید این فهرست را کامل کرد. این موارد، مهمترین موارد بیماریهای اجتماعی در زمینه سیاسی است که سانسورها بوجود آورده اند. باید فهرستی از این بیماری ترتیب داده شود و هر واحد بنگرد که کدام یک از سانسورها و بیماریهای فوق بیشتر رایج است. این سخن راست است که معتادان به این سانسورها و مبتلایان به این رفتارها، از فضای آزاد می گریزند و به آسانی می توان آنها را از جمع شدن در فضای آزاد منصرف کرد. اما این اعتیادها جز در فضای آزاد قابل ترک نیستند. 

2- سانسورهای ایدئولوژیک و فرهنگی:

    دو دستور دینی یکی «تقیه» و دیگری لزوم «مخفی کردن مذهب» بنفسه بیانگر شدت سانسور در زمینه اندیشه دینی و سیاسی می بوده است. شدت سانسور بدان حد بوده است که مفهوم «تقیه» و نیز معنی «مخفی کردن مذهب» (بشرحی که دیدیم) را نیز دگرگون ساخته است. عوارض این سانسور که نسل امروز را تهدید می کند، اینها هستند:

1-2- دو زبان داشتن،   یکی با بیگانه و یکی با خودی. از عوارض دوگانگی زبان یکی آن است که چون بیگانه ها خودی و خودی ها بیگانه می شوند، حرف های پنهان، آشکار می شوند. یکی از مایه های مهم برخوردها در جمع ها این است که حرفها رو می شوند و کدورتها و دشمنی ها بوجود می آورند. به حکم تجربه، در سازمانهای مختلف این بیماری از اسباب پیدایش برخوردهایی بوده و هست که گاه به متلاشی کردن سازمان میانجامیده است.

2-2- استبداد دینی و عقیدتی – در حقیقت چون نزد همه تمایل به مخفی کردن عقیده و تقیه یک رفتار غیر قابل تخلف گشته است، کسانی که فرصت طلبند و نظریه هایی که فرصت اظهار می یابند، به سرعت استبداد دینی یا عقیدتی را برقرار می کنند. وجود همین زمینه موجب می گردد که «هژمونی» طلبان با استفاده از روشهای تخریبی و ایجاد سانسور منفی یعنی جلوگیری از اظهار رأی و نظر مخالف، بسرعت طرز فکر خود را بجو غالب بدل کنند. عکس العمل مردم وقتی با این استبداد مواجه می شوند، ترک سازمان و بیشتر پیوستن بطرز فکر دیگری است که قدرت اظهار خود را دارد.  بدینسان اشخاص عمله استبداد دینی و عقیدتی می شوند. چنان تمایل به این استبداد شدید است، که همگان بدنبال شخص و یا فکری می گردند تا با علم کردنش خود را از زحمت فکر کردن آسوده کنند و برای آنکه دنیای خیالیشان آشفته نگردد، با لجاجت بی مانندی از هر گونه اظهار نظر مخالف جلوگیری می کنند و برای اینکار، فکر و شخصیت را بمثابه چماق بکار می برند. وقتی کار به اینجا می رسد، فضای خفقان بسته می گردد. رژیم سیاسی موفق شده است روش خود را در استقرار استبداد عمومی کند و همگان را بدین مخدر معتاد گرداند.

2/3- گریزاندن از مباحثة آزاد بمعنای واقعی کلمه: شاید در کمتر جامعه ای مثل جامعه ما است که کار مباحثه به این سرعت بمنازعه بکشد. در حقیقت به علت آنکه هر کس در خود منع هایی برای اظهار مطالبی می یابد که عقاید او را آنسان که هست آشکار می کنند، بناچار حمله به طرف مقابل، وسیله از میدان بدر کردن او می شود. همین رویه از نسلی به نسلی منتقل شده است و امروز علاج آن کاری بغایت مشکل گشته است.

یک صورت دیگر گریزاندن از بحث آزاد،اینست که گروه ها و افرادی که در «بحث آزاد» موقعیت های خود را از دست می دهند، حتی المقدور می کوشند «پیروان» خود را از شرکت در آن باز دارند. وجود رفتارها و اعتیادها که از آنها سخن رفت، موجب می گردد که در اینکار تا حدود زیاد موفق گردند. اگر بتوانند نسبت به شخص و یا گروه و یا فکر و عقیده «حساسیت» بوجود آورند، البتکه کار سانسور منفی که همان جلوگیری از شرکت در مجالس بحث باشد، بسیار آسان می گردد.

یک صورت دیگر گریزاندن از بحث آزاد، فاسد کردن خود بحث و بی محتوی کردن آنست.

یک صورت دیگر گریزاندن از بحث آزاد، حاکم کردن روشهای تخریبی است. طوری که هر جلسه با جنگ اعصاب شدید شروع و ختم می شود و کار به جایی می رسد که مبادله فکری عملاً غیرممکن می شود و افراد چاره نمی بینند جز آنکه تیردان خود را از انواع تیرها پر کنند و آنها را به هر سو پرتاب نمایند. زبانی که آموخته می شود، زبان ناسزا و تهمت و ... است. از اینروست که وقتی مخالفان رژیم های استبدادی نیز کارشان در یک رشته «تعریف» و «تکذیب» خلاصه می شود، جامعه عقیم می گردد و در آن اندیشه نمی بالد و البته میزان ابتکار بسیار پایین می آید.

یک صورت دیگر گریزاندن از بحث آزاد ، طرح یک جانبه مسائل و به اصطلاح تعیین موضوعات مورد بحث، بنحوی است که مانع طرح نظرهای دیگر گردد. ظاهر امر اینست که بحث آزاد صورت می گیرد، اما در واقع با اعمال روشهای تخریبی در خودو و خارج از مجلس، راه طرح نظرهای دیگر را در مجلس، می بندند. حتی کار را بجایی می رسانند که جانبداران نظرهایی که نباید طرح بشوند، در مجلس بحث نتوانند حاضر بشوند.

    و اگر این رویه مؤثر نیفتاد به لزوم رعایت «مسائل امنیتی» متوسل می شوند و یا می گویند ممکن است جانبداران طرز فکرهای دیگر، کار را در دست خود بگیرند و ... علت آنکه این روشها موفق می شوند، آنست که افراد به رژیم سانسور معتادند و همانطور که آمد، بسیارند کسانی که تنها در مجالسی شرکت می کنند که در آن حرفهای باب پسندشان زده می شوند. شدت اعتیاد بحدی است که وقتی در مجلسی شرکت می کنند که حرف های باب طبعشان زده نمی شوند، عصبانی می شوند و آرامش خود را از دست می دهند. همین اعتیاد به رژیم سانسور است که بزرگترین یاور سانسورچیان در جنایت بزرگشان بخود و به نسل های دیروز و امروز است.

 یک صورت دیگر گریزاندن از بحث آزاد ، ترویج کیش شخصیت یعنی تبلیغ «مطلقیت» این شخصیت و یا آن گروه این عقیده و یا آن نظر ایدئولوژیک است. پس از آنکه محیط از این مطلق ها پر شدند، البته ترس مانع از اظهار نظر می شود این ترس هزاران بار از ترس از جاسوسان، کاری تر و مؤثرتر است. از اینروست که امام صادق (ع) با قاطعیت و پیگیری با کیش شخصیت در معنای مطلق کردن شخصیت و حرفهایش مبارزه کرد و فرمود در حرفهای ما می توانید بحث کنید و درباره آنها اظهار نظر کنید. این نوع سانسور بیشتر وقتی بکار گرفته می شود که قوه سرنیزه در اختیار نیست، مثلاً نزد گروه های مخالف این روش رایج گشته و همین امر موجب شده است که افراد قالبی بار بیایند و استعدادها نشکفند و جامعه ای که در آن رژیم از سویی و مخالفان از سوی دیگر و با استفاده از همة وسایل، سانسور برقرار می کنند، به شورزار بدل گردد و جوانه هر استعدادی بخشکد.

یک صورت دیگر گریزاندن از بحث آزاد، اعمال زور است. رأی گیری و حکم به اخراج دارنده عقیده مخالف و یا جار و جنجال بپا کردن و ... برای جلوگیری از طرح یک نظر و ادامه یک بحث، از کارهای روزمره و جاری است ...

   و ... بهنگام بحث از انواع سانسورها از نو به این امور پرداخته می شود، عجالتاً باید گفت که از واجب ترین کارها از بین بردن این شیوه های حاکم بر مجالس بحث است و با قاطعیت تمام.

2/4- سانسور یک عقیده و یا دین و یا ایدئولوژی بوسایل «قانونی». قانون 1310 در ایران هست و امروز شامل همه طرز فکرها و حتی عقیده مندان به دین رسمی کشور گشته است. این سانسور در طول تاریخ کشور چه پیش و چه پس از آن امری مستمر بوده است. اما بی گمان در هیچ زمان و در هیچ کجا، شدت سانسور بدان حد نرسیده است که در ژیم های استالینیست بدان رسیده است. برای نگارنده یقین است که اگر انواع سانسورها در کار نبودند، بشر عقیده رهایی بخش اسلامی را پذیرفته بود و جهان ویرانی و تباهی و فساد، به بهشت و مزرعه پرورش استعدادهای انسان ها و همه انسانها بدل گشته بود. و افسوس که مسلمانها خود نیز به بیماری زورمداری و سانسور معتاد شدند.

5/2- منع از ابتکار، منع از ابتکار و اجتهاد در زمینة سیاسی و خصوص آنچه به رژیم سیاسی مربوط می شود، امر تازه ای نیست. اثرات این سانسور بر دانش اسلامی بصورت فقر عظیم در زمینة مباحث راجع به رژیم سیاسی، رهبری سیاسی، رژیم اقتصادی، ساخت های اجتماعی و ... مشکلات بزرگی در دو قرن اخیر بوجود آورده است. هر اندازه دایره سانسور تنگ تر شده است، فقه نیز دامنه مباحثات خود را محدودتر کرده است تا بدان حد که رساله های عملیه، در آداب عبادات خلاصه گشته و حتی فاقد رهنمودهای اصلی درباره همین عبادات هستند که ابواب مادیت را بروی افق پایان ناپیدای معنویت می گشایند. اینکار را می کند. حتی گروهی که به نام یک عقیده و برای پیشبرد آن عقیده کار می کند، در محتوی آن مناسب احتیاجات خود، دخل تصرف می کنند. بقول کلتی «مارکسیست ها، عنوان مارکسیسم را برای تحمیل ضد مارکسیست ترین نظرها، بکار می برند». اما همین سخن را درباره همگان می توان گفت. بگمان اینجانب درست برای جلوگیری از اینکار بوده است، که قرآن این ساخت را دارد و اصول دین، در آیات منعکس شده است. اینست که برای تغییر محتوای دین، محتوای اصول  آنرا تغییر داده و رابطة آنرا با بیان قرآنی قطع کرده اند.
6/2- تبلیغ مرام تشبه جویی: با از میان رفتن زمینه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی، ابتکار و برقرار شدن سانسور دینی و عقیدتی، اندیشه و دست نمی توانند بیکار بمانند، باید آنها را بکارهایی گمارد. کارهایی که به آنها عرضه می شوند، کارهای تخریبی و تقلیدی هستند. زمینه عمل، زمینه تشبه جویی و تخریب! بیان قرآنی که زیر سلطه را بوزینه می خواند، درست است. بوزینه هایی که کارشان در تشبه جویی به سلطه گر و تخریب مبانی موجودیت خویش خلاصه می شود، ما نیستیم؟ ..

     رها کردن دین و پذیرفتن مرام دیگر نیز همان تشبه جویی است. دلیل آنکه کمتر کسی از محتوای دینی که رها می کند و مرامی که می پذیرد، آگاه است. ا

   این نوع سانسور، مهمترین و مؤثرترین نوع آن در دوران معاصر است و غرب از روی قرار و قاعده آنرا دربارة همه مردم دنیا بکار می برد.

   تکمیل این فهرست را به کسانی می گذارم که این نوشته را به قصد عمل کردن و مبارزه با سانسور و نجات نسل امروز می خوانند. مقصود اشاره به مهمترین موارد بود.

3- سانسور در قلمرو اقتصاد:

    در ا ین زمینه، سانسورها آشکارترند و مصائبی عظیم ببار آورده اند. چه در زمینة تولید و چه در زمینة مصرف، سانسور شدید برقرار گشته است و این در یک قرن و نیم اخیر، این منع از ابتکار عمومیت پیدا کرده و همة عرصه های علوم و فن و اقتصاد و در نتیجه مناسبات اجتماعی را در بر گرفته است.

   مهمترین شیوه سانسور در این باره، قطع رابطه با تاریخ و زمینه اجتماعی و طبیعی عمل است. بریدن از واقعیت ها و سرگردان کردن نسل هایی که از پی هم رو می آیند در ذهنیات گوناگون، البته زمینه های واقعی ابتکار را از بین می برد، چنانکه برده است.

6/2- حذف دین از قلمروهای مختلف زندگانی اجتماعی – این جریان غیر از جریان تغییر محتوای دین و خلاصه کردن آن در عبادات است. با آن جریان عنان بعنان بوده اند. کار در این زمینه بجائی رسیده است که شاه در مصاحبه با مخبر فرانسوی بصراحت می گوید، دین در دولت هیچ نقشی ندارد. امروز دین را از قلمرو اخلاق نیز بیرون برده اند. حق این است ک طی قرن ها و زودتر از همه از قلمرو اخقلاق بیرون برده اند، چرا که اخلاق نظریه در عمل است، وقتی اخلاق غیر دینی شد، بتدریج دین نیز خود را با اخلاق غیردینی وقف می دهد. شدت خطر را ببین که امروزه همه دنبال اسم می روند و رسم را رها کرده اند. طوریکه اگر مطلبی و نوشته ای در یک نشریه ای که «اسم مارکسیستی» دارد، در ج شود ولو (نوشته سراپا ضد مارکسیستی باشد)، «تحلیل مارکسیستی» تلقی می شود و اگر همان مطلب در نشریه ای که اسم اسلامی دارد منتشر شود، «تحلیل اسلامی« می گردد!! 

    شیعه که 14 قرن است، کارش تکرار داستان حیله معاویه در بر سرنیزه کردن قرآن ها است، بتدریج بهمان حیله معتاد شده است. ضد دینی ترین سخن ها را می توان با لعاب دین به خوردش داد و با استفاده از ضعف کارپذیری، بدو قبولاند !! ...

7/2- تغییر محتوای دین و یا ایدئولوژی: تغییر محتوای دین و یا ایدئولوژی و منطبق کردن آن با توقعات زورمداری، امر اقعی دیر پاست، اما امروز فنون اینکار را کامل کرده اند و عمومیت نیز پیدا کرده است. یعنی هر گروه سانسور در کشورهای اسلامی نفت خیز، به اوج شدت خود رسیده است:

1/3- ابتکار فنی: با توجه به انحصار فن در دست غربیان و رژیم سیاسی که مجری برنامه های آنهاست، غیرممکن گشته است. نظام آموزش و پرورش نیز هیچ امکانی را عرضه نمی کند.

2/3- در زمینه تولید: نه تنها در رشته هایی که غربیان بوجد آورده اند، آزادی عمل و حق انتخاب و ابتکار وجود ندارد، بلکه برنامه های اقتصادی چنان  انجام می گیرند، که رشته های قدیمی تولید نیز نو نگردند. بلکه از میان بروند. از این زیان بخش تر آنکه سیل واردات و سیاست های مالی و بانکی بخش های مهم فعالیت اقتصادی را یا نابود کرده و یا در نظام اقتصادی سلطه گر ادغام کرده است.

3/3- در زمینه مصرف: نیز اثرات جلوه که همان سانسور غیرمستقیم باشد بعلاوه سانسورهای مستقیم که عمده از سری رژیم حاکم اعمال می شوند. روز بروز اختیار انتخاب بیشتر از دست می برد. تمامی ضابطه های دینی – فرهنگی و اجتماعی مصرف جای خود را به ضوابط جدیدی می سپرند. جلوگیری از هر گونه انتقاد و هر قسم انتخاب، بتدریج در طرز فکر و رفتار مردم اثر گذاشته و زمینه مصرف را تنها زمینه عمل یافته و در آن پیش رفته اند. طوریکه میل شدید به مصرف، و خود  مصرف مانع از دیدن خطر نابودی موجودیت اقتصادی کشور گشته است.

4/3- محدودیت زمینه های دیگر کار، اگر در فن، زمینه کار محدود بلکه معدوم است، و در زمینه رهبری سیاسی و اقتصادی، وضع از آنهم بدتر است، حاکمیت اقتصادی غرب، در زمینه کار عادی نیز، محدودیت را بجایی رسانده است که مردم کشور حتی در عملگی نیز آزادی انتخاب ندارند.

    چون در اقتصاد توحیدی به تفصیل روشهای سانسور کار و فعالیت مورد بحث قرار گرفته اند، بدین اختصار اکتفا می شود.

4- سانسور در قلمرو اجتماعی:

    نمایان ترین سانسورها در قلمرو اجتماعی، تحدید رابطه ها از طریق ایجاد انواع ترس هاست. بطوریکه از عامل جا در سلسله مراتب طبقاتی گذشته، عامل عمده سانسور در وجه وابستگی به گروه است. چنانکه در یک گروه نیزف همه به یک اندازه بیکدیگر باز نیستند. همه به یک اندازه از اطلاعات، آگاه نمی گردند. می توان گفت وجود مرزهای اجتماعی گوناگون، موجب گشته است که ارتباط اجتماعی به آسانی ممکن نگردد و همین امر از مشکلات مهم تماس گرفتن با دیگری شده است.

1/4- محرمیت و عدم محرمیت یک سنت اجتماعی ایران، همین محرمیت دادن و محرمیت گرفتن است. شدت سانسور در همة تاریخ طولانی کشور، موجب گشته است که خانواده ها و یا گروه های مختلفی که تشکیل می شوند، میان خود و دیگران مرز قائل بشوند. بکسانی که از هر جهت قابل اعتماد می شوند محرمیت بدهند و بدیگران ندهند. بسیار اتفاق می افتد که فرزند از محرمیت محروم می شود. وجود دو زبان که پیش از این بدان اشاره رفت، نتیجه همین دوگانگی محیط های اجتماعی «محرم» و «نامحرم» است. موضوع بدان حد از اهمیت است که تا کسی از خود نشود (مساوی با محرم) البته مبادله واقعی اطلاعات و افکار با او ممکن نمی گردد. این امر موجب پیدایش روحیه ای شده است که کار تماس گیری را میان ایرانیان مشکل ساخته است. سازمان های سیاسی و حتی دینی از این مهم غافل می شوند و خود باخلاق انقلابی مجهز نمی شوند و در انتخاب اعضاء دقت نمی کنند، در نتیجه نمی توانند محرم مردم گردند. تماس با محیط اجتماعی را از راه درست برقرار نمی کنند، در نتیجه در جامعه همچنان بیگانه می مانند و بیگانه تلقی می شوند و البته نمی توانند منشاء اثر بشوند.  سازمانی که بخواهند نقش پیشآهنگ ایفا کند، باید بتواند محرم مردم گردد و اینکار ممکن نیست مگر آنکه از اِعمالی که منزلت ها و حیثیات مردم را بخطر می افکند، بجد اجتناب ورزد. صندوقچه سر مردم گردد و نسبت به مردم همان احترام و حقوقی را مرعی دارد که قرآن مقرر فرموده است. جمعی که خود نسبت به افراد خویش، حق محرمیت را رعایت نکند البته نمی تواند با محیط تماس برقرار کند. بسیار دیده می شود که افرادی، بوجود جم ها که تشکیل می شوند، غره می شوند. اما در این جمع ها تماس ها، میان غیرمحرم هاست. از این تماس ها جز برخورد و فسادهای گوناگون که سخت به رواج هستند حاصل نمی شوند. آن جمع های سرنوشت ساز، جمع های محرمها است. بدینقرار، اغراق و مبالغه در تکرار نیست اگر به مناسبت، در لزوم مبارزه با کیش شخصیت بعنوان اساسی ترین قدم در راه بیرون رفتن و بیرون بردن از نظام شرک، تأکید گردد.
2/4- «اسرار حرقه ای: یکی دیگر از «سنت» ها، رازداری در زمینه حرفه و فنون آنست. این سخن که «علم نباید بدست نااهل بیفتد» قرن ها شعار بوده است و در همة سلسله مراتب اجتماعی، «اسرار حرفه» و «علم» را جز به اهل آن نمی گفته اند.

    این رفتار، بر اثر تکرار آنهم در طی یک دوران تاریخی طولانی، رسوب روانی سختی بجا گذاشته است، طوریکه افراد ایرانی، در بدیگری آموختن آنچه می دانند، در خود منع می یابند. نباید اشتباه کرد، میان آنچه بحکم ضرورت یا محض تفاخر بیان می شود و آموزش فوت و فن کار، تفاوت از زمین تا آسمان است. این منع، حتی در خانه و نسبت به فرزندان نیز وجود دارد. همین امر موجب می گردد، که محیط اجتماعی محیط فعالیت ساز و آموزنده ای نباشد. 

   مبارزه با این سنت، تا وقتی که رژیم سانسور بکلی از میان نرود، ممکن نمی گردد. از اینرو نخست باید محیط را صمیمی و خودی و اطمینان بخش ساخت و از طریق تمرین افراد را از مزایای آموختن آنچه می دانند، آگاه ساخت. چرا که آنکس که می آموزد، خود بیشتر می آموز و عرصه بازی برای قوه ابتکار خویش پیدا می کند. بنظر می رسد که اگر محیط های اسلامی از سانسور پاک گردند، بتوان از طریق تمرین، این رسوب را که یادگار قرنها سانسور است را از میان برد. اگر در هر شهر، کسانی که می توانند بیاموزند برنامه ای تنظیم کنند و آن برنامه را اعلان نمایند که همه مطلع بشوند تا اشخاصی که می خواهند در آن برنامه ها شرکت کنند، دو کار مفید انجام گرفته است:

- تمرین معلمی و یا مبارزه با منع موجود در درون نسبت به آموختن آموخته ها.

- تماس با محیط و جلب افراد و کوشش برای تصحیح بینش آنها.

3/4- اسرار گروهی: با توجه به نقش روابط شخصی، تمایل به ایجاد گروه هایی که بر اساس روابط شخصی برقرار می شوند، بسیار زیاد است. با توجه به آنکه در جوّ سانسور، کمیاب ترین و گرانبهاترین چیزها یعنی «اطلاعات دقیق» اند، اغلب از طریق مبادله «اطلاعات» گروه ها بوجود می آیند و از طریق ازدواج و مشارکت های دیگر، تحکیم می گردند. بدیهی است که حفظ اطلاعات یکی از عوامل مهم، حفظ و بهتر کردن موقعیت گروه است، بنابراین استفاده از اطلاعات تحت قواعد و ضوابط در می آید. از اینروست که در جوّ سانسور «اطلاعات» خالص، بدست نمی توان آورد. هر گروه متناسب با هدفهای خود در آنها دخل و تصرف می کنند و آن مقدار که گمان می برند انتشارش بسودشان است، منتشر می کنند. برای ایجاد جوّ آزاد، یکی از بایسته ترین کارها، از میان بردن سِرّ در یک سازمان است. اشکال خواهند گرفت که اگر سـِرّ از میان برود، دشمن از همه چیز آگاه می گردد و موجودیت سازمان در خطر قرار می گیرد. جواب اینست که چرا این خطر را با تغییرات بنیادی در سازمان دهی از بین نتوان برد؟ و بهر صورت خطر تمرکز اطلاعات در یک شخص و یا یک گروه کوچکف بمراتب از خطر از بین بردن سِرّ بیشتر است، چرا که اگر دشمن به آن شخص و یا آن گروه دست یابد، احتمال بقای سازمان به حدود صفر پایین می آید. مهمترین تأثیر از میان بردن سِرّ، از بین رفتن روشهای تخریبی خصوص، غیبت، افترا و تهمت و سخن چینی و «ایجاد حساسیت» و ... است.

    اگر این تغییر بنیادی پذیرفته گردد و سازمان متناسب با از بین رفتن سِرّ از بنیاد تغییر کند، آن جمع که محیط صمیمی و گرم پرورش استعدادهاست، بوجود می آید و از آن جمع انتظار کارهای بزرگ نابخردانه نیست.

4/4- سِرّ های سنی، جنسی، محلی، قومی و ...  از فقدان مبادله آزاد اطلاعات و آراء و عقاید میان بزرگ و کوچک، زن و مرد، هم شهری و بیگانه، خود را بدست آورد و معنی هر کدام برایم روشن شد، به اتفاق اساسی بیان خود پرداختم:

- می توان در مشترکات ماند. اما این مشترکات، مسائل اساسی هستد و نه مشترکات نظرهایی که گروه ها بطور مبهم اظهار می دارند. مسائل اساسی کشور و راه حل های آنها، مسائل اساسی دین، اصول راهنما، فروع و ... هستند که مشترکات را تشکیل می دهند.

- ملاحظات را باید یکسره کنار گذارد و بیان باید خود جستجوی حقیقت باشد. بنابراین از تکذیب و تعریف باید پاک کرد. جلب کردن و جلب نکردن باید بر اساس بیان واقعیت همانسان که هست انجام بگیرد. 

- در کنار گذاردن ملاحظات و آزاد شدن از این بدترین سانسورها، باید تا آنجا رفت که از بازی با احساسات شنوندگان و یا خوانندگان نیز با ایستاد، با این کار، از شرّ تحریک احساسات برای «گرفتن گریه» و یا برانگیختن احساسات و «گرفتن کف زدنهای ممتد» نیز آزاد شد. بیان باید آزاد باشد اگر حقیقت چنان روشن در نظرها مجسم شد، که احساس و عاطفه را برانگیخت، آن احساس و عاطفه بیانگر آزادگی و پایدار است.

- کنار گذاردن ملاحظات را باید تا کنار گذاردن هرگونه ترس بسط داد. بسیار اتفاق می افتد، که آدمی به حقیقتی پی می برد. اما جوّ و «افکار عمومی» چنان تحریک شده است، که اظهار آن خشم عمومی را بر می انگیزد. با این مشکل سالهاست مواجهم. محیط تحریک آمیز و جوّ سانسور، هیچ مساعد بیان حقیقت نیست. چه باید کرد؟:

- حقیقت را باید گفت و نترسید. اما این حکم را باید چنان اجرا کرد که حقیقت بتدریج جای دروغ را بگیرد.

- باید محیط را سنجید و با صبر و بردباری عمل کرد. یعنی حقیقت را در موقعیت و بزبان و در مراحلی گفت که بدون برانگیختن طوفان، به کرسی قبول بنشیند.

   علاوه بر این تصمیمات بنیادی:

- حقیقت و تمام حقیقت را باید گفت. گوینده باید خود را از محیط و شنوندگان و توقعات این و آن ازاد کند و خودش بشود و صراحت داشته باشد. این رها شدن لحن او را صمیمانه می گرداند و البته در شنوندگان موانع عبور یعنی هفت خان سانسور را در می نوردد.

- باید مطالعه ای که به بیان در می آید حتی المقدور جامع باشد طوریکه همة جوانب موضوع را در برگیرد و تا ممکن است خالی از ابهام باشد.

- بیان حتی المقدور نباید تحریک آمیز باشد، نباید ضعف های شنوندگان را تحریک کند، چرا که ذهن آنها را از جستجوی حقیقت منصرف خواهد کرد.

- روشهای تخریبی حتماً باید کنار گذاشته شوند و بیان نباید خود را از طریق سانسور (تعریف کسانی که جمع آنها را دوست دارد و تکذیب کسانی که جمع آنها را دوست ندارد، و انواع دیگر روش های تخریبی برای جلوگیری از توجه عموم به ضعف استدلال) تحمیل کند. وقتی کسی در بیان خود این روشها را بکار می برد، در حقیقت زور می گوید بیان زورگویانه متضمن خطرات بسیار است:

- با توجه به نظام فکری و اطلاعاتی جوانان، که در رژیم سانسور همه جانبه بار آمده اند، عناصری که بیانگر زور هستند از صافی های ذهن می گذرند و ضبط می شوند و عناصری که بشناخت واقعیت راجعند، ضبط نمی شوند و از بین می روند.

- اگر هم بلحاظ جوّ تحریک، شنوندگان ( و اگر نوشته است خوانندگان) فی المجلس پی به این معنی نبرند که بیان سستی های خود را با استفاده از روشهای تخریبی پوشانده است، وقتی از آن جوّ بدر می آیند و از خود می پرسند چه شنیده اند، به این امر پی خواهند برد. در نتیجه بیان مثل مواد مخدر برای مؤثر شدن هر بار باید به اندازه محرک بودن خود بیفزاید. دست آخر هم در گوینده و شنوندگان بیزاری بوجود خواهد آورد، زبان حماسی غیر از زبان تحریک است. حماسه، بیان واقعیت به لحنی است که هیجان و شور سازنده بوجود می آورد. با اینحال این زبان را نیز، همه وقت نمی توان بکار برد.

- بتدریج که عناصر زور در بیان زیاد می شوند، از اطلاعات درست آن نیز کاسته می گردد، در این وقت بیان، مخرب و تجزیه کننده جمع ها می شود. اگر جمعی به اینکار مهم برخیزند یعنی بیان سازمانهای سیاسی و غیر آن را از این لحاظ مطالعه کنند، یک مسئله بسیار مهم بر همگان روشن خواهد شد و آن اینکه، در سازمانهایی که بتدریج بطرف تجزیه می روند، بیان ها نیز بیشتر در تعریف و تکذیب خلاصه می گردند. در سازمانهایی هم که مرکز تمرکز قدرت می شوند، بیانها بطور روزافزون ترجمان زورمداری می گردند. انعکاس تمزکز قوا و انحلال قوا و خود سازمان را می توان در بیان های هر سازمان آشکارا دید. علاوه بر این مطالعه، مطالعه بنیان های خود، نیز ضرور است. چرا که بر اساس آن می توان نه تنها به تصحیح بنیادی بیانها پرداخت، بلکه بنواقص سازمان نیز پی برد.

- و برای آنکه بیان از این بارها آزاد گردد، باید متکی به مطالعه ای جدی باشد. با این روش که باب شده است، و هر گروه مقاله را مقداری ناسزا به دیگران و مقداری ستایش از خود (به این کار تجزیه و تحلیل هم می گویند !!) تلقی می کند، باید پایان داد. لازم نیست مسائل بغرنج را بیان کرد، تا سخن اعتبار بیابد، لازم است هر مسئله از مسائل موجود را از هر جهت روشن کرد و آنرا در بیان عرضه کرد.

   تجربه می گوید که این تصحیحات، اثرات عظیم در بر داشته اند. اگر بتوان حالت آرامش و بوجود نیامدن تشدید و تشددها و تحریکهای عصبی را در خاتمه مجالس بحث، علامت عمومی این اثرات شمرد، این علامت خود شاهد صادق این مدعا است.

   با توجه به این سانسورها (که هنوز از فهرست کامل آنها بدوریم)، روشن می گردد که جامعه ما از چه بلائی رنجور است. در این سانسور همه جانبه، سانسوری که همه عرصه های حیات اجتماعی را در بر گرفته است، البته ساخت بینش و اطلاعات ساده و بسیط می گردد و البته در هیچ زمینه ای اندیشیدن و عمل کردن آزاد ممکن نمی شود و بتدریج اندیشه ناتوان می شود و ابتکار کار بسیار مشکلی می شود و مبادله نظرها، حتی ساده ترین مبادله نظرها، بمنازعه های سخت می انجامد. بدین قرار بدانچه که در آغاز این مبحث رسیدیم، باز می رسیم. مسئله ابتکار و هوش اندیشمند و روح خلاق و ... مسئله نژادی نیست، مسئله اجتماعی است و کمی میزانیش از بسیاری سانسورهاست. در رژیم هایی که سانسور همه عرصه ها را در بر می گیرد، اندیشه و دست بتدریج از کارهای بغرنج و طولانی عاجز می شوند. اشخاص زود احساس گیجی می کنند و تا کار را پیچیده می بینند بستوه می آیند و دنباله آنرا رها می کنند. بدینقرار کار مهم این است که تا می توان از طریق مبارزه کیش شخصیت آدمیان را بدان حد آزاد کرد که خود خویشتن را تابع رژیم سانسور نگردانند. برای اینکه اینکار قرین موفقیت گردد، باید محیط های آزاد ولو بسیار کوچک  ( جمع دو نفری زن و شوی، جمع سه چهارنفری دوستان، جمع بزرگتر در یک شهر، جمع بزرگتر در یک سمینار) بوجود آورد و با پیگیری معالجه اثرات سانسور را دنبال کرد. نباید از یاد برد که بزرگترین توفیق رژیم سانسور در اینست که محیط های مخالفان خود را نیز همانند محیط خود کند. در این صورت مرغ اندیشه بدون فضا می گردد و پریدن را از یاد می برد. این کلام، با مرگ و زندگانی یک جامعه بعنوان جامعه انسانهای پیشرو سروکار دارد. به حقیقت اگر نسل امروز نیز در رژیم سانسور بسر برد، در این عصر تغییرات سریع، این نسل و نسل فردا جز بوزینه هایی که باید جان بکنند و مایه رفاه و هم تفریح «پیش رفته ها» بگردند، نخواهند شد.

     شما را به این جهاد بزرگ که ادامه حیات انسانی ما در گرو آن است می خوانم. از پایبند ملاحظات که همان سانسورها هستند آزاد شوید و با ایجاد محیط های براستی آزاد و با برپا کردن «مباحثه های آزاد» محیط حیاتی تازه ای بوجود آورید، شاید که این نسل بشکفد، باشد که این نسل استعدادهای مهار شده اش را آزاد کند، باشد که شما مصداق بیان خدا گردید. خیر امت شوید و مردمان را به معروف برانگیزید و از منکر باز دارید ... 

ب- انواع سانسورها: 

   در قسمت اول این مبحث، بمناسبت، بعضی از سانسورها را برشمردم. در اینجا فهرست سانسورهای مستقیم و غیر مستقیم را کاملتر می کنم. اما کامل تر، غیر از کامل است. چرا که توجهم بیشتر به توضیح انواعی است که بر محیط های گوناگونی که ایرانیان تشکیل می دهند، حاکم می گردند.

ب-1- کدام سانسورها خطرناک ترند؟

     با شرحی که داده شد، روشن می گردد که سانسورهایی که در جامعه برقرار می شوند، مقدمه و اساس سانسورهایی هستند که آدمیان خود دربارة خود برقرار می کنند. در حقیقت، جریان سانسور کردن و شدن (سانسور خویش) دنباله، سانسوری است که در جامعه برقرار می شود. البته وقتی شدت سانسور بجایی می رسد که زور بصورت انواع منع ها، آدمی را از هر کار باز می دارد و کار بجایی می رسد که هر کس برای مهار اعمال خود، بر خود انواع پاسبانهای نامرئی می گمارد، سانسور کامل گشته و بغایت خطرناک شده است. محصول رژیم سانسور کامل، آدم تمام رسمی است. در جامعه های فرعونی، انسانها اینسان رسمی می شوند.

    با جریان تمرکز و تکاثر قدرت، این دو نوع سانسور پابپای یکدیگر تشدید می شوند و یکدیگر را تشدید می کنند. ترس از «ساواک» تا بدان حد می رسد که آدمی ساواکی خودش و کسانی می شود یعنی خود و کسانش را سانسور می کند. اما همین ترس، خودبخود دامنة فعالیت ساواک را توسعه می دهد، چرا که بر وظیفة خبرچینی و جاسوسی، وظیفه افزون بر جو ترس را که عامل اصلی فلج اجتماعی است نیز می افزاید. بتدریج بر دامنه عملیات خود می افزاید و بدانحد می رسد که از تولد تا مرگ افراد را تحت سانسور خویش در می آورد. حدی که ساواک در ایران بدان رسیده است، یکبار که مرا به ساواک بردند، سرهنگ مولوی رئیس وقت ساواک تهران گفت: «شما نسل فضولی هستید (اشاره اش به این بود که دوره مصدق را درک کرده بودیم) وقی شما سرکوب شدید، نسل بعد در «فورم» تربیت می شود و آنوقت رهبری مملکت می تواند جامعه را بدون برخورد با مانع و به سرعت رشد دهد». بیچاره چه درکی از رشد در سر داشت یا بهتر چه درکی را در رژیم سانسور در سر فرو کرده بودند!!

    اما در میان سانسورهایی که به جامعه تحمیل می شوند، در مرحله نخست سانسورهای مستقیم خطرناک ترند چرا که بدون این سانسورها، سانسورهای غیرمستقیم را نمی توان برقرار کرد، اما بتدریج که نظام فکر و عمل افراد جامعه ساده تر می شود، سانسورهای غیرمستقیم (کمی دورتر، انواع این سانسورها مورد بحث قرار خواهند گرفت) خطرناکتر می شوند. چرا که آدمی را از درون مهار می کنند آنهم بطرزی که شخص هیچ نه تنها گمان نمی برد تحت سانسور است بلکه می پندارد کمال آزادی عمل را دارد.

    این نوع سانسورها دیرپا و بنا براین پرخطرترند. اگر این سانسورها نبودند، و در محیط آزاد، بشر با آگاهی کامل عقیده برمی گزیند، چه جا برای اینهمه اختلاف در پیروان یک دین می ماند و چه جا برای اختلاف مرامی می ماند و اینهمه برخوردهای کاهنده؟

    بدینقرار هر اندازه نظام سانسور به تمام و کمال تر می شود، به نسبتی باز هم بیشتر فعالیت های تخریبی افزایش پیدا می کند. درحقیقت معنای کامل شدن نظام سانسور آنست که زور در دل و اندیشه خانه کرده و رهبری فعالیت های آدمیان را بطور کامل در دست گرفته است. وقتی کار به اینجا می رسد، هدف همه فعالیت ها تحصیل و بکار بردن زور، (انواع آن، پول، موقعیت و ..) می گردد. اما این زورها بدون سانسور یکدیگر، بدون تخریب یکدیگر چگونه می توانند تولید و متمرکز گردند؟ علاوه بر اینها سانسور با فطرت انسانی و ضرورت عمل که با رشد و تکامل ملازمه دارد، ناسازگار است. آدمی وقتی در نظام سانسور قرار می گیرد، مازاد دست آوردهای اندیشه کار خویش را نمی تواند عاطل و باطل گرداند. ناچار آنرا باید تبدیل کند وقتی مدار اندیشه و عمل باز نیست و انسان نمی تواند آنرا به اسباب رشد ویژه خویش تبدیل کند، لاجرم به یک یا به یکچند از مظاهر زور تبدیل می کند. اما این مظاهر نمی توانند بیکار بمانند. نیرو بیکار نمی ماند و وقتی به زور تبدیل شد، کار تخریبی می کند. از اینروست که میزان فعالیت های تخریبی با میزان سانسور تناسب مستقیم دارد، اما به نسبتی بیشتر از میزان سانسور افزایش می یابد.

     بدینقرار وقتی در یک جمع اختلاف و برخورد بوجود می آید، نفس برخورد و اختلاف بیانگر آنست که در آن جمع سانسور حکمرواست. اینست که با مصالحه دادن های مرسوم اختلاف از میان نمی رود بلکه باید سانسورها را از میان برد تا اختلاف ها از میان بروند. البته مبارزه برای از میان بردن سانسورها باید قاطع باشد و گرنه، اختلاف ها و برخوردها بنوبة خود جوّ سانسور را تشدید خواهند کرد. چرا که رابطة همکاری گسیخته تر و رابطه خصومت شدیدتر می گردد. در این صورت اعمال سانسور وسیله از میدان بدر کردن یکدیگر می شود. اطلاع خود یک سلاح کاری می گردد. تحصیل اطلاع و بکار بردن آن تضمین کننده موفقیت یکی از دو خصم می گردد. اگر هر دو طرف، در توازن وجودی باشند، سانسور شدیدتر و خصومت از آنهم شدیدتر می شود. اگر یکی از دو طرف موازنة خود را منفی کند، می تواند با تعمیم اطلاعات و پرهیز از سانسور، واقعیت را به همگان آشکار سازد و طرف مقابل را ناگزیر از قبول حق و یا دفع شر گرداند. روشی که پیامبر در قبال سانسورچیانی نظیر ابولهب و ابوجهل در پیش گرفت، این روش بود و نتایجی را که همگان از آن آگاهند ببار آورد.
     بدینقرار وجود سانسور موجب اختلاف ها و برخوردها می گردد و ادامه سانسور بیماری گروه گرایی و فرقه سازی را بوجود می آورد و بتعبیر قرآنی هر حزبی بدانچه دارد، دلشاد می شود. و باید دانست که جریان تجزیه متوقف نمی شود. این جریان ادامه می یابد، چرا که تجزیه همانسان که گذشت خود جوّ سانسور را سنگین تر می کند و تشدید جوّ سانسور تجزیه های تازه را بر می انگیزد. این جریان تا انحلال یک جمع ادامه می یابد، مگر آنکه طرفها و یا یکی از طرفها، مبارزه قاطع با سانسور را در پیش بگیرد. در این صورت می تواند جریان تجزیه را متوقف گرداند و جمع از نظر تجزیه برهد. بنابراین هر زمان کس یا ناکسانی دیدند که حقشان ضایع می گردد، درست ترین کارها، اظهار و بیان حقیقت است. البته اظهار حقیقت آسان صورت نمی گیرد جانب باطل وسائل اظهار حق را از میان می برد و حلقه سانسور را تنگ تر می سازد. اینست که تا می توان باید در جمع ماند و حق را اظهار کرد و اگر هیچ امکانی باقی نماند، باید در خارج آن جمع به بیان حقیقت پرداخت تا وقتی که حق تجلی کند.

    بدینقرار مبارزه با سانسور اساسی ترین مبارزه هاست. با  مبارزه با  سانسور است که زمینة پیدایش یک نیروی مخالف واقعی، نیرویی که جهت عملش از میان بردن رژیم سانسور است، بوجود می آید. این نیرو هر اندازه در مبارزه با سانسور قاطع تر باشد، بیشتر رشد می کند و امید پیروزی حق بر باطل را بیشتر می گرداند. از اینروست که آموزش شیوه های شکستن قفل و بندهای سانسور باید زمینه اصلی آموزش و پرورش یک نسل امام و پیشآهنگ را تشکیل دهد.

ب- 2- سانسورها: سانسورهای مستقیم و غیرمستقیم و سانسور خود:

     سانسورهایی که بطور مستقیم از طریق اِعمال زور برقرار می شوند اینها هستند:

1- سانسور بیان و قلم

2- سانسور تشکیل اجتماعات

3- سانسور کار: جلوگیری از اشتغال به پاره ای فعالیت های اقتصادی و یا اداری و یا سیاسی و یا فرهنگی (مثلاً منع داشتن عقیده و یا مذهبی) یا اجتماعی (مثلاً آزادی ازدواج که در حال حاضر بسیار  کسان در ایران ندارند از جمله نظامیان)

4- سانسور «انتخاب»: بر انتخاب نماینده و انتخاب های سه نوع اول، و آزادی انتخاب مسکن و کشور و سفر و ... سلب آزادی «دیگر بودن» یا شدن را نیز باید افزود.

5- سانسور اطلاعات، فرق این سانسور با سانسور بیان و قلم، این است که اولاً با انحصار گرفتن و دادن اطلاعات، مانع از دسترسی آزادانه به اطلاعات بدون سانسور می شوند و ثانیاً از طریق سانسور مکاتبات و مکالمات، مانع از انتقال آنها می گردند. 

   این نوع سانسور در عین حال سانسور مستقیم و غیرمستقیم است. مستقیم است چون با اِعمال زور اختیار مبادله اطلاعات را منحصر بارگان خاص و تحت حکم می کنند و غیرمستقیم است چون در کم و کیف این: اطلاعات تغییرات دلخواه را می دهند و آنرا بصورتی که می خواهند در می آورند و پخش می کنند و در نتیجه افراد ناگزیر می شوند این اطلاعات را اساس کار و فعالیت خود قرار دهند.

6- سانسور از راه حذف و جذب: این روش نیز از دیرگاه معمول بوده است اما شاید در دوران معاصر و از سوی رژیم حاضر، بیشتر از هر زمان دیگر بکار می رود. اگر مخالفان رژیم، «جذب» نمی شدند، چرخ این دستگاه های عریض و طویل چگونه می چرخند. و اگر رژیم به سانسور قلم و بیان اکتفا می کرد برنامه حذف استعدادهایی را که تن بجذب شدن نمی دادند، از بین نمی برد. این فقری که دامنگیر جامعه ما شده است، چگونه بوجود می آمد. مسئله امروز کشور ما تنها این نیست که «زادی های اولیه» وجود ندارند، و باز مسئله تنها این نیست که با سانسور همه جانبه، انسان رسمی بوجود می آورند، بلکه این نیز هست که مقاومت جامعه با رسمی شدن را که در وجود استعدادهایی اظهار می شود که علی رغم همه موانع در دامن فرهنگ دین پرورده می شوند. (ولو هر عقیده ای پیدا می کنند، محیط پرورشی آنها، این محیط است)، با حذف و جذب از میان ببرد. اما رژیم در این سانسور که در شمار خطرناک ترین سانسورهاست تنها نیست، در سازمانهای مخالف رژیم نیز این روش سخت برواج است. بطوریکه می توان گفت قربانیان این سازمانها بیشتر است. بسیارند کسانی که در این سازمانها مأیوس شده و یا استعدادشان از مسیر اصلی منحرف شده، از طریق پیوستن به رژیم و یا از راه های دیگر تباه شده اند. بر شماست که در سازمان خود وجود این روش را تحقیق کنید، فهرستی از شیوه های مختلف جذب و حذف و بخصوص محیطی (سانسور محیط) ترتیب دهید تا مبارزه با  آن آفت ممکن گردد.

     پس از این شش دسته سانسور، که هر دسته مشتمل بر چند نوع می شود، اینک نوبت شمارش سانسورهای غیرمستقیم است:

7- سانسور از راه عقیده و نظریه: این سانسور خود مشتمل بر چهار نوع سانسور می شود و همه انواع آن از خطرناکترین سانسورها هستند:

- سانسور از طریق تغییر محتوای اصول راهنما که پایه و بنیاد نظام عقیدتی را تشکیل می دهند. این سانسور سابقه بسیار طولانی دارد و هیچ نظریه نیست که از آن مصون مانده باشد. اصول دین اسلام را هم با حذف دو اصل و با تغییر محتوای سه اصل دیگر تغییر محتوا دادند و بعد نیز با فلسفه ارسطوئی دمساز کردند. در زمان حاضر به این سانسور قرار و قاعده داده اند و بقول مالک بن نبی غربیان بخصوص امریکاییان بدان «تفسیر ایدئولوژی» می گویند. در مورد ایران دوران معاصر نمایان ترین این سانسورها تغییر محتوای جنبش مصدقی است که بتدریج از استقلال به «استقرار حکومت» قانونی تغییر کرد و حالا هم مشغولند به بیگانه بلکه متضاد جلوه دادن حکومت ملی که وجه اجرائی استقلال است با حکومت اسلامی  ... 

- سانسور از را بریدن عقیده و یا دین از واقعیات روزمره و خلاصه کردن و نگاهداشتن آن در امور ذهنی. مطالعه مطالبی که گروه های گوناگون منتشر می کنند، جای تردید نمی گذارد که کم و بیش جملگی گرفتار این سانسور هستند. خطر این نوع سانسور در این است که بتدریج افراد به ذهنیات بریده از واقعیات خو می کنند و چون در قلمرو این ذهنیات، جز اختلاف و برخورد نمی روید، ناچار همه به توجیه سرگرم می شوند و روان شناسی اختلاف و برخورد پیدا می کنند و با این مخدر بتدریج بی عمل و بی اثر می شوند. نوع دیگر این سانسور همانست که پیش از این بدان پرداختیم و آن عبارت بود از بیرون کردن دین یا عقیده از قلمروهای مختلف حیات اجتماعی است. 

- سانسور از راه تجزیه نظام دین یا ایدئولوژی به اجزاء و مطلق کردن پاره ای از اجزاء و از خاطر و دسترس زدودن اجزائی که با منافع سانسور کننده ناسازگار است. اسلام قربانی این سانسور شده است. اما نظام های دیگر از این تجزیه مصون نمانده اند. استالین بر سر مارکسیسم چنین بلایی را آورد. نمونه بارز اثرات زیان بار این تجزیه، همین که نزد مارکسیست های ایرانی (حتی غیرمارکسیست ها) «تضاد» نه تنها مطلق گشته، بلکه به تنهایی جای همه مارکسیسم را گرفته است و آنهم معنای استالینی «تضاد» که متناسب با توجیه برخوردهای فرساینده است. نتیجه این سانسور آنست که راه حل جویی در آن نظام غیرممکن می شود و رژیم سانسور کننده براحتی می تواند مقاصد خود را بنام آن عقیده القاء کند. اگر در محتواهای بیان ها دقت گردد ملاحظه می شود که آنها را کم و بیش زورمداری تشکیل می دهد و کم و بیش در پوشش های گوناگون ایدئولوژی شاهنشاهی تبلیغ می شود. نظریه های التقاطی از طریق اینگونه سانسور بوجود می آیند و البته سد و مانع مهم اجتهاد در یک نظام فکری با اجزاء همآهنگ می گردد.

- سانسور از راه بستن مدار، در مادیت و معنویت به تفصیل از این سانسور بحث کرده ام. ضد قراردادن مادیت با معنویت اساس این روش را تشکیل می دهد. پس از اینکار، براحتی می توان مظاهر مادیت را ارزش و مظاهر معنوی را ضد ارزش کرد و بتدریج مدار ذهنی جوانان را مادی – مادی کرد بطوریکه جوان از هر فعالیتی جز رسیدن به یکی از مظاهر مادی زور، نخواهد. نسل امروز ایران بیشتر از نسل های گذشته قربانی این سانسور است.
8- سانسور از راه انواع کیش ها، بخصوص کیش شخصیت و کیش حزب و کیش ایدئولوژی:

    در دوران ما این نوع سانسور بسیار برواج است. استالین را می توان متخصص ترین متخصصان این نوع سانسور شمرد. خصوص در زمینه کیش حزب و ایدئولوژی. در کشور خود ما این دسته سانسورها بسیار رایجند و البته سانسورچیان با تخصص در استفاده از کیش شخصیت بدینکار توانا می شوند: 

   به قول نویسنده ای که درباره استالینیسم کتابی نوشته است: اعتقاد به اینکه حزب معصوم است و بنابراین هر وقت حزب به کسی گفت با تو مخالفم، آن شخص حتماً گناهکار است. اعتقاد به اینکه رهبری حزب از خطا مصون است و بنابراین در هر اختلافی، طرف مقابل رهبری گناهکار است، اعتقاد به این در ایدئولوژی جای بحث و چون و چرا نیست بنابراین، بحث و چون و چرا، گناه نابخشودنی است، وسایل «مشروع» تصفیه های استالینی را ت شکیل می دادند. شدت سانسور بحدی بود و هنوز نیز هست که وقتی روزنامه اومانیته آراگون شاعر کمونیست فرانسوی را بلحاظ انتشار تصویر استالین که پیکاسو کشیده بود، انتقاد کرد، وی در اطاق را بروی خود بست و قصد خودکشی نمود!!
    در ایران نه تنها رژیم این سانسور غیرمستقیم را فراوان بکار می برد، بلکه مخالفان رژیم نیز که چهارچوب ذهنی همانندی دارند، به افراط از این روش برای سانسور استفاده می کنند:

- این حرف مخالف نظر آقای ... است. پس شما مخالف آقای ... هستید؟! و بدنبال انی مقدمه – رگبار ناسزا و تهمت و ...

- این حرف با اسلام یا  مارکسیسم (بنا بر محیط بحث) نمی خواند، پس شما ...

- این حرف مخالف نظر حزب یا سازمان ... است پس شما با این حزب یا سازمان مخالفید؟!

و رگبار ناسزا و تهمت و غیبت و برچسب و ...

     بر شماست که انواع این سانسورها را که در گذشته و حال بکار می رفته اند و می روند، فهرست کنید و بجد به مبارزه جدی با آنها بپردازید. اگر واقعاً قصد آموزش و پرورش پیشاهنگ است، واجب ترین کار این است.

9- سانسور از راه سازمان: رایج ترین نوع این دسته از سانسورها، سانسور افراد است، بعنوان عضو سازمان و این از رایج ترین بیماری ها در سازمانهای سیاسی مخالف رژیم حاضر و از مهلک ترین آنهاست. آنقدر سازمان مطلق می شود و آنقدر فرد ناچیز می شود که بتدریج در افراد، نسبت به ابتکار حس مجرمیت بوجود می آورد. این سانسور مشخصه بارز رژیم شاهنشاهی است. علت اینکه در ایران احدی جرأت ابتکار نمی کند و در نظام اداری هر کس مسئولیت اقدام را به مافوق خود وا می گذارد، پدید آمدن ترس شدید از عواقب ابتکار و در نتیجه احساس مجرمیت است. بدین ترتیب، سازمان که باید محل پرورش استعدادها بشود، خود حربه ای علیه ابتکارها می گردد. تا جایی که محیط اختناق آمیز می شود  افراد شروع به ترک سازمان می کنند. باید مطالعه ای در سازمان بعمل آورد و دید چه تعداد استعداد سازمان را ترک گفته اند اگر تعداد زیاد باشد، یکی از عوامل، همین چماق شدن سازمان و تبدیل شدن به عامل سانسور اعضاء است، و اگر  عده ای ثابت مانده اند و گروه گروه مثل آب جاری می آیند و می روند، این امر خود نشانه مرض و شدت مرض است. نباید پر شدن جلسات مایه فریب بشود و مانع از دیدن خطر بگردد.

10- سانسور از راه انتقاد:  این عجب که سانسور، از انتقاد که براترین ابزار مبارزه با سانسور است، وسیله کارآمدی برای خود ساخته است. از رایج ترین انواع این دسته، انواع زیرند:

- خلاصه کردن انتقاد در تخریب عمل و یا نظر و یا شخصی که باید انتقاد گردد. کار بجایی کشیده است که انتقاد علامت و نشانه دشمنی شده است. حال آنکه در اصل نشانه کمال دوستی بوده است. جای بحث از انواع روشهای تخریبی در کیش شخصیت است و در همانجا آمده است انتقادهایی که امروزه مرسوم شده اند، حتی وقتی صادقانه هستند، در تخریب کامل خلاصه می شوند و شاید در مأیوس کردن استعدادهای نوشکفته این نوع انتقادها مؤثرترین عامل باشند. ضرورترین کارها تهیه فهرستی از انواع انتقادها و بخصوص جمع آوردن مفاهیمی که از انتقاد در ذهن ها وجود دارند و کوشش جدی در تصحیح این مفاهیم و نیز روش انتقاد است. از یاد نبریم با تغییر مفهوم امر بمعروف و نهی از منکر، فاجعه کربلا را بوجود آوردند.

- جعل یا تحریف قول و تفسیر: یعنی ناسزا گفتن یا نوشتن بعنوان انتقاد این روش نیز بسیار شایع است، اهمیت این نوع «انتقاد» ها از لحاظ سانسور در اینست که بتدریج قول مجعول جای قول واقعی را می گیرد و البته آنچه بجایی نرسد فریاد است. در پیدایش فرقه ها، این نوع سانسور بسیار پراثر بوده و هست.

- انتقاد بقصد تخریب. در این نوع سانسور، به اصل و یا بیان مورد قبول همگان می چسبند و باستناد آن قول یا عملی را صحیح و یا غلط جلوه می دهند. پس از اینکه «انتقاد» را جا انداختند، مراد باطل خویش را پیش می کشند. خوارج با علی 0ع) چنین روشی را بکار بردند. نه تنها افراد سادة خوارج قربانی این سانسور شدند و از دیدن حقیقت بازماندند، بلکه میلیونها و میلیونها انسان در طول تاریخ و امروز بیشتر از گذشته قربانی این روش شده اند و هنوز نیز می شوند. اما شاید محروم کردن بشریت از استعداد بی مانندی چون علی (ع) و هزارها استعداد که قربانی این توطئه ای که به اسم «انتقاد» یا امر بمعروف و نهی از منکر می شوند، زیان جبران ناپذیری است. بر شماست که فهرست انواع این انتقادها را که در سازمان بکار می روند جمع آوری کنید و البته از راه امر بمعروف و نهی از منکر بطرز و روش صحیحی که اسلام مقرر فرموده است، با آنها تا ریشه کن شدنشان مبارزه کنید.

- انتقاد به قصد ایجاد محیط تحریک آمیز و ایجاد فلج فکری و وادار کردن شخص و یا جمع به اعمال غیر ارادی. غالب غوغاهای ناسنجیده که در تاریخ فجایع بزرگ، ثبت شده اند، نتیجه سانسوری است که بدین ترتیب برقرار می شود. رژیم های فاشیستی متخصص اینگونه «انتقاد»ها هستند. در روی کار آمدن نازیسم در آلمان و فاشیسم در ایتالیا و نیز رژیم رضاخان در ایران، ای روش نقش کارآمدی ایفا کرده است. بزرگ کردن و در بزرگی مطلق کردن معایب و ضعف ها و بعد جمله های آتشین به ضعف ها و عیب ها و برانگیختن مستمعین و یا خوانندگان بعمل دلخواه، روش سانسور کارآمدی است که در آفریدن حوادث شوم تاریخ بسیار مؤثر بوده است. وقتی به خانه علی (ع) هجوم بردند و طناب به گردن او انداختند و بمسجد بردند، از این شیوه استفاده کردند. چنان فلج فکری ایجاد کردند که همه فراموش کردند، بخانه دختر پیامبر و عالی ترین نمونه عملی یک مکتب حمله می کنند. آیا بر شیعه علی (ع) نیست که خود این روش را بکار نبرد و با قاطعیت با آن مبارزه کند؟ آیا نباید موارد اینگونه «انتقاد»ها جمع آوری و شناخته گردند و با آنها مبارزه قاطع بعمل بیاید؟

11- سانسور از راه روش: این دسته سانسورها عمده دو نوعند: 

- سانسور از طریق روشهای تخریبی که در جمع ها بکار می روند و جوّ سانسور را سنگین می کنند. در کیش شخصیت این روش ها را به تفصیل آورده ام. 

- سانسور از راه روش کار، تابع احکام مطلقه کردن روش کار اساس این نوع سانسور را تشکیل می دهد. مثلاً وقتی حکم می شود که تضاد اساس و ذات هستی است و تعریفی از آن بدست داده می شود که بنا بر آن ذهن باید هر یک از اضداد را خود و بازتاب ضد دیگر بداند، همه اطلاعاتی که با این بینش ناسازگارند، نمی توانند بدرون ذهن راه پیدا کنند. همان اطلاعات نیز که راه پیدا می کنند باید قبل از ورود به ذهن و یا در آن، تغییرات لازم را بپذیرند و با چهارچوب فکر سازگار شوند. کار به اینجا خاتمه نمی پذیرد، در بکار بردن این اطلاعات بار دیگر با چهارچوب از پیش معین انطباق داده می شوند. انواع و اقسام «تحلیل»هایی که درباره ایران معاصر بعمل می آیند و بلافاصله و یا کمی بعد، واقعیت ها آنها را تکذیب می کنند را مطالعه باید کرد و شدت سرگیجه نسل امروز را اندازه باید گرفت تا توانست بزرگی خطر را برآورد کرد.

   در غرب نیز، این روشها فراوان وجود دارند: مثلاً آن روش که با ترتیب جدولها، رشد اقتصاد ایران را محیرالعقول جلوه می دهد، یا آن روش، که از راه مقایسه، رژیم ایران را رژیمی جلوه می دهد که ایران را از قرون وسطی به کشور مترقی در خور پایان قرن بیستم بدل کرده است، همه روشهایی هستند که غرب برای سانسور غیر مستقیم ابداع کرده است. بر شماست که بیاموزید و بیاموزانید. روشی را بیاموزید و بیاموزانید که:

- مانع از عبور هیچ اطلاعی نشود.

- موجب دخل و تصرف در اطلاعات نشود.

- حتی المقدور اسباب تشخیص اطلاعات صحیح از اطلاعات نادرست را داشته باشد.

- موجب آن نگردد که اندیشه، این اطلاعات را در قالب از پیش ساخته ای بریزد. و خود این قالب نباشد.

- امکان بدهد که اطلاعات حتی المقدور بدون دخالت، دلخواه پژوهشگر، روابط خود را با یکدیگر بیان کنند. مخصوصاً اطلاع ها را بدلخواه سبک و سنگین نکند و بعضی را مطلق و برخی را هیچ و پوچ نگرداند.

- امکان آزمون نتایج حاصله را بدهد.

- خود اصلاح پذیر باشد یعنی بتواند دست آوردهای تجربه را تحمل کند و بتدریج تصحیحات را در مبانی بینشی خود، منعکس گرداند.

     برای نسل امروز که قربانی وحشتناک ترین سانسورهای تاریخ کشور است، هیچ وسیله ای کارآمد تر از چنین روشی برای آزاد و مبتکر شدن نیست. مسئولیت سنگین خود را بشناسید، این شب تیره را با بیراهه رفتن  ها طولانی و بدون صبح نکنید. تحصیل و آموزش چنین روشی را اساس کار قرار دهید، یقین است که استعدادهای خلاق می شکفد و یقین است که نور امید را در دلها تحمیل می شود را پیدا می کنند. امید به لطف خداوند که تصمیم و اراده مبارزه با سانسور را در این نسل برانگیزد. اگر چنین شود زمان آبستن چه امیدها که نخواهد شد؟ ...

12- سانسور از راه «اخلاق» و حرف و عادت: سانسورهایی که از راه انواع بیماریهای کیش شخصیت آدمی را قربانی می سازند را در مباحث سوم و چهارم کیش شخصیت آورده ام، و باز در مادیت و معنوین، سانسوری که با بستن مدار بر انسان حاکم می کنند را شرح کرده ام، تکرار نمی کنم. تنها توجه شما را به این امر جلب می کنم که «مد» از جمله وسایل مهم سانسور در همه دورانهات بخصوص در دوران ما است. از خود بپرسید مد چیست؟ رفتاری که به جامعه تحمیل می شود. وقتی پوششی، یا خورشی و یا آموزشی و فکری مُد می شد، جوی را بوجود می آورد که در آن هرگونه اطلاع و نظر مخالف قادر نمی شود نفوذ کند و چشم ها و گوش ها بسته می شوند. حتی در  اشخاص نسبت به عمل نکردن به مُد، احساس حقارت و مجرمیت بوجود می آورد.

     در غرب انسانها را عمده از این طریق از خود بیگانه می کنند. در این جوّ سانسور، آدمی حتی نمی تواند در درستی رفتار و اعمال و افکار خویش تردید کند. نظام آموزش و پرورش رژیم حاضر نیز بر اساس همین روش تنظیم شده است. نسل هایی که رو می آیند، بمراتب بیشتر از خود غربیان، بدرستی فکر و رفتار خود معتقد می شوند.

اعتقاد صد در صد!!

     بر شماست که اقلاً انواع طرز فکرها و رفتارهایی را که در محیط عمل شما میان ایرانیان رسم شده و از رسم افتاده است را فهرست کنید و اثرات آنرا بر جوانان مسلمان مشخص گردانید، و از راه مبارزه با سانسور (چون مُد بدون سانسور نه بوجود می آید و نه حاکم م یشود) مانع از قشر بندی اندیشه ها بشوید. اما مسئله بمراتب مهم تر از اینهاست:

- دستگاه های تبلیغاتی در انحصار قدرتهای جهانی هستند.

- آنها می توانند بینش ها و روشها و مسائلی را مُد کنند.

- آنها می توانند بینش ها و روشهایی را از مُد بیاندازند.

- آنها می توانند «مسائل» بتراشند و مردم را بدانها سرگرم کنند.

     با توجه باین توانائی های تبلیغاتی که با توانایی های گوناگون دیگر همراهند، چرا نتوانند طرز فکرها و روش های مخالفی (ترتیب ایجاد طرز فکرهای موافق دیگر است) را مُد کنند که قدرت از بین بردن آن را دارند؟ آیا بخش مهمی از نسل امروز، بخصوص درس خوانده ها (بلحاظ خو کردن در مدرسه به مصرف اطلاعات و افکار) قربانی این «مُد» ها نشده اند و نمی شوند؟ پس چه باید کرد؟ آیا باید کاری نکرد که از ترس آنکه مبادا در دام این مُدها بیفتیم و سرنوشتمان همان سرنوشت سازمان ها و گروه هایی بشود که در پی پیروی از مُد از میان رفتند؟

     تجربه می گوید که باید در فکر و روش به واقعیت های جامعه تکیه قطعی کرد. توضیح آنکه باید آنها را بدرستی شناخت و از آنها فکر و روش راهنما بر اساس آنچه درباره روش گفته آمد، را بدست آورد. بنابراین مطالعه و آموزش واقعیت ها و سعی در اخذ فکر و روش باید از مواد اصلی آموزش را تشکیل بدهد. علاوه بر این لازم است که حصار سانسور بالمره شکسته گردد یعنی جمعی که می خواهد بر اساس واقعیت ها راه حل بیابد، نباید خود را در حصار انواع سانسورها قرار دهد زیرا بیم آنست که واقعیت ها را وارونه جلوه گر سازند و بنابراین در مجموعه فکر و روش عناصر غلط جا دهند.

     غیر از این دو کار، لازم است که در مراجعه به طرز فکرها و روش ها، از توجه به رابطه آنها با واقعیتی اجتماعی که در آن بوجود آمده اند، غفلت نشود. اگر طرز فکرها و روش ها که مُد می شوند بدینسان انتقاد گردند، طرز فکرهای ساختگی و روش های قلابی قابل تشخیص می گردند، حتی آن طرز فکرها و روشها که از واقعیت ها مایه گرفته اند اما در محتوا و صورتشان تحریف شده اند، قابل شناختن می گردند. بدینسان تشخیص راه از چاه ممکن می شود.

13- مسئله تراشی برای جلوگیری از طرح مسائل اصلی: دیگر از روش هایی که رژیم ایران فراوان بکار می برد، روش مسئله تراشی است. این روش در میان مخالفان رژیم نیز بسیار شایع است و یکی از بیماریهای بزرگ جامعه ماست. انواع این دسته سانسورها بدینقرارند: 
- مطلق کردن حال در مقایسه با گذشته و آینده و بعکس. اساس تبلیغات حزب و ایادی آنرا در مسئله نفت همین مطلق کردن مشکلات روز تشکیل می داد. آینده یک ملت قربانی این سانسور شد. سازمانهای اداری روش مبارزه مسلحانه نیز قربانی «لزوم حمایت مطلق فعلی» و «اینگونه مسائل را خود حل خواهند کرد. یا در آینده حل خواهند شد» شدند. این سازمانها چرا از انتقاد سازنده محروم شدند، زیرا اشعار این بود که « فعلاً وقت این حرفها نیست»، «باید عمل کرد» و ... با این حربه ها سانسور عمومی برقرار شد، و شد آنچه شد.

- از مسئله «نان و گوشت» هم که همه آگاهید که چگونه هر وقت مسائل حیاتی طرح می شوند، بوجود می آورند و مردم را بدانها سرگرم و گیج می کنند. ظرف 25 سالی که از کودتای 28 مرداد می گذرد، چه تعداد مسائل واقعی روزمره (نان، گوشت، مسکن، ترافیک و ...) بوجود آورده اند و مردم را بدانها سرگرم کرده اند؟ و مسئله اصلی اجرای برنامه انهدام مبانی موجودیت ایران، چرا در پرده غفلت ماندند؟ در این مورد گناه رژیم هر چه باشد، گناه مخالفان آن بزرگ تر است. اگر آنها هم از آقای خمینی پیروی می کردند و واقعیت ها را شناسایی می کردند و هشدار می دادند، شاید ایران وضعیت امروز را پیدا نمی کرد. حادثه آفرینی و بزرگ کردن حادثه و با وسایل ارتباط جمعی و امکانات دیگر و بدان غافل کردن مردم از مسئله اصلی. هر وقت خواسته اند خیانتی را مرتکب شوند، کمی پیش و کمی بعد از آن حوادثی بوجود آمده اند که با عکس و تفصیلات داستان شده و ذهن ها را بخود مشغول کرده است. اینگونه حادثه آفرینی ها را مخالفین رژیم نیز فراوان ایجاد می کنند. چه خوبست که گروهی به جمع آوری این حادثه ها، که در موارد مهم بوجود آمده اند، بپردازند چرا که گاهی بر آنها در هوشیاری و مبارزه با انواع دامهای سانسور بسیار مفید و مؤثر است.

14- شیوه های غیرمستقیم سانسور اندیشه و بیان:  انواع شیوه های گریزاندن از بحث آزاد را پیش از این آورده ام. در اینجا می خواهم درباره سه روش زیر توضیح بیشتر بدهم:

- روش تحریف، و آن عبارت از دست بردن در نظریه و بیان آن بصورتی است که با اعتقاد و یا تعصبی ناسازگار باشد. در این صورت بنام آن عقیده حکم به سانسور نوشته ها و نویسنده و بیان گوینده می شود. قربانیان این روش بسیارتر از بسیارند و خصوص در ایران، چه استعدادهای برجسته که قربانی این سانسور شده اند. و باید بگویم این روش در اجتماعات مسلمانان نیز بسیار برواج است. یکی از واجب ترین کارها مبارزه با این نوع سانسور است. ایران استعدادهای ارزنده بسیار دارد اما بعلت رواج همین روشها کشور از وجود آنها محروم مانده است. برای مبارزه با این روش که از موانع جدی پرورش استعدادهاست باید:

- در ارگانهای سازمان و از زبان و قلم مسئولان آن این روش بالمره حذف گردد.
- هر بار که کسی به چنین روشی دست زد، موافق مقررات دین انتقاد و تنبیه سخت گردد.

- همه تحریف های از اینگونه جمع آوری و فهرست کامل آنها (البته بدون ذکر نام مرتکب) تهیه گردند تا بلکه از راه استمرار در مراقبت ریشه این فساد بطور قطع بخشکد.

- برای آنکه دیگران نیز در محیط نتوانند این روش را بکار برند، موافق الگوی زور علیه عقیده، باید فهرست همه تحریف ها که شده اند و می شوند تحت عنوان «تحریف» در کتابی منتشر شود. اینکار علاوه بر آنکه به سالم کردن محیط کمک بزرگ می نماید، جوّ را تغییر می دهد و برای بی اطلاعی هشداری می شود تا در دامها نیفتند.

    این شیوه مبارزه با سانسور - با توجه به تجربه حاصل از انتشار زور علیه عقیده بسیار کارآمد و در عقیم کردن کار معاندان سخت مفید تواند بود. 

- روش «در برنامه  نگنجاندن» این روش البته جدید نیست و در محافل «مذهبی» بسیار به رواج است. تحصیل اسباب «قانونی» و یا «شرعی» حذف یک قلم و یا یک بیان و جلوگیری از گنجاندن آن قلم یا آن بیان در برنامه بحثی و یا انتشاری، کاری است سخت برواج. آب فرنگ خورده ها نیز می گویند، «تشکیلات دست کسی است که روزنامه دست او است». این گونه حذف هم انواع دارد، حذف تدریجی، حذف یکباره، حذف تبعیضی (درپاره ای موارد اجازه دادن و در بعضی موارد اجازه ندادن) و ... 

برای مقابله با این سانسور باید:

- سابقه این امر در جمع اسلامی (اگر وجود دارد) و علل آن بدون غرض و مرض معلوم گردد.

- موارد این امر، فهرست شوند.

- یک هیأت مبارزه با سانسور در هر نشست انتخاب شود و این هیأت بهرگونه شکایتی که درباره این نوع سانسور می رسد، رسیدگی کند و خود نیز از طریق حضور در واحدها مراقبت جدی بنماید که در واحد مباحث یک طرفه، آدمهای قالبی بوجود نیاورند.

- ایجاد حساسیت علیه صاحب نظر و یا نظر، در تاریخ اسلام بنی امیه متخصص این نوع سانسور بوده است و در دوران جدید استالین و استالینیست ها متخصص تر شده اند. هدف از بین بردن زمینه عمل شخص و قابلیت طرح یک نظر است. از طریق ایجاد ترس از متهم شدن بطرفداری مانع از آن می شوند که کسی جرأت کند و اسمی از قربانی و ذکری از نظر محکوم بمیان آورد. بدبختانه این روش در میان شیعه نیز رواج گرفته است. شیعه که امام هایش قربانی این روش بوده اند. در این باره پیش از این صحبت کرده ام و در کیش شخصیت نیز بحث نموده ام و خود نیز چوب این حساسیت سازی را بسیار خورده ام ... باری برای مبارزه با این روش:

- باید اصل مسئولیت مشترک زنده گردد. هر مسلمان باید خود را مسئول همه بداند و حیثیات دیگران را حیثیت خود تلقی کند. اگر شخصی ناظر حساسیت سازی که از طریق غیبت و روشهای تخریبی دیگر بوجود می آورند، شد و سکوت کرد، انتقاد جدی او یعنی نشان دادن ضرر سکوت در برابر ناحق باو واجب همگان است.

- باید با غیبت و روشهای تخریبی دیگر مبارزه جدی بعمل آید.

- باید فهرست موارد ایجاد حساسیت ها در گذشته جمع آوری و به واحدها ابلاغ شود تا بدانند که این کارها شده اند و ذهن او آماده مبارزه با این روشها بگردد و این روشها تأثیر خود را از دست بدهند.

- باید حساسیت سازان در صورت تکرار عمل، موافق قواعد شرع تنبیه شوند. حکومت اسلامی حرف نیست، عمل است. باید مقرررات آنرا عمل کرد تا محیط پاک و سالم شود. 

- هیچ شکایتی در این مورد نباید بدون تعقیب بماند و با باری به هر جهت کردن، از رسیدگی بدان جلوگیری شود. اگر لازم باشد باید مرجعی (که بهتر است همان هیأت مبارزه با سانسور) برای شکایات معین شود.

- تحقیق در روش های کار گروه های زورپرست برای اطلاع دقیق از آن روشها و قربانیان «حساسیت سازیها» از کارهای واجب است و از هر کس هم ساخته است. حزب توده بخصوص در اینکار مهارت دارد و بسیاری قربانی حساسیت سازیهای این حزب شده اند، تحقیق در روش کار این حزب برای شناخت آنها بسیار لازم است.

   نتیجه این سانسورها، سانسور خود وسیله خویشتن است. اینک نوبت به سانسورهایی می رسد که افراد درباره خود برقرار می کنند. و آنها نیز بر چند دسته اند:

15- سانسور از راه کیش شخصیت:  این دسته از سانسورها را به تفصیل در کیش شخصیت مورد بحث قرار داده ایم، الا اینکه در اینجا بموارد شایع و زیانبارترشان می پردازم:

- سانسور از ترس پایین آمدن اعتبار و کمی و کاستی در شخصیت، مردمانی که در سلسله مراتب اجتماعی بالا می روند، دو دسته اند، آنها که از طریق ابتکار و عرضه کار بالا می روند و آنها که از طریق تبلیغ و مقتضیات (عهده روابط شخصی) و شرائط اجتماعی. 

دسته دوم وقتی خود را صاحب شخصیتی دیدند، دیگر زیر بار تولید فکری و یدی که با آن شخصیت جور نباشد نمی روند. همین امر در آنها ترس بی ابتکاری بوجود می آورد. در جامعه ای که ضابطه ارزش هر شخص اندازه تشخص او است و از ضابطه های این تشخص، جا و موقع او در نظر دیگران است، شخصیت در ابتکار نقش نرخ بهره را در تولید کالا بازی می کند. همانطور که نرخ بهره موجب می شود سرمایه گذاری در رشته هایی که سود سرمایه از نرخ بهره کمتر است بعمل نیاید، میزان شخصیت موجب می شود ابتکاراتی که در حد شخصیت فرضی نیستند، بعمل نیایند. از اتفاق یکی از از روشهای کارآمد سانسور در ایران همین شخصیت موهوم ایجاد کردن و بدان افراد را بی عمل کردن بوده است.

   این امر در جمع های دانشجویان نیز دیده می شود: کسانی که بلحاظ کاری و یا سخنی و یا موقعیتی شاخصیتی پیدا می کنند، از ترس از دست دادن آن شاخصیت، از دست زدن به هر ابتکاری می گریزند. راه مبارزه با این آفت، اینست که مراقبت شود برای کسی جز از طریق کار و فعالیت و سعی و عمل شخصیتی بوجود نیاید. اصل قرآنی برای هر کس، عمل او است را باید زنده کرد و اساس قرار داد: اصل لیاقت بجای اصل وابستگی و موقعیت، در این باره در مباحث دیگر نیز سخن رفته است.
- سانسور با زندگانی کردن خود در چهار دیواری مطلق ها، در دو مبحث اول کیش شخصیت از ساز و کارهای ایجاد و محکم شدن این چهاردیواری بحث رفته است. در ا وائل مبحث نیز از این زندان سخن بمیان آمده است. این چهاردیواری های یکسان نیستند: چهاردیواری های عقیدتی، چهاردیواری های زورمداری، چهاردیواری های اجتماعی (نژاد، قوم و ...) چهاردیواری های عرف و عادت و مُد و ...

   همه انواع این چهاردیواری ها، سخت و آزادی از آنها بسیار مشکل است. و اگر بیاد بیاوریم که مردمان جهان اغلب در یکی از این زندانها خود را زندانی کرده اند، متوجه می شویم، سخن اسلام حق است و مبارزه با کیش شخصیت جهاد اکبر است.

- وقتی آدمی در یکی از این زندان ها اسیر شد (اغب بند در بندند یعنی آدمی در یکچند از این زندانها گرفتار است) کمترین کاری که می کند تغییر دادن در محتوای دریافت هاست.

    چرا که بیشتر اوقات، حاضر نمی شود هیچ اطلاع ناسازگار با ساخت سخت ذهنی خویش را دریافت کند. بهررو، از رایج ترین سانسورهایی که امروزه هر کس در حق خود روا می دارد، همین تقسیم اطلاعاتی که به فکر می رسند به قابل عبور و غیر قابل و تغییر شکل و محتوای اطلاعات قابل عبور و منطبق کردن آنها با ساخت ذهنی است. موارد و انواع این تحریف و تغییر چندان زیادند که فهرست آن صفحات زیادی را پر خواهد کرد. اینکار را بخود شما وا می گذارم. کوششهای بسیار باید تا ذهن حاضر شود قرنطینه خود را تعطیل کند و اطلاعت را همانسان که هستند بدرون بپذیرد. برای این منظور باید:

- نخست اصول بینش را تصحیح کرد. بدون تصحیح بینش کارهای دیگر جنبه اصلاحی موقت دارد و نتایج لازم را ببار نمی آورد.

- روشهای کار را تصحیح کرد.

- با امر بمعروف و نهی از منکر مداوم تا بدانجا کوشید که در جمع ها و پس از پایان اجتماع، تحریف ها که اظهار می شوند، دنبال گردند و تصحیح شوند. این مراقبت بسیار مهم است. در حقیقت پس از چند بار، بتدریج آن میل به «برداشت» سازی (برداشت من از حرفهای فلانی اینست، یا من اینطور فهمیدم و ...) از بین می رود و مراقبت جمع موجب می شود که فرد بتواند با  عوامل سانسور در خود مبارزه موفق بکند.

- و بالاخره هر جمع یک فهرست از انواع برداشت ها در محیط خود ترتیب بدهد و با جستجوی عوامل بینشی و روشی و تعیین نوع چهاردیواری، اثرات انواع عوامل سانسور را در شدت و ضعف سانسور معین گرداند. فایده بزرگ اینکار آنست که بتدریج اندازه تأثیر روشهای گوناگون مبارزه با سانسور از راه تجربه بدست می آید و کار آیندگان را در ویران ساختن این زندانهای مخوف آسان می گرداند.

- باز از شیوه های سانسور خود، روی آوردن به فعالیت های تخریبی (انواع فسادها) است. نزد فعالان سیاسی که احساس بوری و ناتوانی بدانان دست می دهد، انحراف به اینگونه فعالیت ها بسیار بررواج است. مجالس عیش و نوش و انواع دیگر گریز از برابر واقعیت، به قصد فراموش کردن آن، بسیاری از استعدادها را تا تباهی کامل بخود مشغول می کند.

    معمولاً استعدادهایی که بدینسان در جاده تخریب خویش می افتند در صورت آگاهی و انتباه، و قرار گرفتن در مسیر رشد، در آن مسیر سرعت شگرفی بهم می رسانند. از بد حادثه، کمتر کسی بدادشان می رسد. ضرور و بایسته است که با توجه به مطالب این مبحث کوشش برای درجه بندی افراد از لحاظ درجه تأثیرپذیری از جوّ سانسور بعمل بیاید و بر اساس آن برنامه کار هر واحد و هر فرد تنظیم شود. اگر ضابطه تماس با افراد، کم و زیادی سختی ساخت ذهنی معتاد به سانسور قرار گیرد، این بسا استعدادهای بزرگی که از دسترس دور می مانند، در جهت و مسیر درست قرار بگیرند.

***

    امیدوارم کوششم برای بیان سانسور و اثرات مرگبار آن، بهدر نرفته باشد و توانسته باشم بزرگی خطر را نشان دهم. کوشش برای از میان بردن سانسورها، اساسی ترین کوشش برای بوجود آوردن امکانات بنای یک جامعه نو است. این کوشش نه تنها باید کشور را از خطر انهدام برهد، بلکه باید بایجاد یک جامعه توحیدی بیانجامد. همه کسانی که به این کوشش بزرگ بر می خیزند مجاهدان راستین و پیشاهنگان بزرگ این دوره بلاخیز تاریخ بشر می شوند. مصداق عنوان «خیر اُمت» می شوند، چراغ هدایت می شوند و در دل تاریکی ها، امیدهای نو بر می انگیزند.

    کار این مبارزه بزرگ را در آن واحد باید از مبارزه با سانسور خود وسیله خود و سانسورهای حاکم بر جمع ها آغاز کرد. پس از اینکه این سانسورها از میان رفتند، نوبت به نسبی کردن ساخت های فکری می رسد و در این مرحله است که انسان نو و امام بوجود آمده است.

    سه سنت دیگر: مبارزه با کیش شخصیت و مبارزه با روشهای تخریبی و روش علمی کار در دو کتاب کیش شخصیت و توحید و تضاد مورد بحث قرار گرفته اند.                                                                
       رمضان، برابر 20 مرداد 1357
زیرنویس ها:

1- رجوع شود به کتاب موازنه ها، نوشته ابوالحسن بنی صدر.

2- رجوع شود به کتاب رابطه مادیت و معنویت، نوشته ابوالحسن بنی صدر.

3- رجوع به کتاب کیش شخصیت، نوشته ابوالحسن بنی صدر.
*- بهتر است فهرست کتاب را بدست ندهم. اینکار را خود بکنید. چرا که اینجانب در این باره نظر اظهار کرده ام. 

4- برای تفصیل نگاه کنید به کیش شخصیت مباحث سوم و چهارم.

5- این صفات را از قرآن و نهج البلاغه جمع آورده ام.

6- کمی دورتر، بهنگام بحث از ضرورت تصحیح بینش از نو بدین مهم می پردازم.

*- میان این نوع مدرک گرفتن با تحصیل علم بمعنای درست کلمه از زمین تا آسمان فرق وجود دارد.
*- در کیش شخصیت علائمی که این 3 دسته از خود ظاهر می کنند و بدانها شناخته می شوند را آورده ام.

*- اینکارها را بدانخاطر می کنم که خوانندگان آنها را تکمیل کنند و راه بسته حرکت بازگردد و شتاب گر
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